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فشارهای تحریمی خزانه‌داری آمریکا علیه ایران، پس از ناکامی در تحمیل اهداف خود از مسیر 
نظامی، بار دیگر اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا 
بازار داخلی نیز باید به اتاق عملیات جنگ اقتصادی دشمن تبدیل شود؟ پاسخ روشن است: 
تحریم هر اندازه هم گسترده باشد، نباید بهانه‌ای برای التهاب بازار، جهش ارزی و کاهش قدرت 

خرید مردم شود.
آمریکا در هفته های اخیر از تشدید فشارهای اقتصادی و اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
سخن گفته و مقام های این کشور نیز اعلام کرده‌اند که تمرکز دور تازه فشارها بر شبکه های مالی 
و اقتصادی ایران خواهد بود. در عین حال، اسناد و اعلامیه های رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا 

نیز از تداوم و گسترش اقدامات تحریمی علیه بخش های مختلف اقتصاد ایران حکایت دارد.
با این حال، تجربه سال های گذشته نشان داده است که همه آثار تحریم ها مستقیما از خارج به 
اقتصاد ایران تحمیل نمی شود. بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی، از لحظه‌ای آغاز می شود 
که خبر تحریم به بازار ارز منتقل شده، انتظارات تورمی را تحریک می کند و بهانه‌ای برای افزایش 
قیمت ها در بازارهای مختلف می شود. در چنین شرایطی، گاه یک شوک سیاسی یا خبری، پیش از 
آنکه اثر واقعی خود را بر تجارت و اقتصاد کشور نشان دهد، در نرخ ارز، قیمت کالا و هزینه زندگی 

مردم منعکس می شود.
به همین دلیل، امروز مهم‌ترین وظیفه سیاست گذار اقتصادی، جلوگیری از انتقال فشار تحریم 
به سفره مردم است. تحریم را نمی توان نادیده گرفت و آثار آن را انکار کرد، اما نمی‌توان اجازه داد 
فضای روانی ناشی از تحریم، به عاملی برای تشدید بی ثباتی های داخلی تبدیل شود. به تعبیر 
بسیاری از کارشناسان، بخشی از تحریم های جدید بیش از آنکه در کوتاه‌مدت تغییری بنیادین 
در واقعیت اقتصاد ایران ایجاد کند، با هدف ایجاد شوک روانی، افزایش نگرانی در بازار و تحریک 
ثار  انتظارات تورمی طراحی شده است؛ بنابراین مدیریت فضای روانی بازار، به اندازه مقابله با آ
واقعی تحریم اهمیت دارد. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به سخنان 
اخیر مقامات آمریکایی درباره فشار اقتصادی، انزوای ایران و قطع ارتباطات مالی اظهار کرد: 
اقتصاد ایران مجموعه‌ای بزرگ از مردم، بنگاه ها، کارآفرینان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، 
تجار، کشاورزان، مهندسان و میلیون‌ها فعال اقتصادی است که طی سال های گذشته و در 
سخت‌ترین شرایط تحریمی، راه های جدیدی برای تولید، تجارت و تامین مالی پیدا کرده‌اند. 
وی در یک پیام ویدئویی افزود: امروز نیز با وجود فشارها و دشواری های ایجادشده، تجارت، 
تولید، صادرات و واردات در کشور برقرار است و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خوبی تامین 
می شود. عدم همراهی بسیاری از کشورهای جهان با سیاست های آمریکا و همچنین گفت‌وگوها 
و پیگیری های صورت گرفته با کشورهای منطقه و کشورهای همسو، مانع تحقق اهداف تحریمی 
دشمنان شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت منکر مشکلات اقتصادی 
کشور نیست، گفت: مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران بر عهده دولت و مردم ایران است، نه وزارت 
خزانه‌داری آمریکا. آنها از فروپاشی و خفگی اقتصاد ایران سخن می گویند، اما ما از اصلاح ساختار 
اقتصادی، افزایش بهره‌وری، توسعه تجارت و تولید، جذب سرمایه و گسترش روابط اقتصادی 
صحبت می کنیم. مدنی‌زاده راهبرد اقتصادی دولت را تنوع بخشی به شرکای تجاری، توسعه 
تجارت منطقه‌ای، تقویت بخش خصوصی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، 

افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاح کریدورهای تجاری، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه و کنترل 
تورم عنوان کرد و افزود: اقتصاد ایران را برای زندگی و رفاه مردم ایران اداره می کنیم، نه برای 

رضایت واشنگتن.

بازار ارز، خط مقدم مقابله با شوک تحریمی
اما نخستین و مهم‌ترین راهکار برای حفظ قدرت خرید مردم، کنترل و مدیریت بازار ارز است. 
تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرگونه جهش در نرخ ارز، با فاصله‌ای کوتاه خود را در 
قیمت کالاهای وارداتی و حتی بسیاری از کالاهای داخلی نشان می‌دهد. از این رو، اجازه دادن 
به شکل گیری نوسانات هیجانی در بازار ارز، عملا به معنای باز کردن مسیر انتقال فشار خارجی 
به معیشت خانوارهاست. دولت و بانک مرکزی باید با تقویت عرضه ارز، مدیریت تقاضاهای 
غیرواقعی و سفته بازانه، جلوگیری از شکل گیری بازارهای موازی و افزایش شفافیت در تامین ارز، 
اجازه ندهند اخبار تحریمی به موجی از تقاضای هیجانی تبدیل شود. سیاست ارزی باید به گونه‌ای 
عمل کند که فعال اقتصادی و مصرف‌کننده، آینده بازار را قابل پیش‌بینی ببینند؛ چراکه بخش 

بزرگی از التهاب بازار، محصول نبود چشم‌انداز روشن و افزایش نااطمینانی است.
رحیم زارع در گفت‌وگو با »آگاه« درباره تحریم‌های جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران و نگرانی ها 
از تاثیر این تحریم ها بر بازارهای داخلی، اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی آمریکا موضوع جدیدی 
برای اقتصاد ایران نیست و کشور طی سال های گذشته تجربه قابل توجهی در مدیریت فشارهای 
خارجی به دست آورده است، اما مسئله مهم این است که نباید اجازه دهیم تحریم به یک شوک 
روانی در داخل اقتصاد تبدیل شود. نماینده مردم »آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان« در 
مجلس افزود: بخش قابل توجهی از آثار تحریم ها از مسیر انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی 
در بازار منتقل می شود؛ بنابراین اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که در آینده با کمبود ارز، کالا 
یا مواد اولیه مواجه خواهند شد، طبیعی است که رفتارهای احتیاطی و بعضا هیجانی افزایش 
پیدا کند. در چنین شرایطی، مدیریت بازار و اطلاع‌رسانی دقیق دولت اهمیت بسیار زیادی دارد. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اولین اقدام برای جلوگیری از ایجاد التهاب در 
بازار، ارائه یک تصویر روشن از وضعیت منابع ارزی، درآمدهای صادراتی و برنامه دولت برای تامین 
کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است. وقتی بازار اطلاعات دقیق و قابل اتکا داشته باشد، فضا 
برای شایعه و سوداگری کاهش پیدا می کند. نباید اجازه دهیم هر خبر مربوط به تحریم بلافاصله 
به افزایش قیمت ارز، طلا و کالا تبدیل شود. تحریم زمانی می تواند اثر اقتصادی شدیدتری ایجاد 
کند که در داخل کشور نیز انتظارات تورمی و رفتارهای سفته‌بازانه تقویت شود. اما در کنار آن، 
مقابله با سوداگری و فعالیت هایی که از فضای روانی تحریم برای کسب سود استفاده می کنند، 

ضروری است. نمی توان پذیرفت که با انتشار هر خبر سیاسی، برخی بازیگران اقتصادی با افزایش 
قیمت یا احتکار، هزینه فشار خارجی را چند برابر کرده و آن را مستقیما بر مردم تحمیل کنند. اما 
کنترل بازار ارز به تنهایی کافی نیست. مهار تورم همچنان اصلی‌ترین مسیر حفظ قدرت خرید 
مردم به شمار می‌رود. اگر درآمد خانوارها افزایش پیدا کند اما قیمت کالاها با سرعت بیشتری 
رشد کند، نتیجه‌ای جز کاهش سطح رفاه نخواهد داشت. دولت باید در شرایط تحریمی، بیش 
از گذشته بر کنترل عوامل داخلی تورم تمرکز کند. بخشی از تورم موجود در اقتصاد ایران، حاصل 
ناترازی های ساختاری، کسری بودجه، رشد نقدینگی و ضعف نظارت بر بازار است؛ مسائلی که 
ارتباط مستقیمی با تحریم ندارند و حل آنها نیازمند تصمیم های داخلی است. واقعیت این است 
که تحریم زمانی می تواند بیشترین اثر را داشته باشد که اقتصاد داخلی از قبل با ضعف های 
ساختاری مواجه باشد. بنابراین مقابله با تحریم فقط به معنای یافتن مسیرهای جدید برای 
تجارت نیست، بلکه به معنای اصلاح سیاست های پولی و مالی، کنترل کسری بودجه، جلوگیری 

از رشد بی ضابطه هزینه های دولت و افزایش انضباط اقتصادی نیز هست.

تست تحریم
مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به تشدید تحریم های اقتصادی 
آمریکا علیه ایران و راهکارهای جلوگیری از ایجاد شوک در بازار، اظهار کرد: آمریکا طی حداقل 
100 سال اخیر، بیشترین تحریم ها را علیه کشور ما اعمال کرده و به جرات می توان گفت دیگر 
تحریمی باقی نمانده که علیه ایران اعمال نکرده باشد. وی افزود: آمریکا از فروش نفت ایران 
گرفته تا واردات و صادرات کالا و حتی کالاهای اساسی را هدف تحریم قرار داده و تقریبا تمامی 
حوزه هایی را که می توانست به صورت مستقیم بر سبد زندگی مردم اثرگذار باشد، تحت فشار 
ثار اقتصادی مستقیم  قرار داده است. وی با بیان اینکه تحریم های جدید آمریکا بیش از آنکه آ
داشته باشد، با هدف ایجاد فشار روانی دنبال می شود، تاکید کرد: امروز بخش مهمی از آنچه 
آمریکا دنبال می کند، ایجاد و تشدید فشار روانی در جامعه است؛ فشاری که متاسفانه برخی 
جریان ها و افراد، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به آن دامن می‌زنند. نایب‌رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین اقداماتی 
که مسئولان تراز اول کشور و رئیس جمهور می‌توانند انجام دهند، برگزاری جلسات مستمر با 
فعالان اقتصادی، واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی و همچنین گفت‌وگوی 
مستقیم با مردم است تا با تبیین واقعیت های اقتصادی، کشور را از فضای فشار روانی خارج کنیم. 
گودرزوندچگینی با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید در این زمینه با مردم گفت‌وگو کنند، ادامه 
داد: یقین داشته باشید بخشی از گرانی هایی که امروز شاهد آن هستیم، الزاما ناشی از افزایش 

واقعی هزینه واردات یا صادرات و تغییر در قیمت تمام‌شده کالا نیست، بلکه بخش قابل توجهی 
از آن تحت تاثیر فشار روانی، ایجاد شده و همین مسئله می تواند موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه 

بالا رفتن قیمت برخی کالاها شود.

کاهش نقدینگی، ضرورتی برای مهار تورم
اما یکی دیگر از مهم‌ترین ابزارهای حفظ قدرت خرید مردم، کنترل رشد نقدینگی است. افزایش 
بی‌ضابطه نقدینگی، اگر با رشد تولید و عرضه کالا و خدمات همراه نباشد، در نهایت خود را در 
افزایش سطح عمومی قیمت ها نشان می‌دهد. از این منظر، سیاست گذار پولی باید میان 
تامین نیازهای واقعی اقتصاد و جلوگیری از خلق پول بی پشتوانه، تعادل برقرار کند. بانک ها 
نیز در این میان نقش مهمی دارند. هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد و جلوگیری 
از تزریق نقدینگی به بازارهای غیرمولد، می تواند از فشار تورمی بکاهد. در مقابل، اگر نقدینگی 
به سمت ارز، طلا، زمین و دیگر بازارهای سفته بازانه حرکت کند، نه تنها تولید تقویت نمی شود، 
بلکه قیمت دارایی ها افزایش یافته و موج جدیدی از تورم شکل می گیرد. دولت باید همزمان با 
کنترل نقدینگی، زمینه هدایت منابع به سمت تولید را فراهم کند. تولید بیشتر، افزایش عرضه و 
کاهش هزینه های تولید، از مهم‌ترین سپرهای اقتصاد در برابر تورم و کاهش قدرت خرید مردم 
هستند. نکته مهم دیگر این است که نباید هر افزایش قیمت و هر ناکارآمدی داخلی به تحریم 
نسبت داده شود. تحریم نباید به پوششی برای ضعف مدیریتی، نبود نظارت و تصمیم های 
نادرست اقتصادی تبدیل شود. مردم زمانی احساس امنیت اقتصادی خواهند کرد که بدانند 
دولت میان فشار خارجی و مشکلات ناشی از مدیریت داخلی تفاوت قائل است و برای هر کدام 
برنامه مشخصی دارد. در شرایط کنونی، دستگاه های مسئول باید به سرعت هرگونه تلاش برای 
سوءاستفاده از فضای تحریمی را شناسایی کنند. افزایش بی‌دلیل قیمت ها، احتکار کالا، ایجاد 
کمبود مصنوعی و دامن زدن به شایعات اقتصادی، در واقع تکمیل کننده فشار خارجی است و 
مقابله با آن باید در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف نیز اهمیت ویژه‌ای 
دارد. خلأ اطلاعاتی، همواره بهترین فرصت را برای شایعه سازی و ایجاد التهاب فراهم می کند. 
دولت باید با ارائه تصویری روشن از وضعیت منابع ارزی، تامین کالاهای اساسی و برنامه های خود 
برای مدیریت اقتصاد، اجازه ندهد نگرانی های عمومی به تقاضای هیجانی در بازار تبدیل شود. با 
همه این تفاسیر فشارهای تازه آمریکا نشان می‌دهد که جنگ اقتصادی همچنان یکی از ابزارهای 
اصلی واشنگتن برای اعمال فشار بر ایران است. اما موفقیت این فشارها تنها به میزان تحریم ها 
وابسته نیست؛ بخش مهمی از نتیجه آن به نحوه مدیریت اقتصاد داخلی بازمی گردد. اگر بازار 
ارز کنترل شود، انتظارات تورمی مدیریت شود، رشد نقدینگی کاهش یابد، تولید تقویت شود و 
نظارت بر بازار جدی تر شود، بخش بزرگی از ظرفیت تحریم برای ایجاد فشار بر زندگی مردم خنثی 
خواهد شد. در مقابل، اگر اخبار تحریمی به سرعت به جهش قیمت ارز و کالا تبدیل شود، عملا 
فشار خارجی بدون نیاز به ابزار جدید، به درون اقتصاد کشور منتقل خواهد شد. اکنون زمان آن 
است که دولت با اقدامات عملی و نه صرفا وعده و واکنش های مقطعی، دیوار میان تحریم و 
معیشت مردم را مستحکم کند. مردم نباید هزینه التهاب‌آفرینی در بازار، سوءمدیریت داخلی و 

بهره برداری سوداگران از فضای تحریمی را بپردازند.

الزامات بازارهای داخلی برای خنثی سازی تحریم ها

تحریم نباید مجوز گرانی شود

کافی است صبح یک روز کاری سوار مترو شوید یا سری به یکی از همین خیابان های همیشه 
 شلوغ بزنید. جمعیت موج می‌زند، اما غریب تر از خود جمعیت، سکوت درون آن است. 
آدم ها حرکت می کنند بی‌آنکه »بروند«، کار می کنند بی‌آنکه بسازند، زندگی می کنند بی‌آنکه 
زیسته باشند. این، حال امروز مردمی است که از فرط فشار، نه فریاد که نفس‌نفس می‌زنند. 

مردمی که جان ندارند. مراد از »جان« فقط نیروی بدنی نیست. جان، آن رمق پنهان است که 
صبح آدم را از رختخواب بلند می کند، آن باور که فردا بهتر از امروز خواهد بود، آن حوصله که 
برای فرزندت قصه بگویی، برای همسایه لبخند بزنی، برای آرمانی هزینه بدهی. وقتی این 
جان برود، بدن ها می مانند و حرکت ها بدون شور و معنا ادامه دارد. آدم ها به ماشین های 
بقا تبدیل می شوند. حساب می کنند، می سنجند، پس‌انداز می کنند، در صف ویزا می‌ایستند 

و در دل همه این محاسبات، جایی برای »فردا« خالی می ماند.
این فرسودگی، بی سبب نیست. سال هاست جامعه میان بحران های پی‌درپی پاسکاری 
می شود. تورمی که قدرت خرید را آب می کند، حقوقی که آب رفته و قیمت هایی که قد 
کشیده‌اند، اخباری که هر صبح، بدتر از دیروز آغاز می شود، موج مهاجرتی که هر سال جمعی 
از بهترین جوانان را - به قول خودشان - »پرواز« می‌دهد و بازماندگان را با خاطره آنها تنها 
می گذارد. آدمی یک بار نمی شکند، او هزاران بار کوچک می شود. در صف گران تر شدن نان، 
در شنیدن خبر رفتن دوست، در حساب‌ کردن هزینه درمان، در جواب سربالای فرزندی که 

می پرسد »آینده من چیست؟« 
در همین حال از آنان خواسته می شود صبور باشند،  مصرف را کم کنند، امید را حفظ کنند، 
فشار را تحمل کنند، برای فرداها مایه بگذارند و هرگز خسته نشوند. از سوی دیگر، توقعات 

خود مردم از زندگی - که روزی ساده و بدیهی می نمود، از سقفی کوچک، شغلی آبرومند، 
آینده ای قابل پیش بینی برای فرزند - هر روز دورتر و دورتر می شود. 

خطر بزرگ، همین جاست. جامعه بی جان، نه می سازد و نه اعتراض می کند، فقط »تحمل« 
می کند و تحمل بی‌افق، گران‌ترین سرمایه یک کشور را می سوزاند، »سرمایه اجتماعی«. 
وقتی کسی باور نکند که سهمی از آینده دارد، نه برای آن کار می کند و نه برای آن می‌ایستد. 
آن گاه فرار، فردگرایی ویرانگر، بی‌اعتمادی و بی تفاوتی به عقلانیت روزمره بدل می شود و 
این زخم، از هر بحران اقتصادی عمیق تر است. اقتصاد را می توان ترمیم کرد، اما جان رفته 

یک ملت را به سختی می توان باز گرداند.
اما درست در دل همین تونل، باید حقیقتی را بازگو کرد که هم تلخ است و هم رهایی بخش. 
آینده، چیزی نیست که در انتظارش بنشینیم، چیزی است که باید بسازیم. تاریخ، هیچ ملتی 
را به یاد نمی‌آورد که از فرط خستگی نجات یافته باشد و هیچ آینده‌ای نیز خودبه خود از راه 
نرسیده است. منتظر معجزه یا نسخه پیچیده شده از آن سوی مرزها بودن، خود شکل 

دیگری از همان بی جان  شدن است: سپردن سرنوشت به دست دیگری.
البته »ساختن آینده« نباید به شعاری تازه برای فرسودن بیشتر بدل شود. نمی‌توان 
از مردمی که رمق ندارند خواست قهرمانانه بار همه ناکارآمدی ها را به دوش بکشند. 

ساختن آینده، پیش از هر چیز، بازسازی همین »جان« است، بازگرداندن اعتماد میان مردم 
و حاکمیت، شفاف  کردن افق، کاستن فشار از شانه های طبقه‌ای که تا استخوان زیر بار رفته 
و پایان ‌دادن به توقعات بی‌پایان از شهروندی که تنها یک زندگی معمولی می خواهد. امید 
را نمی توان دستوری کرد، اما می توان شرایطی ساخت که امید در آن بروید. ثبات، انصاف و 

دیدن مردم، نه به مثابه ابزار، که به مثابه هدف.
و در سطح جامعه نیز، ساختن آینده از جاهای کوچک آغاز می شود. از نگاهی که دوباره به هم 
دوخته شود، از همبستگی به جای رقابت ویرانگر، از ماندن و ساختن به جای بریدن و رفتن، 
برای آنان که امکان ماندن دارند، از مدرسه‌ای که معلمش جان دارد، از کارگاهی که کارگرش 
فردا را می‌بیند، از گفت‌وگویی که جای فحش و ناامیدی را بگیرد. آینده را نه سخنرانی ها، که 

همین انتخاب های کوچک روزمره می سازند.
مردمی که جان ندارند، نباید شرمنده خستگی خود باشند، خستگی آنان گواه سال ها تلاش 
بی پاداش است. اما هیچ ملتی نیز حق ندارد در خستگی خود بماند، چرا که توقع واقعی 
تاریخ - برخلاف توقعات بی‌پایان امروز - تنها یک چیز است: ساختن. آینده، وعده‌ای نیست 
که به ما بدهند، خانه‌ای است که خود باید بنا کنیم و بنای آن، نخست با بازگرداندن جان به 

همین مردم آغاز می شود.

از بس که جان...

مجتبی مشهدی محمد
دبیر گروه فرهنگ
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در نشستی با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت 
و پیشکسوتان سازندگی اعلام شد

دستور رئیس جمهور برای احیای 
زیرساخت های آسیب دیده از جنگ تحمیلی

در جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محسن رضایی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی، جمعی از وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از 
پیشکسوتان عرصه سازندگی در دوران دفاع مقدس، ظرفیت ها و سازوکارهای 
همکاری این مجموعه با دولت برای بازسازی زیرساخت های آسیب‌دیده در 

جریان جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، پیشنهاد بهره گیری سازمان یافته از ظرفیت، تجربه و توان 
اجرایی پیشکسوتان سازندگی دوران دفاع مقدس در قالب »قرارگاه سازندگی 
دفاع مقدس« و با مشارکت و هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی 
و اجرایی کشور بررسی شد. هدف از این همکاری، استفاده از تجارب انباشته و 
دانش اجرایی نیروهایی است که در دوران دفاع مقدس و همچنین در فرآیند 
بازسازی و نوسازی کشور پس از جنگ هشت ساله، در اجرای پروژه های بزرگ 
و راهبردی، بازسازی زیرساخت ها و مدیریت طرح های عمرانی و توسعه‌ای 
نقش‌آفرینی کرده‌اند. در این جلسه، زمینه ها و ظرفیت های همکاری میان 
این مجموعه و دولت در حوزه بازسازی زیرساخت های آسیب‌دیده، همچنین 
الزامات اجرایی، چالش ها، موانع و راهکارهای تسریع در فرآیند بازسازی مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جمهور در این نشست ضمن استقبال از 
اعلام آمادگی پیشکسوتان سازندگی دوران دفاع مقدس برای مشارکت در 
بازسازی زیرساخت های آسیب‌دیده، بر ضرورت استفاده هدفمند و عملیاتی 
از ظرفیت های موجود در کشور تاکید کرد. پزشکیان با اشاره به ضرورت تسریع 
در روند بازسازی، تصریح کرد: طرح ها و پروژه هایی که زمینه همکاری با این 
مجموعه را دارند، باید به صورت تفکیکی و تخصصی در هر یک از وزارتخانه ها 
بررسی شده و پس از احصای ظرفیت ها و اولویت ها، در جلسات کارشناسی و 
هماهنگی بین‌ دستگاهی دنبال شوند. وی افزود: در این فرآیند، سازمان برنامه 
و بودجه کشور می تواند محور هماهنگی های کارشناسی و ایجاد انسجام 
میان دستگاه های اجرایی، اقتصادی و مجموعه‌های مجری باشد تا پروژه های 
اولویت‌دار با سرعت و کارآمدی بیشتری وارد مرحله اجرا شوند.رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه سرعت، کیفیت و هزینه تمام شده مناسب سه مولفه اساسی در 
اجرای طرح های بازسازی است، اظهار کرد: دولت آمادگی دارد در مواردی که 
پیمانکاران فعلی در اجرای پروژه ها تعلل داشته یا از برنامه زمان بندی عقب 
مانده‌اند، با رعایت ضوابط قانونی و سازوکارهای اجرایی، زمینه واگذاری پروژه ها 
به مجموعه های دارای توانمندی و ظرفیت اجرایی بالاتر را فراهم کند. پزشکیان 
همچنین درباره اهمیت بازسازی سریع بخش های حیاتی و راهبردی کشور تاکید 
کرد: زیرساخت های مهم و حیاتی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، باید 
در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا و به مدار خدمت‌رسانی بازگردند و اولویت بندی 
پروژه ها نیز باید بر همین اساس صورت گیرد. وی، کاهش بروکراسی و رفع موانع 
اداری و مقرراتی را از الزامات اساسی فرآیند بازسازی دانست و گفت: کشور در 
شرایط ناشی از جنگ قرار گرفته و نمی توان روند بازسازی را با همان رویه های 
معمول و فرآیندهای طولانی اداری دنبال کرد. رئیس‌جمهور خاطرنشان 
کرد: در شرایط فعلی، دستگاه های اجرایی باید با رویکردی متفاوت، چابک و 
مسئله محور عمل کنند و ضمن حفظ الزامات قانونی، از ایجاد فرآیندهای زائد 
و مقررات دست‌وپاگیر که موجب تاخیر در اجرای پروژه‌های ضروری می شود، 
جلوگیری کنند. در ادامه این نشست، حاضران ضمن تشریح ظرفیت های 
موجود، درباره نحوه سازماندهی همکاری ها، اولویت بندی پروژه ها، تامین 
منابع، تقسیم کار میان دستگاه های اجرایی و مجموعه‌های مجری و همچنین 
سازوکار رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های بازسازی بحث و تبادل نظر 
کردند. بر اساس جمع بندی این نشست، مقرر شد ظرفیت های همکاری در هر 
یک از وزارتخانه ها و دستگاه های ذی‌ربط به صورت تخصصی احصا و پروژه های 
اولویت‌دار شناسایی شود و هماهنگی های کارشناسی لازم با محوریت سازمان 

برنامه و بودجه کشور برای تعیین سازوکار اجرایی همکاری ها صورت گیرد.

وزارت اطلاعات خبر داد
سه هسته عملیاتی گروهک تروریستی 

تکفیری منهدم شد
وزارت اطلاعات دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار شهروندان گرامی 
می‌رساند در پرتو الطاف الهی، سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره‌ کل 
اطلاعات سیستان و بلوچستان بر مبنای رصدهای اطلاعاتی و گزارش های 
مردمی، موفق شدند سه هسته سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک های 
تروریستی- تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی- صهیونی را هنگام ورود به 
داخل کشور و پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی، منهدم کنند. سه 
تروریست در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیده و ۹ تروریست 
وارداتی دستگیر شدند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: مزدوران 
دستگیر شده که پس از طی آموزش های نظامی، بمب گذاری و ترور در خارج 
از کشور، در حال ورود مخفیانه به کشور بودند، قصد داشتند با ایجاد ناامنی 
در شهرستان های جنوب استان، به آرامش و امنیت عمومی این مناطق 
ضربه وارد کنند. از تروریست های دستگیر شده مقادیر قابل توجهی سلاح و 
مهمات جنگی کشف و ضبط شد. همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر 
و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان 
)عج( موفق شدند یک انبار از سلاح های جنگی سبک و نیمه سنگین را که به 

صورت مخفیانه و غیرمجاز وارد کشور شده بود، کشف و ضبط کنند.

با مشارکت نیروهای مردمی
رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار نفری 

»جان فدایان ایران« برگزار می شود
رزمایش ۳۱۳ هزار نفری »جان فدایان ایران« شهریور ۱۴۰۵ در تهران برگزار 
می شود؛ جهت ثبت نام و حضور در این رزمایش بزرگ به مساجد و پایگاه های 
مقاومت مراجعه کنید. سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد 
رسول‌الله )ص( تهران بزرگ دوم شهریور در همایش مشترک فرماندهان 
انتظامی و سپاه تهران بزرگ که با هدف »همدلی و هم‌افزایی هرچه بیشتر 
پایوران« و ارتقای عملکرد ماموریت‌های محوله در پایتخت برگزار شده بود از 
برگزاری رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار نفره مردمی تحت عنوان »جان فدا« خبر داده 
و اعلام کرده بود: این رزمایش که با مشارکت نیروهای مردمی و سازمان یافته 
طراحی شده، نمادی دیگر از هم‌افزایی بی نظیر بین سپاه، ناجا و اقشار مختلف 
جامعه در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در جدیدترین گفت‌وگوی تلویزیونی خود 
خبرهای مهمی داد؛ اظهارات محسن رضایی نشان‌دهنده بازدارندگی فعال 
ایران در میدان است و رویکردهای تعیین شده از طریق سه لایه: نظامی )با 
نمایش قدرت در برابر ناوها و بازتعریف محدوده ممنوعه در تنگه هرمز(، 
عملیاتی )با ضربات غافلگیرانه برای متلاشی کردن برنامه های جنگی آمریکا( 

و سیاسی- اقتصادی )با روش دیپلماسی تضمین شده( اجرا می شود.

گاه« هدف نهایی، ایجاد بن‌بست برای دشمن است، به گونه‌ای که  به گزارش »آ
آمریکا دریابد هرگونه فشار نظامی یا اقتصادی، نه تنها بی‌اثر است، بلکه هزینه های 
جبران ناپذیری را در پی دارد و تنها مسیر گشایش، اقدامات عملی و ملموس از سوی 
واشنگتن است. »آقا محسن« ۱۵ شهریور در گفت‌وگو با شبکه خبر ضمن تبیین 

آخرین وضعیت میدان و دیپلماسی به پنج نکته اساسی اشاره کرد.
۱- اعلام منطقه ممنوعه جدید در تنگه هرمز.

۲- برای اولین بار موشک ضد ناوشکن ایرانی بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش شد. 
این موشک خاص، جهنمی برای آمریکایی ها به وجود آورد.

3- در رویکرد جدید سیاست خارجی، تا زمانی که اقدامات عملی از سوی آمریکا 
انجام نشود، ایران اقدامی نخواهد کرد.

۴- ترامپ برنامه حمله سنگین ۱۰ روزه به ایران را داشت، اما پس از حملات 
غافلگیرکننده ایران به پایگاه های پشتیبانی و محل استقرار نیروهای آمریکا در اردن 

و اربیل، جنگ ۱۰ روزه را یک روزه پایان داد.
۵- سند امنیت اقتصادی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال تدوین است.

حال باید به تبیین هریک از محورهای مذکور آن هم در شرایط کنونی که دشمن 
آمریکایی به دنبال تحریم، تهدید و تهاجم نظامی و جنگ اقتصادی است، پرداخت.

نخست آنکه، اعلام منطقه ممنوعه جدید در تنگه هرمز، در واقع بازتعریف »حاکمیت 
عملیاتی« ایران بر یکی از حساس‌ترین گلوگاه های جهان به حساب می‌آید و یک ابزار 
فشار تلقی می شود. این کار به آمریکا و متحدانش می فهماند، دسترسی به انرژی و 
تجارت جهانی در این منطقه، دیگر تابع قوانین بین‌المللی ساده نیست، تابع اراده 
و تصمیمات امنیتی ایران است. به عبارتی این ایران اسلامی است که کلید ورود و 
خروج از تنگه را در دست دارد و هرگونه تخطی از مناطق ممنوعه، به معنای پذیرش 

ریسک های نظامی خواهد بود.
اما مسئله دوم، وقتی موشک ایران برای یک ناو آمریکایی قدرت نمایی می کند، 
نشان می‌دهد، »جمهوری اسلامی« نه تنها توانایی هدف گیری تجهیزات و ناوهای 
آنها را دارد، بلکه جسارت لازم برای عبور از خطوط قرمز ایالات متحده را نیز دارد. این 
اقدام، حس امنیت و تسلط تکنولوژیک آمریکا در منطقه را  خدشه‌دار می کند. به 
دلیل آنکه از یک سو پز قدرت‌نمایی خود و شکست ایران را می‌دهند و از سوی دیگر با 
حضور و  نمایش قدرت نمایی دلاورمردان نیروهای مسلح، ثابت شد تجهیزات شان 
که مدام به آن می بالند و می نازند در برابر تسلیحات ایرانی کارآیی ندارند و هیچ 

منطقه امنی برای ناوگان آنها در نزدیکی مرزهای ما وجود ندارد.
تهدید کنند، تهدید می کنیم. به حمله نظامی روی آورند، پایگاه‌ها و شرکت‌هایشان 
در منطقه را به آتش می کشیم. وزیر جنگ دولت ترامپ غلط اضافه کرد و لفاظی هایی 
در قبال ایران به کار برد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیروز پاسخ او را در فضای 
مجازی داد و نوشت: »اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، به دارایی‌های شرکت‌های 
نفتی و گازی آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد.« به راستی، آیا قدرت نمایی اخیر 
درس عبرتی برایشان نشد که این چنین به یاوه گویی های شان ادامه می‌دهند؟ با 
اتخاذ آرایش جدید در میدان و دیپلماسی، قطعا اگر خطایی مرتکب شوند پاسخ 

سخت تری دریافت می کنند.
در سومین نکته باید به این مهم اشاره کرد که کشورمان همواره منادی صلح و 
پایبند به تعهداتش در عرصه بین‌المللی است. چه در برنامه جامع اقدام مشترک یا 
همان برجام و چه در تفاهم اسلام‌آباد از روزهای نخست به بندها و تعهداتمان پایبند 
بودیم اما طرف مقابل به »هیچ« پایبند بود. اکنون دیگر خبری از تعهدات گذشته 

نیست. دیگر دوران دادن امتیاز برای دریافت وعده به پایان رسیده است. این یعنی 
هرگونه گام مثبت ایران، منوط به مشاهده اقدامات عملی و ملموس آمریکا خواهد 
بود. بنابراین حنای وعده‌های توخالی آمریکا و غرب رنگی ندارد؛ اگر می خواهند 

تغییراتی در آرایش فعلی ایجاد شود، باید در عمل گام های اساسی بردارند.
و مورد چهارم؛ خنثی سازی جنگ ۱۰ روزه: این محور، نمایش قدرت پاسخ سریع در 
برابر برنامه‌ریزی های کلاسیک نظامی آمریکا است. آمریکا بر اساس مدل های ریاضی 
و نظامی، جنگ های سریع را طراحی می کند. اما ضربات غافلگیرانه به پایگاه های 
پشتیبانی در اردن و اربیل، زنجیره پشتیبانی و روانشناسی فرماندهان آمریکا را 
هدف قرار داد و باعث شد برنامه ۱۰ روزه آمریکا با شکست مواجه شود چون هزینه 
انسانی و لجستیکی پیش‌بینی ‌نشده‌ای را متحمل شدند. شکست ارتش تروریستی 
آمریکا برگرفته از آن است که: برنامه‌های آمریکایی‌ها روی کاغذ جواب می‌دهد، اما 
در میدان با واقعیت های سخت و ضربات غیرمنتظره ایرانی ها مواجه می شوند و 

تمام محاسبات شان را به هم می زنند.
در پنجمین مسئله باید به این اشاره کرد که اقتصاد صرفا یک مسئله مالی و پولی 
نیست، جنگ است، جنگی که آمریکا هدایتش را برعهده دارد، به همین جهت تدوین 
سند امنیت اقتصادی در شعام را می توان اینگونه برداشت کرد که ایران قصد دارد 
برای مقابله با تحریم ها و فشارهای خزانه‌داری آمریکا، چتر دکترین جامع امنیتی- 
اقتصادی خود را بگستراند تا تمام ارگان های کشور با یک دستورالعمل واحد و 
امنیتی در برابر جنگ اقتصادی حرکت کنند. پیام راهبردی آن این است: ما اقتصاد را 
به عنوان بخشی از امنیت ملی می‌دانیم و بنابراین مقابله با تحریم ها را مانند دفاع 

نظامی در نظر می گیریم و برای آن استراتژی جامع داریم.
پیام کلی اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکا: ایران اکنون در وضعیتی به 
سر می برد که هم می تواند هزینه نظامی را برای آمریکا بالا ببرد و هم ابزارهای فشار 

اقتصادی را با استراتژی‌های امنیتی خنثی کند.

پاسخ محکم مقامات نظامی ایران
اما کار به موضع گیری های فرد شماره ۲ شورای عالی امنیت ملی ختم نشد. روز 

دوشنبه دو مقام ارشد نیروهای مسلح هم حسابی از خجالت دشمن درآمدند و 
پالس هایی به آنان دادند تا متوجه شوند به راحتی نمی توانند در اتاق جنگشان برای 
تقابل نظامی با ایران برنامه‌ریزی کنند. دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در دوازدهمین دوره آموزش نظری معارف جنگ که در دانشگاه افسری 
پدافند هوایی خاتم‌الانبیا )ص( برگزار شد، گفت: »دشمن امروز از ابتکارهای عملیاتی 
نیروهای مسلح ایران اسلامی به شدت نگران است و با توجه به پیشرفت‌های حاصل 

شده، در صورت لزوم، می توانیم دشمن را در هر نقطه ای، زمینگیر کنیم.«
امیر الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا )ص( هم در 
گفت‌وگویی درباره سامانه های بومی تولیدشده در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، 
خبر داد: »این تجهیزات، آزمون موفقی را پشت سر گذاشتند و اکنون به شدت در حال 

تکثیر هستند تا در سراسر کشور مستقر شوند.«
آنچه مسلم است اینکه زمینگیر کردن به معنای ایجاد وضعیتی است که دشمن با 
وجود برتری تکنولوژیک، نتواند از تجهیزاتش استفاده کند و در نقاط حساس به 
بن بست برسد، پس ایران اکنون توانسته است »حریم امن« دشمن را به چالش 
بکشد. ضمن آنکه استقرار سامانه های بومی در سراسر کشور به معنای ایجاد 
»شبکه پدافندی متصل و یکپارچه« است. وقتی سامانه ها بومی باشند، دشمن 

نمی تواند آنها را از کار بیندازد. چرا که سوراخ های امنیتی شان در آسمان ما بسته 
است و هرگونه تلاش برای نفوذ، با پاسخی بومی و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو 

خواهد شد.
اگر سخنان محسن رضایی، فرمانده نداجا و فرمانده پدافند ارتش را کنار یکدیگر 
قرار دهیم »مثلث بازدارندگی« شکل می‌گیرد. راس اول، استراتژی کلان در میدان و 
دیپلماسی، راس دوم، توانایی زمینگیر کردن دشمن و راس سوم، دفاع پدافندی 
قرار می گیرد. در این وضعیت، دشمن نه تنها برای حمله واهمه پیدا می کند، بلکه پی 
می برد اگر حمله کند، در نقاط مختلف زمینگیر خواهد شد و در نهایت در میز مذاکره، 
با ایرانی روبه‌روست که از موضع قدرت و با دکترینی مشخص صحبت می کند. همه 
آنها یک »منظومه جامع« هستند که در آن هر اظهار نظر، بخشی از یک پیام واحد 

است: »آماده ایم، مجهزیم و قواعد بازی را ما می نویسیم. تنگه، تنگ تر می‌شود.« 

»آگاه« در گزارشی به بررسی مواضع جدید دبیر شعام، رئیس مجلس و فرماندهان نیروهای مسلح پرداخت

تعریف جدید عملیاتی در تنگه هرمز

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در 
جمع خانواده شهدای جنگ تحمیلی 
با اشاره به رویکرد جمهوری  سوم 
اسلامی ایران در قبال مذاکره، گفت: 
دشمن امروز به آتش بس پناه آورده و 
بار دیگر مسیر مذاکره را دنبال می کند، 
اما ایران مذاکره را نه از سر نیاز، بلکه بر 
اساس منافع و حقوق ملت می پذیرد.

حسین  والمسلمین  حجت‌الاسلام 
طائب تصریح کرد: مذاکره ذاتا نه خوب 
است و نه بد، بلکه آنچه به مذاکره 
است.  آن  نتیجه  می‌دهد،  معنا 
مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت 
ایران، تضمین حقوق جبهه مقاومت 
و حفظ عزت و منافع کشور منجر شود، 
قابل قبول است؛ اما مذاکره‌ای که به 

معنای چشم پوشی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده خواهی 
دشمن باشد، هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر روشن بودن 
موضع جمهوری اسلامی ایران، گفت: مذاکره برای گرفتن 
حق ملت است، نه واگذار کردن آن. وی خاطرنشان کرد: 
ملت ایران همان‌گونه که در میدان و خیابان ایستادگی 
کرده است، پشت میز مذاکره نیز با همان منطق مقاومت 

حاضر خواهد شد.

دشمن بدعهد، نمی تواند از ایران امتیاز بگیرد
حجت‌الاسلام طائب در ادامه با اشاره به بدعهدی های 
طرف مقابل اظهار کرد: دشمن به تعهدات خود عمل 
نکرد. قرار بود منابع مالی ایران پرداخت شود، اما چنین 
در  ایران  مدیریت  بود  قرار  همچنین  نیفتاد.  اتفاقی 
تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود، اما این موضوع 
نیز پذیرفته نشد. قرار بود تهدیدها متوقف شود، اما 
تهدیدات همچنان ادامه پیدا کرد و این بدعهدی ها برای 
ملت ایران ناشناخته نیست. وی تصریح کرد: مردم ایران 
بارها وعده های دشمن را شنیده و نتیجه آن را دیده‌اند؛ از 
همین رو جمهوری اسلامی ایران نه بر اساس وعده، بلکه 

بر مبنای اقدام واقعی طرف مقابل تصمیم خواهد گرفت. 
هر تعهدی باید اجرا شود و هر توافقی نیز باید در عمل به 
تامین حقوق ملت ایران منجر شود. دشمن نمی تواند 
همزمان تعهدات خود را نادیده بگیرد، تهدید کند و انتظار 

داشته باشد ایران از حقوق خود دست بکشد.
رئیـس سـازمان بسـیج مسـتضعفین با تاکیـد بـر مواضـع 
جمهـوری اسلامـی ایـران در قبـال مذاکـره گفـت: ملـت 
ایران نـه تهدیـد را می پذیرد، نـه تحمیـل را و نـه مذاکره‌ای 
را که نتیجه آن تضعیف حقوق کشـور باشد. ایران مذاکره 
می کنـد، امـا مرعـوب نمی شـود؛ گفت‌وگـو می کنـد، اما از 
اصول خود عبـور نمی کند. این موضـع، موضع یک دولت 
یـا جریان سیاسـی نیسـت، خواسـت ملتی اسـت کـه بهای 
اسـتقلال خـود را بـا خـون بهتریـن فرزندانـش پرداختـه 
اسـت. حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه قدرت جمهوری 
اسلامـی ایـران از پیونـد سـه عنصـر خـون شـهدا، رهـبری 
هوشـمندانه و اراده ملتـی کـه تسـلیم نمی شـود، شـکل 
گرفته اسـت، گفت: پرچم مقاومت بر زمین نخواهد ماند، 
بـه پشـتوانه همیـن قـدرت، معـادلات منطقـه و جهـان 
تغییـر کـرده و هیـچ ابرقدرتـی نمی توانـد اراده خـود را بـر 

ملـت ایـران تحمیـل کنـد.

»ریسپانسیبل استیت کرافت« به عنوان بازوی رسانه‌ای 

اندیشکده کوئینسی در گزارشی آورده است: دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ۱۹ آگوست ۲۰۲۶ )۲۸ مرداد 
۱۴۰۵( در ادامه تهدیدها و ادعاهای خود علیه ایران ادعا 
کرد: »این یک )تعیین کننده( اقتصادی خواهد بود و ما 
به همه متحدان مان نیاز داریم تا در کنار ایالات متحده 
آمریکا بایستند و برای منزوی کردن و شکست تهدید 
ایران همکاری کنند. هر کشوری که به موسسات مالی، 
شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد 
هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با پیامدهای شدید 

اقتصادی روبه رو خواهد شد.«
»با این حال، اقدام های جدید کاخ سفید، کاملا عکس 

اهداف اعلام شده، نه تنها تهران را وادار به تسلیم نخواهد 
کرد بلکه عزم تهران را قوی تر خواهد کرد. فشار آمریکا در 
نهایت به تداوم و پایداری تنها یک هدف کمک خواهد 
غ از جناح‌ها و  کرد؛ هدفی که تمام مقامات ایران )فار
جریانات سیاسی( روی آن اجماع دارند و آن چیزی نیست 

جز »بقای نظام.«
 »D همچنین واکنش مقامات ایران به کارزار اقتصادی »روز
کاخ سفید، دندان شکن بود. پیش از ادعاهای بسنت، 
تهران تاکید کرده بود که »به شکلی تکان‌دهنده و ویرانگر« 
پاسخ خواهد داد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 

ایران ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار دو تصویر 
درباره عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ 
تریلیون دلار، »روز D اقتصادی« ادعایی 
ترامپ علیه ایران را تلاشی برای انحراف 
افکار عمومی از بحران اقتصادی و بدهی 
تاکید کرد:  آمریکا دانست و  فزاینده 
شکست خورده  سیاست های  تداوم 
واشنگتن، جز شکست بیشتر و افزایش 
نخواهد  نتیجه‌ای  ایرانیان  خصومت 

داشت.
حملات متقابل آمریکا و ایران در ۳۰ و ۳۱ 
گوست ۲۰۲۶ )هشتم و نهم شهریور(  آ
که پس از تجاوز اخیر ارتش تروریستی 
آمریکا به جزیره لارک در ایران آغاز شد، 

از سرگیری مذاکرات را هم نامحتمل تر خواهد کرد. با 
تش بس ضمنی را از  این حال، این حملات احتمالا آ
بین نخواهد برد؛ تعادلی خطرناک و بی ثبات که به باور 

نگارنده، احتمالا همچنان ادامه خواهد داشت.
این رسانه در پایان مطلب خود می نویسد: »نکته مهم این 
است که برای عبور از این وضعیت، ترامپ باید این اصل را 
بپذیرد که دستیابی به راه حلی از طریق مذاکره، مستلزم 
مصالحه واقعی از جانب هر دو طرف است. مادامی که 
تسلیم ایران موضع نهایی ترامپ باشد و بر آن پافشاری 
کند، تمام تحریم های جهان هم نمی تواند او را از چاهی 
که خود کنده و همچنان در حال عمیق تر کردن و دست‌وپا 

زدن در آن است، بیرون بکشد.«
استفاده از عبارت »چاه« توسط یک رسانه آمریکایی، 
استعاره بسیار قوی دارد. در ادبیات سیاسی، »چاه« به 
معنای وضعیت »گیر افتادگی« یا »بن بست« است و این 
یعنی ترامپ یا هر رویکردی مشابه او در مواجهه با ایران 
به نقطه‌ای رسیده است که هیچ یک از ابزارهای فشار 
همیشگی‌اش به‌ویژه تحریم ها دیگر جواب نمی‌دهند. 
نکته دیگر آنکه تحریم ها زمانی اثر می کنند که طرف مقابل 
»وابسته« باشد. این تحلیل آمریکایی اعترافی است به 

اینکه ایران، وابسته نبوده و نیست و حالا این آمریکا است 
که در »چاه« عدم دسترسی به اهدافش گیر افتاده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین می گوید که پرچم مقاومت بر زمین نخواهد ماند

خط قرمزهای ایران در برابر زیاده خواهی ها
رسانه آمریکایی اذعان کرد: تمام تحریم‌های جهان هم ترامپ را از چاه ایران بیرون نخواهد کشید

سقوط دکترین فشار حداکثری آمریکا علیه ایران

عارف، معاون اول رئیس جمهور:
جنگ های آینده، جنگ علم و فناوری است
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بقایی:
در  روزهای آینده، تفاهم ایران و عمان 

درباره تنگه هرمز ثبت خواهد شد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۶ شهریور در 
نشست هفتگی با اصحاب رسانه به بیان مهمترین تصمیمات، اقدامات و 

رویکرد وزارت امور خارجه پرداخت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
گفت: هفته گذشته شاهد تحولات زیادی هم در سطح کشورمان و هم 
در سطح منطقه بودیم. مهم‌ترین اتفاق، حمله تجاوزکارانه آمریکا به 
سیریک و شهادت جمعی از فرزندان این آب‌وخاک، از جمله کودک شهید 
امیرعلی کریمی بود. جا دارد به خانواده های محترم این شهدا و کل مردم 
ایران تسلیت عرض کنم و بار دیگر به یاد داشته باشیم که نمود واقعی نگاه 
آمریکا به ما و جنایت های آن، بخشی از آن، همین تجاوز نظامی بود که هفته 
گذشته اتفاق افتاد. مراسم جشن و سرور هموطنان در کوهستک سیریک 

مورد حمله قرار گرفت.
بقایی افزود: منطقه ما در وضعیت بسیار متلاطمی قرار دارد. از یک 
سو، طی 6 ماه گذشته با تجاوز نظامی مستمر آمریکا علیه کشورمان 
مواجه بوده‌ایم؛ تجاوز نظامی که از ۹ اسفند آغاز شد و با همدستی رژیم 
صهیونیستی تا به امروز به انحای مختلف، از جمله محاصره دریایی و جنگ 
اقتصادی، ادامه پیدا کرده است. جنگ اقتصادی آمریکا موج جدیدی از 
اقدامات قهرآمیز و غیرقانونی این کشور است که فقط علیه یک کشور، یعنی 
ایران نیست؛ بلکه علیه کل جامعه جهانی، علیه اصول منشور ملل متحد، 

علیه حاکمیت کشورها و علیه تجارت آزاد است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تغییر رویکرد ایران 
در حوزه مذاکره و دیپلماسی پس از خروج آمریکا از تفاهم نامه اسلام‌آباد، 
گفت: مذاکره مطلقا نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع 
کشور و تامین منافع و امنیت ملی است. دیپلماسی، همان گونه که در 6 ماه 
گذشته نشان داده، همراه و هماهنگ با سایر ارکان نظام، پشتیبان نیروهای 
مسلح و همدل و همصدا با ملت بزرگ ایران، در مسیر صیانت از منافع ملی 

گام برداشته است.
وی ادامه داد: در ادامه مسیر نیز وزارت امور خارجه تابع تصمیم هایی خواهد 
بود که در مراجع ذی‌ربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، اتخاذ می شود 

و قطعا در این مسیر با تمام توان تلاش خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آمریکا اعلام 
کرده است که ایران به دو ناو آمریکایی موشک شلیک کرده و حمله به 
نفتکش های ایرانی در پاسخ به آن بوده است، آیا تهران این روایت را تایید 
می کند؟ همچنین وزیر جنگ آمریکا ایران را تهدید کرده است که در صورت 
حمله به ناوهای آمریکایی، نفتکش های ایرانی بیشتری را هدف قرار خواهد 
داد، پاسخ ایران چیست؟ گفت: برای کشوری که خودش را بزرگ‌ترین 
ابرقدرت تاریخ لقب داده است، اینکه متوسل به چنین تهدیدهایی شود 
و برای حمله به کشتی های تجاری در تلافی آن چیزی که خودشان اعتراف 
کرده‌اند، یعنی حمله ایران به ناو نظامی شان، اقدام کند، واقعا هیچ 

افتخاری ندارد.
وی ادامه داد: اینکه چنین قدرتی برای فشار وارد کردن بر جمهوری اسلامی 
ایران متوسل به حمله به غیرنظامیان و کشتار کودکان در جشن عروسی 
شود، هیچ افتخاری ندارد. روایت آنها مطلقا نادرست است. جمهوری 
اسلامی ایران در موضع دفاع از خودش قرار دارد؛ به دلیل ادامه محاصره 
دریایی و تداوم جنگ اقتصادی. در این شرایط، اقدامی که ایران انجام داد و 
ضربات دفاعی را علیه پایگاه های نظامی آمریکایی ها یا ناو نظامی آنها وارد 
کرد، قطعا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است؛ حقی که در ماده ۵۱ 
منشور ملل متحد نیز به خوبی متبلور شده و به رسمیت شناخته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره گزارش ها درباره 
گمانه‌زنی برخی رسانه ها درباره تلاش کاخ سفید برای شکل دادن به توافق 
جدید با ایران درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای گفت: موضع ما روشن 
است. در رابطه با مباحث مرتبط با امنیت منطقه و تنگه هرمز، آمریکا ناامنی 
را بر منطقه تحمیل کرده و خود این کشور باید برای رفع آن اقدام کند. این 
امر از طریق توقف همه اقدامات تجاوزکارانه و مداخله جویانه، تحریم های 

اقتصادی و محاصره دریایی امکان پذیر است.
بقایی افزود: موضع ما از ابتدای ورود به روند دیپلماتیک روشن بوده است. 
زمانی که در ۲۸ خرداد به تفاهم رسیدیم، خیلی سریع و شفاف آنچه را مدنظر 
داشتیم در آن یادداشت تفاهم درج کردیم. مشکل از طرف آمریکایی است 
که تنها ۲۲ یا ۲۳ روز پس از امضای تفاهم، همه تعهدات خود را نقض کرد. 
بنابراین، اگر بخواهیم از همان اصطلاح مرسوم دیپلماتیک استفاده کنیم، 
مدت هاست که توپ در زمین آمریکاست؛ چرا که آنها هم آغازکننده تجاوز 
نظامی بودند و هم نقض تفاهمی را که خودشان امضا کرده بودند، آغاز 
کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آخرین 
وضعیت مذاکرات با عمان چگونه است؟ گفت: ایران و عمان به عنوان دو 
دولت ساحلی، مذاکراتی را با جدیت برای تعیین مسیرهای امن در تنگه 
هرمز آغاز کرده‌اند. مذاکرات بسیار خوبی داشته‌ایم. اگر در برهه هایی شاهد 
برخی فراز و فرودها بوده‌اید، بخش عمده آن را باید به حساب اعمال 
نفوذ برخی طرف های ثالث گذاشت که این اعمال نفوذها نوعا مخل روند 

مذاکراتی بوده است.
وی ادامه داد: اما اکنون می توانیم ادعا کنیم که مذاکرات ایران و عمان به 
مرحله نهایی رسیده است. احتمالا ظرف روزهای آینده، تفاهم ایران و عمان 
برای تعیین یک مسیر موقت امن در تنگه هرمز نزد سازمان بین‌المللی 
دریانوردی ثبت خواهد شد. البته امیدوارم که باز هم برخی طرف های 
بدسگال در این روند مداخله نکنند و اجازه دهند این روند به شیوه‌ای 

معقول و منطقی پیش برود.

نهادی بین‌المللی که پیاده نظام سیاسی آمریکا شده است

آژانس بی اعتبار

استمرار گسـیل ماشـین جنگی و تجهیزات نظامی از سـوی رژیم متجاوز سعودی به 
خاک یمن، تجاوزی عریان به سـاحت حاکمیت ملی این کشـور اسـت؛ از ایـن‌رو، ملت 
یمن با تکیه بـر اصول متقن حقـوق بین‌الملـل و حق مسـلم دفاع مـشروع، هرگونه 

اقدام خصمانه را با پاسـخی قاطع و کوبنده پاسـخ خواهد داد.
بـار دیگـر، دسـتان توانمنـد نیروهـای مسـلح یمـن، جبهـه ثبـات منطقـه‌ای را در برابـر 
متجـاوزان سـعودی بـه لرزه درآورد؛ پالایشـگاه جـازان کـه روزگاری نمـاد درآمـد و 
چرخـش اقتصـاد سـعودی متجـاوز بـود، اکنـون بـه زخمـی مزمـن در پیکـره آرامکـو 

بـدل شـده اسـت.
روز گذشـته منابع خـبری از حملات جدیـد نیروهای مسـلح یمن به پالایشـگاه جازان 
شـرکت آرامکوی عربسـتان سـعودی خبر دادنـد. المیادیـن در همین زمینـه گزارش 
داد کـه پالایشـگاه جـازان شـرکت آرامکـوی عربسـتان سـعودی روز دوشـنبه دوباره 
هـدف حـملات نیروهـای مسـلح یمن قـرار گرفتـه اسـت. فایننشـال تایمـز نیـز گزارش 
داد ایـن حملـه جدیدتریـن مـورد از سلسـله حـملات نیروهای مسـلح یمن اسـت که 
باعث شـده این پالایشـگاه با ظرفیـت تولیـد ۴۰۰ هـزار بشـکه در روز، بـرای هفته ها از 

مـدار خارج باشـد.
پالایشـگاه جازان از اواخر ماه ژوئیه، زمانی که حملات قبلی یمن به مخزن و مجتمع 
برق آسـیب رسـاند، با ظرفیت کامل کار نکرده اسـت، تا جایی که میزان سوخت دیزل 

ارسـالی از این محل در ماه اوت به صفر رسـید.
فروریختـن ظرفیـت تولیـد ۴۰۰ هـزار بشـکه در روز جـازان، تنها یـک ضایعـه اقتصادی 
بـرای آرامکو نیسـت؛ بلکـه افـول هیمنـه نظـام سـعودی و فروپاشـی آرامـش کاذبی 

اسـت کـه متجـاوزان بـا پـول و سلاح سـاخته بودند.

سرنگون کردن پهپاد جاسوسی سعودی
اما در رخـداد دیـگری مرتبط با یمـن، یحیـی سریع، سـخنگوی ارتش 
این کشـور در بیانیه‌ای اعلام کرد: به لطف خداوند، نیروهای مسـلح 
یمـن توانسـتند یـک پهپـاد جاسوسـی وینـگ لونـگ ۲ وابسـته بـه 
دشـمن سـعودی را سـرنگون کنند. وی گفت که این پهپـاد صبح روز 
دوشـنبه در حال انجـام عملیـات خصمانه در آسـمان اسـتان البیضا 
بود کـه با سلاح مناسـب هدف قـرار گرفـت. یحیی سریـع اضافه کرد: 
این سـومین پهپادی اسـت که نیروهای مسـلح یمن طی ۲۴ ساعت 

گذشـته سـرنگون کردند.
پیـش از ایـن منابـع خـبری گـزارش دادنـد کـه نیروهـای مسـلح یمـن 
یـک فرونـد پهپـاد دیگـر عربسـتان از نـوع CH4 را سـرنگون کرده‌اند. 
نیروهـای مسـلح یمـن بامـداد روز دوشـنبه در بیانیـه‌ای اعلام کـرد 
که ایـن پهپـاد هنـگام اقـدام خصمانـه در حریـم هوایـی منطقه خب 
و الشـعف اسـتان الجـوف بـا سلاح مناسـب سـرنگون شـده اسـت. 
سـخنگوی نیروهـای مسـلح یمـن روز یک شـنبه نیـز از سـرنگونی یـک 

فرونـد پهپـاد در آسـمان اسـتان تعـز خبـر داده بـود.

سعودی در صدر دشمنان ملت یمن
محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن پیشتر در اظهاراتی ریاض 
را دشمن درجه یک کشورش دانست و تاکید کرد که معادله محاصره عربستان در 
برابر محاصره یمن همچنان پابرجا است. محمد الفرح در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: عربستان همچنان در صدر فهرست دشمن‌های یمن باقی خواهد ماند و 
ریاض به بسیج نیرو و تامین مالی خود با هدف تحکیم اشغالگری، سیطره و محاصره 

تحمیلی بر یمن ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد: عربستان همچنان دشمن اول ما باقی خواهد ماند و این کشور 
با بسیج نیروهای خود و عناصر وابسته‌اش در یمن و حمایت مالی از آنها به دنبال 
سیطره بر یمن است. ریاض از عناصر مزدور برای محافظت از منافع، کشتی ها و 

تاسیسات نفتی خود استفاده می کند.
الفرح ادامه داد: درگیری ها یا زد و خوردهایی که در برخی مناطق رخ می‌دهد، اصل 
نبرد نیست، بلکه بخشی از نبرد گسترده‌تر با عربستان سعودی است. این تحولات 
میدانی، جای هدف قرار دادن منافع عربستان را نخواهد گرفت. عضو دفتر سیاسی 
جنبش انصارالله تاکید کرد: اهدافی که مردم یمن برای رسیدن به آن وارد این درگیری 
شده‌اند، پایان دادن به اشغالگری، لغو محاصره یمن و بازگرداندن ثروت این کشور 
است و تحقق این اهداف در درگیری ها پابرجا خواهد ماند. وی همچنین بر ادامه 
معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش همه جانبه در برابر تشدید تنش 
همه‌ جانبه تاکید کرد و حمله اخیر ارتش یمن به تاسیسات آرامکو در منطقه جیزان 

عربستان را درسی کافی برای کسانی دانست که باید عبرت بگیرند.
وزارت خارجه یمن نیز در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه ارسال تجهیزات و اعزام نیرو 

از ناحیه عربستان سعودی، نشان‌دهنده حجم توطئه‌ای است که می تواند کشور را 
به هرج و مرج بکشاند، تصریح کرد: ملت یمن اکنون بیش از هر زمان دیگری نسبت 
به ضرورت حفظ استقلال، امنیت و ثبات کشور آگاه است. وزارت خارجه یمن در این 
بیانیه افزود: هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات ارسالی عربستان، براساس همه 
قوانین و عهدنامه ها، حق قانونی و مشروع یمن است. وزارت خارجه یمن در ادامه 
این بیانیه تصریح کرد: آگاهی بالا و هوشیاری ملت یمن نقش مهمی در به شکست 

کشاندن طرح های ویرانگری دارد که کشور را هدف قرار داده است.

اقتصاد عربستان در بحران
یک کارشناس امور اقتصادی به ضربه سنگینی اشاره کرد که نیروهای یمنی به 
اقتصاد عربستان وارد کرده‌اند. طبق گزارش المسیره، سلیم الجعدبی، کارشناس 
امور اقتصادی با اشاره به تحریم کشتی های مرتبط با عربستان از سوی یمن، تاکید 
کرد که صادرات نفت این کشور از هفت میلیون بشکه در روز به سه میلیون بشکه 

رسیده که پایین ترین سطح طی ۹ سال گذشته به شمار می رود.
وی اضافه کرد: بنابراین با ۹۵ دلاری شدن قیمت نفت، عربستان روزانه ۴۰۰ میلیون 
دلار از دست می‌دهد که در سال به ۱۴۴ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است 
که لغو محاصره یمن هزینه بسیار کمتری برای عربستان داشت. ریاض به تازگی 
درخواست یک وام هشت میلیارد دلاری را ارائه داده است. الجعدبی بیان کرد: ترکیب 
تعهدات سرمایه گذاری خارجی با توسل سریع به وام گرفتن نشان‌دهنده یک بحران 
اقتصادی است. آرامکو برای تضمین این وام ها مداخله کرده و ارزش این وام ها از 

۳۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.
وی گفت: عربستان چندی قبل با هدف قرار گرفتن کشتی امزان در 
نزدیکی ینبع مجبور به انتقال محموله های نفتی خود از یک کشتی 
به کشتی دیگر روی آب شد. چنین اقداماتی نشان می‌دهد ریاض 
تا چه حد با مشکلات اقتصادی و سختی های صادرات نفت روبه‌رو 
است. از سوی دیگر سازمان صادرات عربستان اعلام کرد که برای 
هر کشتی هدف قرار گرفته ۱۸۶ میلیون دلار هزینه بیمه متقبل 
می شود. شرکت میرسک نیز اعلام کرده که هیچ عملیات بارگیری 
از طریق تنگه باب‌المندب تا آب های نزدیک به عربستان را انجام 
نخواهد داد. به دلیل این شرایط، صادرات نفت عربستان از بندر ینبع 

۴۸ درصد از ژوئن گذشته تاکنون کاهش پیدا کرده است.
الجعدبی تصریح کرد: عربستان مجبور شده تخفیف های زیادی 
به مشتریان خود بدهد تا بخشی از مشکلات صادرات نفتش را 
جبران کند. سهام شرکت آرامکو نیز از ۲۷ ریال به ۲۵ ریال کاهش 
پیدا کرده که به صورت اجمالی این ضربه اقتصادی از ۷۴ میلیارد 
دلار فراتر می‌رود. همچنین میزان واردات کالاها از بنادر عربستان 
از ۱۴ میلیون تن در ژوئن به هشت میلیون تن رسید که کاهش ۴۰ 

درصدی را نشان می دهد.

یمنی ها با هدف قرار دادن مجدد آرامکو، پاسخ جنایات مزدوران عربستان را دادند

خنجر یمنی بر گلوی سعودی متجاوز

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه:
هر کس در کشور وحدت شکنی کند، خائن و مجرم است

غرب با محوریت و سرکردگی رژیم متجاوز آمریکا به‌دنبال امنیتی سازی دوباره 
پرونده هسته‌ای ایران با طرح ادعاهای واهی است. در این مسیر، آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی نیز که طبق اساسنامه پذیرفته شده جهانی‌اش باید غیرسیاسی و صرفا 

تخصصی باشد، به پیمانکار سیاسی آمریکا تبدیل شده است.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب مقررات بین‌المللی و با حسن 
نیت کامل نسبت به تعهدات خود عمل کرده، غرب متجاوز و به سرکردگی آمریکای 
جنایتکار، در تداوم سیاست های خصمانه می کوشد با پروژه امنیتی سازی، پرونده 
هسته‌ای ملت بزرگ ایران را که نماد صلح‌آمیز پیشرفت کشورمان است، ابزار فشار 

و باج خواهی قرار دهد.
لمان در تلاش است شورای  ایالات متحده آمریکا همراه با انگلیس، فرانسه و آ
حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای تصویب کند که پرونده هسته‌ای 
ایران را برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گزارش دهد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۳ شهریور به نقل از دیپلمات ها و با استناد به متن 
پیشنهادی قطعنامه گزارش داد که چهار کشور در حال رایزنی با دیگر اعضای شورای 

حکام ۳۵ عضوی آژانس برای تصویب این قطعنامه هستند.
بر اساس پیش نویسی که رویترز مشاهده کرده است، شورای حکام از مدیرکل آژانس 
خواهد خواست قطعنامه جدید و قطعنامه های پیشین مرتبط با برنامه هسته‌ای 
ایران را برای اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند.

بی اعتباری اقدام اخیر غرب
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در جریان نشست خبری روز گذشته خود 
درباره تلاش غرب برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گفت: پیش نویس 
قطعنامه کشورهای غربی بر اساس گزارشی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده و قبلا هم با این الگو مواجه بوده‌ایم. هرکجا کم 

می آورند سراغ آژانس و گروسی می‌روند.
بنا به گفته بقایی، اقدام اخیر کشورهای غربی از چند جهت بی معناست. از لحاظ 
حقوقی مدعی بودند آنچه به اسنپ بک موسوم شد قطعنامه ها را احیا کرد. این 
نقض همان ادعای آنان و اثبات موضع ایران، چین و روسیه است که اسنپ بک را 
غیرقابل اعمال می‌دانستیم. نکته دوم بی‌اعتباری مسیر سه کشور اروپایی است و 
سوم اینکه خواسته اینها نامعقول است. از طرفی آمریکا بانی این وضعیت است 
و اینکه آژانس به تاسیسات ایران دسترسی ندارد به خاطر جنایت آمریکا و رژیم 

صهیونیستی است. آنان مسیر را مسدود کردند و اکنون به آژانس روی آورده اند.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: اقدام اخیر غربی ها نشانه بدنیتی است و نشان 
می‌دهد غربی‌ها به دنبال تشدید اوضاع هستند. ایران حتما تدابیر لازم را نسبت به 
هر اقدامی می‌اندیشد. آزموده را آزمودن خطاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
که بنا بر اساسنامه مورد پذیرش جهانی موظف است نهادی غیرسیاسی و صرفا 
فنی و تخصصی باشد، متاسفانه در سال های اخیر از مسیر امانت و بی طرفی عدول 
کرده و به ابزاری در دست سیاستمداران آمریکایی و صهیونیستی برای پیشبرد 
اهداف استکباری بدل شده است. اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای 
ایفای نقش تخصصی و فنی خود، به تریبونی برای انتشار ادعاهای واهی و همسو 
با سیاست های آمریکا تبدیل شده، گواهی روشن بر شکست اخلاقی و اعتبارزدایی 

از نهادهای بین المللی در عرصه نظم نوین جهانی است.

تشدید فضاسازی های غرب
اما ادعای نزدیک‌ شدن ایران به بمب هسته‌ای که مستمسک غربی ها برای ارجاع 
پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت قرار گرفته علاوه بر کارکرد تبلیغاتی، برای 
توجیه هزینه تراشی ها و تحرکات تهاجمی غرب نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

جمله  از  حقوقی  و  سیاسی  حساس  مقاطع  با  فضاسازی ها  این  همزمانی 
نشست های شورای حکام آژانس نیز نشان می‌دهد که این ادعاها می تواند برای 

تقویت دست دیپلمات های غربی در مجامع بین المللی طراحی شده باشد.
برای آنکه یک کشور از جایگاه رقیب سیاسی به یک تهدید وجودی برای صلح جهانی 
تبدیل شود، ابتدا باید یک روایت امنیتی درباره آن ساخته شود. فضاسازی درباره 
برنامه هسته‌ای ایران نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. طرف مقابل برای 
اقداماتی مانند تشدید فشارهای اقتصادی، تحریم‌های بیشتر، عملیات سایبری، 
ترورهای هدفمند یا حتی ماجراجویی نظامی محدود، به یک روایت توجیه کننده 
نیاز دارد و ممکن است در صورت تشدید فشارها علیه ایران، این ادعا را مطرح کند 

که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتم بوده و راه دیگری وجود نداشته است.
از همین زاویه، حملات رسانه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران را نیز نباید صرفا یک 
پروپاگاندای رسانه‌ای دانست، بلکه این فضاسازی ها می تواند بخشی از آماده سازی 
حقوقی و رسانه‌ای برای اقدامات عملیاتی یا تحریمی آینده باشد. غرب می‌داند که 
نظم تک قطبی گذشته تضعیف شده و کشورهایی مانند چین و روسیه و بسیاری 
از کشورهای آسیایی به سادگی زیر بار ائتلاف سازی‌های واشنگتن نمی‌روند. به 
همین دلیل، ادعای حرکت ایران به سمت هسته‌ای  شدن نظامی می‌تواند یکی 
از معدود کارت های غرب برای ایجاد اصطکاک میان ایران و سایر کشورها در عرصه 
بین‌المللی باشد.  با این حال، این ترفند نسبت به گذشته کارایی سابق را ندارد؛ چراکه 
شکاف های ژئوپلیتیک در جهان افزایش یافته و روایت های هراس‌افکنانه غرب برای 
افکار عمومی جهان مانند گذشته اعتبار ندارد. با این وجود، ایران نباید منفعلانه با 
این موضوع برخورد کند و لازم است سطح فعالیت رسانه‌ای و دیپلماتیک خود را در 

عرصه بین المللی افزایش دهد.
تهران باید روایت طرف مقابل را با پرسش های روشن و غیرقابل انکار به چالش بکشد 
و اجازه ندهد ادعاهای اثبات نشده درباره برنامه هسته‌ای ایران به مبنایی برای 

اجماع سازی علیه کشور تبدیل شود.

ابهام استراتژیک
کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک معتقدند که مسئله بمب 
هسته‌ای در واقع یک ابهام استراتژیک است که اکنون در سطح جهان و به خصوص 
برای دشمنان ما ایجاد شده است. فضای تنشی که اکنون بین ایران و آمریکا وجود 
دارد و روزبه‌روز نیز تشدید می شود، بحث بمب هسته‌ای را مقداری سیاسی تر کرده 
است؛ یعنی فضایی که اکنون درباره دسترسی ایران به بمب هسته‌ای ایجاد شده، 

بیشتر یک مسئله سیاسی است تا یک مسئله نظامی یا استراتژیک.
لذا این ابهام استراتژیک هم می تواند فرصت هایی را برای جمهوری اسلامی ایران 
ایجاد کند و هم می تواند به یک ابزار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. 
تا آنجایی که مسئولان سیاسی به این ابهام ضریب ندهند و در مورد آن بحث نکنند، 
این مسئله برای ما فرصت ایجاد می کند؛ اما اگر مسئولان سیاسی بخواهند روی 
بحث نزدیک  شدن ایران به بمب هسته‌ای مانور بدهند و اظهار نظر شفاف کنند، این 

موضوع به نوعی به یک ابزار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود.
یک تفاوت اساسی نیز میان توانایی ساخت بمب اتم و تصمیم برای ساخت بمب 
اتم وجود دارد. این نیز باز یک ابهام برای آمریکایی هاست که آیا ایران، با فرض اینکه 
توانایی ساخت بمب اتم را داشته باشد، اکنون تصمیم و اراده‌ای در نظام برای حرکت 
به سمت بمب اتم دارد یا خیر؟ این نیز خودش یک ابهام استراتژیک است و مسئولان 
ما باید این ابهام را حفظ کنند؛ یعنی آمریکایی ها، دشمنان ما و خود آژانس در این 
ابهام قرار بگیرند که آیا ما تصمیم به ساخت بمب اتم داریم یا نداریم. به عبارت دیگر، 
باید به گونه‌ای باشد که آنها تصور کنند ما توانایی، ظرفیت و قابلیت ساخت بمب اتم 
را داریم، اما هنوز به تصمیم قطعی نرسیده‌ایم که این بمب را تولید کنیم یا نکنیم. 

باید آمریکا، رژیم صهیونیستی و آژانس را در این وضعیت ابهام نگه داریم.
آمریکایی ها در بحث حرکت ایران به سمت بمب هسته‌ای، بیشتر می خواهند از این 
موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی برای مشروعیت  بخشیدن به اجماع علیه ایران 

استفاده کنند.
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صبحگاه هفدهم شهریور ۱۳۵۷، تهران در تب غریبی 
می سوخت؛ تبی که ریشه در خشم انباشته دهه ها تحقیر 
و خروش راهپیمایی های میلیونی عید فطر داشت. هنوز 
خنکای نسیم دم صبح در کوچه پس کوچه های منتهی 
به میدان ژاله جاری بود که صدای خش‌دار رادیو، سکوت 
خانه ها را شکست؛ خبری هولناک که دیرتر از زمان معمول 
خوانده شد: برقراری حکومت نظامی به فرمان ارتشبد 
که  شومی  تله  از  بی خبر  مردم،  اما  اویسی.  غلامعلی 
ژنرال‌های رژیم تدارک دیده بودند، گروه گروه و خانواده 
به خانواده راهی قلب تپنده اعتراضات شدند. میدان ژاله، 
محصور میان ساختمان های آرام و درختان سر به فلک 
کشیده، در عرض ساعاتی کوتاه به قتلگاه گل های سرخ 
بدل شد. صفوف به هم فشرده‌ای که زنان با چادرهای 
مشکی پیشاهنگ آن بودند، ناگهان زیر رگبار گلوله‌های 
جنگی قرار گرفتند تا یکی از سهمگین‌ترین و در عین حال 
تحول‌آفرین‌ترین نقطه های عطف تاریخ معاصر ایران 
رقم بخورد؛ واقعه‌ای که تاروپود سلطنت پهلوی را از هم 

گسست.

برای درک وسعت تراژدی هفدهم شهریور، باید به عقب برگشت؛ به 
روزهایی که راهپیمایی باصلابت نماز عید فطر در تپه های قیطریه، 
اقتدار خیالی دستگاه امنیتی ساواک و دربار را فرو ریخته بود. آن 
حرکت میلیونی و گلباران تانک ها توسط مردم، زنگ خطری جدی 
برای رأس حکومت به شمار می‌رفت. پاسخ نظام پهلوی به این 
گاهی فزاینده، تشکیل دولت آشتی ملی جعفر شریف‌امامی  آ
بود؛ دولتی که ادعای مسالمت داشت اما نقاب از چهره‌اش در 

کمتر از دو هفته فرو افتاد.
شامگاه شانزدهم شهریور، سران نظامی و امنیتی با حضور 
محمدرضا پهلوی گرد آمدند تا تصمیمی سهمگین اتخاذ کنند. 
نتیجه این نشست محرمانه، صدور فرمان حکومت نظامی در 
تهران و 11 شهر دیگر بود. شگرد شوم رژیم در اجرای این تصمیم 
آشکار شد: خبر برقراری حکومت نظامی در ساعت 6 صبح جمعه، از 
طریق بخش خبری رادیو قرائت شد؛ زمانی که خیل کثیری از مردم 
پیش از طلوع آفتاب خانه ها را به قصد تجمع در میدان ژاله ترک 

کرده بودند و هیچ دسترسی به اخبار نداشتند.
ساعت حوالی هشت صبح بود که میدان ژاله به محاصره 
کامل تانک های چیفتن، زره پوش ها و سربازان مسلح درآمد. 
به منظور  و  روحانیت مبارز  به دعوت  تظاهرکنندگان که 
گرامیداشت شهدای روزهای گذشته آمده بودند، با صف های 
به هم فشرده نیروهای تا بن دندان مسلح روبه‌رو شدند. در 
ابتدا تصور همگان بر این بود که ارتش مانند تظاهرات روز 
عید فطر با تظاهرکنندگان مدارا خواهد کرد، اما فرمان آتش، 
بی هیچ اخطار جدی یا بهره گیری از گاز اشک‌آور و تجهیزات 
متفرق کننده شهری، صادر شد. گلوله های تفنگ های ژ-۳ و 
رگبار مسلسل های سنگین، زمین و زمان را در برابر چشمان 
بهت‌زده پیر و جوان شکافت. پیاده‌روها و کف آسفالت میدان، 

ظرف چند دقیقه به رودی از خون تبدیل شد.

تجلی مادرانگی و مقاومت در خط مقدم
یکی از وجوه بنیادین و در عین حال کمتر کاویده شده واقعه 
هفدهم شهریور، حضور چشمگیر، جسورانه و تعیین کننده زنان 
است. تظاهرات جمعه سیاه صرفا یک حرکت چریکی یا تحرک 
دانشجویی مردانه نبود؛ حضور زنان به این جنبش هویتی عمیقا 

خانوادگی، اخلاقی و مردمی بخشید.
در بررسی تاریخ شفاهی و خاطرات بازماندگان، صحنه های 
تکان‌دهنده‌ای از شجاعت زنانی ثبت شده که دست کودکان 
خود را در دست داشتند یا خود به عنوان پیش قراولان تظاهرات، 
رودرروی لوله های تفنگ ایستادند. حضور زنان با پوشش چادر 
سیاه، نمادی از قاطعیت، باور مذهبی عمیق و طرد اباحه‌گری 
تش  مدرنیزاسیون فرمایشی دربار بود. وقتی سربازان زبانه آ
بر  که  بودند  سنگرهایی  نخستین  سیاه  چادرهای  گشودند، 
خاک افتادند. بر اساس خاطرات شاهدان عینی، شمار زیادی از 
شهدای دقایق نخست کشتار، زنانی بودند که با نشستن بر زمین 
خواستند مانع شلیک سربازان شوند. آنها گمان می بردند که 
حرمت زن مسلمان و حضور مادران، ارتشیان را از چکاندن ماشه 
شرمسار خواهد کرد. اما شلیک مستقیم به سمت این مادران، 
عمق قساوت فرماندهان نظامی را عیان ساخت. چادرهایی که 
با سرخی خون مطهر زنان گلگون شد، نه تنها وحشت نیافرید، 
بلکه غلیان غیرت و شجاعتی شگرف در میان جوانان و مردان 
برانگیخت. تصویر مادری که چادر خونی‌اش همچون پرچمی 
برافراشته شد، در حافظه تاریخ ثبت شد و میدان ژاله را به 
مظهر قربانی شدن معصومیت زن ایرانی در مسیر آرمان های 

رهایی بخش بدل ساخت.

کوچه هایی که بیمارستان شدند
تاریخ واقعه ۱۷ شهریور را نمی توان تنها در اسناد محرمانه ستاد 
بزرگ‌ارتشتاران یا گزارش های دیپلماتیک سفارتخانه‌ها جست‌وجو 
کرد؛ روایت حقیقی این واقعه در سینه اهالی محله های پیرامون 
میدان ژاله، خیابان فرح‌آباد )پیروزی(، خیابان عین‌الدوله )ایران( 
و کوچه آبشار نقش بسته است. خاطره نگاری های ثبت‌شده از 
ساکنان این محله ها، پرده از حماسه‌ای عظیم از جنس همبستگی 

انسانی و پیوند خانوادگی برمی دارد.
با آغاز رگبار گلوله ها، خانه های اطراف میدان کارکرد معمول 
زیستی خود را از دست دادند و به پناهگاه و درمانگاه های صحرایی 
مبدل شدند. مادران و دختران خانواده در خانه‌ها را به روی 

فراریان از آتش گشودند. ملحفه‌ها، چادرها و رومیزی‌ها به سرعت 
پاره می شدند تا به عنوان باند و پانسمان برای بستن زخم های 
عمیق جوانان گلوله خورده به کار روند. زنان خانه در تشت‌های 
بزرگ آب گرم می‌آوردند، زخم ها را شست‌وشو می‌دادند و با آب 

قند و گلاب، جان های رمق‌رفته را احیا می‌کردند.
در خاطرات بسیاری از اهالی آمده است که بالکن ها و پشت بام ها 
به سنگر مقاومت مدنی تبدیل شده بود. خانواده ها با پرتاب 
لنگه کفش، گلدان و سنگ تلاش می کردند توجه سربازان را از 
تش  تظاهرکنندگان بر زمین افتاده منحرف سازند. دود کردن آ
و لاستیک برای خنثی کردن اثر گازها یا بستن دید تک تیراندازان 
مستقر بر فراز ساختمان ها و بالگردها، از دیگر کنش های غریزی و 
نجات بخش اهالی بود. در بسیاری از موارد، مجروحان ساعت ها 
در زیرزمین خانه های غریبه ها پنهان می شدند، چرا که نیروهای 
فرمانداری نظامی بیمارستان ها را محاصره کرده بودند و انتقال 
مجروحان به مراکز درمانی رسمی به معنای بازداشت و مرگ 

حتمی به دست ساواک بود.

تراژدی آمبولانس ها و غمنامه مادران در بهشت زهرا )س(
یکی از تلخ‌ترین بخش های روایت های شفاهی جمعه سیاه، 
مربوط به ربودن پیکر شهدا و ممانعت از امدادرسانی است. 
بازماندگان از کامیون های ارتشی یاد می کنند که جسد شهدا 
را با شتاب روی هم تلنبار می کردند و حتی در مواردی پیکرهای 
نیمه جان را نیز بدون کمترین رسیدگی پزشکی همراه اجساد 
می بردند تا اثری از ابعاد کشتار برجای نماند.پس از پایان تیراندازی، 
کارزار عاطفی و طاقت فرسای خانواده ها در بیمارستان های سوم 
شعبان، طرفه، جرجانی و سرانجام پزشکی قانونی آغاز شد. زنانی 
که صبحگاه فرزندان و همسرانشان را با کاسه‌ای آب و قرآن بدرقه 
کرده بودند، اکنون در میان سالن های آکنده از بوی الکل و خون، 
به دنبال رد پایی از عزیزانشان می گشتند. رژیم پهلوی برای تحویل 
جنازه‌ها مبالغ گزافی تحت عنوان »حق تیر« مطالبه می کرد؛ رفتاری 
غیرانسانی که اوج استیصال و وحشت دستگاه حاکم را نشان 
می‌داد. قطعه 17 بهشت زهرا )س( به شاهدی ابدی بر این داغ 
جانکاه تبدیل شد. خاکسپاری‌های مخفیانه در دل شب و ممانعت 
از برگزاری مراسم ترحیم، اندوه خانواده ها را به خشمی عمیق و 
غیرقابل بازگشت پیوند زد. مادران داغدار که بر مزار فرزندانشان 
نوحه سرایی می کردند، به مبلغان و راویان اصلی انقلاب تبدیل 
شدند. هر مزار تازه، کانون بیداری و عهد بستن جوانان محلات با 

خون های ریخته شده بود.

نام گذاری که با خون تثبیت شد
پیش از شهریور سال 1357، این میدان با نام »ژاله« شناخته 
می شد؛ نامی برآمده از محله قدیمی و باغات قجری که هویتی 
اشرافی و تفریحی در تهران قدیم داشت. اما تحول نام این 
میدان، نه حاصل یک مصوبه اداری در اتاق های دربسته، بلکه 
جوشیده از بطن توده های مردم در عصر همان جمعه خونین 
بود. بر اساس اسناد تاریخ شفاهی، هنوز بوی باروت و خون 
از سطح میدان برنخاسته بود که جوانان محله با اسپری های 
رنگ، تکه های مقوا و پارچه نوشته های سیاه، نام »میدان شهدا« 
را بر دیوارهای اطراف، تابلوی راهنمایی و ایستگاه های اتوبوس 

نگاشتند. مردم معتقد بودند زمینی که با خون مظلومان آبیاری 
شده، دیگر شایسته نام های عاریتی نیست و باید به نام ایثارگرانش 
خوانده شود. در شب هفدهم و بامداد هجدهم شهریور، عبارت 
»میدان شهدا« با رنگ سرخ بر بدنه باجه های تلفن و پایه های چراغ 

برق حک شد. در روزهای بعد، در تمام بیانیه های انقلابی، اشعار 
شب نامه‌ای و اعلامیه های رهبران نهضت از جمله حضرت امام 
خمینی و آیت‌الله طالقانی، از این مکان با عنوان میدان شهدا یاد 
شد. نام پیشین عملا در مکالمات روزمره مردم رنگ باخت. شعر 
معروف »ژاله بر سنگ افتاد و گلگون شد... ژاله خون شد، خون 
جنون شد« طنین‌انداز این دگرگونی هویتی شد. با این حال، 
رسمیت قانونی این نام گذاری پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و با استقرار 
شورای انقلاب و شهرداری جدید تهران محقق شد. تابلوهای فلزی 
جدید با عنوان رسمی »میدان شهدا« نصب شدند تا تندیسی زنده 
از یادبود آن جمعه سرخ و نمادی ماندگار از اراده امتی باشند که نام 
جغرافیای زیست خود را با جوهر سرخ شرف و ایثار بازنویسی کردند.

ضربه نهایی بر مشروعیت نظام سلطنتی
جمعه سیاه، خط بطلانی قطعی بر تمام ژست‌های اصلاح طلبانه 
رژیم پهلوی کشید. پس از هفدهم شهریور، دیگر جایی برای 
محافظه کاری، مذاکره یا توهم بقای سلطنت مشروطه باقی 
نماند. شکاف عمیقی که با رگبار گلوله های میدان ژاله میان 
ملت و سلطنت دهان گشود، با هیچ ترفند سیاسی، جابه جایی 

نخست وزیران یا استمداد از قدرت های غربی پرشدنی نبود.
کشتار هفدهم شهریور، اعتصابات سراسری به ویژه در صنعت 

نفت را شتابی مهارناپذیر بخشید و ماشین اقتصادی و اداری 
رژیم را زمینگیر کرد. مهم تر از آن، وجدان عمومی جهان و افکار 
عمومی بین‌المللی را تکان داد؛ تصاویری که از چادرهای غرقه 
به خون و اجساد کفن پوش در خیابان های تهران مخابره شد، 
نقاب مدرنیسم فریبنده شاه را در پیشگاه جهانیان پاره کرد. 
این خون ها پیوند میان بدنه ارتش و مردم را نیز بازتعریف کرد 
و سربازان وظیفه را به نافرمانی، گریز از پادگان ها و پیوستن به 

آغوش ملت سوق داد.

روایتی که در زمان جاری است
هفدهم شهریور 1357، تنها برگی از سالنامه‌های تاریخی یا 
نامی بر یک ایستگاه شلوغ در نقشه متروی تهران نیست؛ روایتی 
پیوسته از فداکاری زنانی است که کیان خانواده را به سپر دفاع از 
عدالت و استقلال کشور تبدیل کردند. تاریخ شفاهی این واقعه 
نشان می‌دهد که بنیان پیروزی انقلاب، نه در محاسبات سیاسی 
احزاب، بلکه در اندرونی خانه ها، در مهر مادرانی که عزیزانشان را 
فدای آزادی کردند و در شجاعت دخترانی که رودرروی گلوله سینه 

سپر ساختند، قوام یافت.
میدان شهدا امروز میعادگاه حافظه تاریخی شهری است که درد 
گاهی و خون را به حماسه بدل ساخت. تا زمانی که روایت  را به آ
چادرهای گلگون و فریادهای رهایی بخش زنان و جوانان ژاله در 
سینه مادران این سرزمین زنده است، هفدهم شهریور چراغی 
پیش روی بازخوانی هویت اصیل مقاومت، عزت و آزادی خواهی 

ملت ایران باقی خواهد ماند.

روایتی از پیوند خون، حماسه و مادرانگی

ژاله در خون

تاریخ همواره تمایل عجیبی به جاودانه سازی هیاهوها دارد؛ غرش 
شمشیرها، گردوغبار میدان های نبرد و طنین رجزهای حماسی، 
بسیار ساده تر و جذاب تر از محاسبات پیچیده و عقلانی اتاق های 
فکر ثبت می شوند. درست به همین دلیل، یکی از درخشان‌ترین و 
در عین حال مظلوم‌ترین کنش های سیاسی و راهبردی قرن نخست 
هجری، قرن ها زیر آوار قضاوت های سطحی، عواطف هیجان‌زده 
و روایت های تحریف شده پنهان ماند. تصمیم فرزند ارشد امام 
تش بس با معاویه، نه نشانه‌ای  علی )ع( برای امضای عهدنامه آ
از عقب نشینی روحی بود و نه انفعال در عرصه تقابل نظامی؛ بلکه 
یک ضدحمله هوشمندانه و بازتعریف میدان در یک جنگ ترکیبی 
تمام عیار به شمار می‌رفت. در شرایطی که دشمن خطوط ادراکی، 
روانی و انسجام اجتماعی جامعه اسلامی را از درون متلاشی 
کرده بود، پذیرش هوشمندانه صلح، تنها راهبرد نامتقارن برای 
حفظ اصل مکتب و عقیم‌سازی پروژه نابودی اسلام اصیل بود؛ 
تصمیمی که پیروزی را نه در مسلخ یک قتل عام کور، بلکه در بقای 
اندیشه تعریف کرد. برای درک ریشه های این تصمیم تاریخی، باید 
نقشه جامعه شناختی کوفه در سال چهلم و چهل‌ویکم هجری را 
بازخوانی کرد. کوفه یک شهر یکدست، منسجم و وفادار نبود؛ بلکه 
کنده از خرده فرهنگ‌ها و منافع  یک پادگان‌شهر بزرگ، متکثر و آ
متضاد به شمار می‌رفت که پس از سه جنگ سنگین جمل، صفین 
و نهروان، به فرسودگی مفرط اجتماعی و روانی دچار شده بود. 
گسست های اجتماعی و خستگی از جهاد، انگیزه نبرد را در میان 

توده ها خشکانده بود.

سپاهی که امام برای رویارویی با لشکریان شام فراخواند، ارتشی 
چندپاره و غیرمتجانس بود. در یک سو خوارج تندرو حضور داشتند 
که نه از سر اعتقاد به ولایت، بلکه صرفا به دلیل کینه و دشمنی کور 
با معاویه در سپاه حاضر شده بودند؛ جریانی غیرقابل اعتماد که هر 
لحظه امکان داشت شمشیر خود را به سمت امام بازگرداند. در سوی 
دیگر، سران قبایل و دنیاطلبانی قرار داشتند که جنگ را ابزاری برای 
معامله و رسیدن به غنایم بیشتر می‌دیدند و در خفا خطوط ارتباطی 
خود را با دمشق برقرار کرده بودند. بخش قابل توجهی از سپاه را نیز 
عوام سرگردان، بی هدف و خسته‌ای تشکیل می‌دادند که در طوفان 
شایعات، اراده تصمیم گیری مستقل را از دست داده بودند. در چنین 
مختصاتی، هسته سخت، بصیر و مومن به مبانی امامت، در اقلیت 
مطلق قرار داشت. پیشبرد جنگ با چنین ترکیبی، تکرار دوباره ماجرای 

حکمیت صفین در ابعادی به مراتب فاجعه بارتر بود.

مهندسی ادراک، پیش از نبرد شمشیرها
بزرگ‌ترین خطای تحلیلی، محدود کردن تقابل امام و معاویه به 
صف‌آرایی نظامی در نخیله و ساباط است. واقعیت آن است که 
دستگاه حاکم در شام، ماه‌ها پیش از لشکرکشی به عراق، قرارگاه 
مرکزی یک جنگ ادراکی و روانی بی سابقه را فعال کرده بود. معاویه 
با درک دقیق از شکاف های درونی کوفه، بر مفهوم »فروپاشی از درون« 
تمرکز کرد.سلاح اصلی امویان نه نیزه و شمشیر، بلکه طلا، نفوذ و 
سازماندهی ترور ادراکی بود. فرستادگان دمشق با چمدان های زر، 
شبانه به سراغ اشراف و متنفذان کوفه می‌رفتند و از آنان بیعت های 

پنهان می‌خریدند. همزمان، شبکه گسترده‌ای از شایعه سازان در 
میان لشکریان امام فعال شدند تا تردید و دودلی را نهادینه کنند. 
انتشار نامه های جعلی، دامن زدن به ادعای سازش‌های محرمانه 
میان فرماندهان و پخش شایعه قتل یا شهادت ارکان سپاه، ستون 

فقرات اعتماد عمومی را شکست.
سازمان تبلیغاتی شام موفق شده بود با تحریف مفاهیم دینی و 
پوشاندن لباس مصلحت بر تن دنیاطلبی، هزینه مبارزه با ظلم را در 
چشم مردم کوفه به شدت سنگین جلوه دهد. در نتیجه این عملیات 
روانی، ارتش کوفه پیش از مواجهه با ارتش شام، در میدان ادراک و 

باور دچار شکست روانی شده بود.

خنجر جهل و نقاب تقدس
یکی از تکان‌دهنده‌ترین فرازهای این برهه، غربت و تنهایی مطلق یک 
رهبر الهی در میان سربازان مدعی خویش است. خیانت عبیدالله بن 
عباس، فرمانده ارشد و خط شکن سپاه عراق، که با تطمیع یک میلیون 
درهمی به اردوگاه معاویه پیوست، ضربه‌ای هولناک بر پیکره اعتماد 
لشکریان وارد کرد. پیوستن فرمانده‌ای که دو فرزندش پیشتر به 
دست عوامل معاویه به شهادت رسیده بودند، نشان داد که عمق 
رخنه و انحطاط اخلاقی تا چه اندازه ارکان سپاه را در خود فرو برده 
است. پس از فرار عبیدالله و به دنبال آن انتشار موجی از خیانت های 
زنجیره‌ای فرماندهان میانی، کنترل اردوگاه در ساباط مدائن از 
دست رفت. در این میان، جریان نفاق و جمود فکری به سرعت پیوند 
خوردند. خوارج که منتظر فرصتی برای ضربه زدن بودند، امام را متهم 
به مسامحه و شرک کردند. فاجعه زمانی رخ داد که لشکریان خودی 
به خیمه گاه امام هجوم بردند، وسایل شخصی و حتی سجاده زیر پای 
ایشان را به غارت بردند و در تاریکی ساباط، جراح بن سنان با خنجری 

زهرآگین بر ران مبارک حضرت ضربتی عمیق وارد ساخت.
این رخداد به وضوح نشان داد که پیشبرد جنگ با ارتشی که به ترور 
رهبر خود اقدام می کند، حاصلی جز شکست خفت بار، شهادت امام و 
یاران پاک باخته و تثبیت ابدی ادعای حقانیت معاویه نخواهد داشت. 
امام در این نقطه عطف، مامور بود تا مانع آن شود که حق در یک 

تسویه حساب قبیله ای و بیهوده برای همیشه ذبح شود.

مین گذاری حقوقی در زمین حاکمیت اموی
صلح امام حسن )ع(، برخلاف برداشت های سطحی، یک تسلیم 
منفعلانه یا تفویض مشروعیت به حاکم نامشروع نبود؛ بلکه یک سند 
رسمی، محکم و حقوقی برای سلب مشروعیت دینی از سلطنت اموی 
و افشای چهره منافقانه آن به شمار می‌رفت. امام با تحمیل شروطی 

دقیق و گره خورده با اصول اسلام ناب، یک بن بست راهبردی برای 
معاویه طراحی کرد. بررسی بندهای این معاهده عمق هوشمندی 

امام را آشکار می سازد:
۱. سلب عنوان امیرالمؤمنین: حاکم دمشق حق نداشت خود را با این 
عنوان خطاب کند و امام هرگز او را خلیفه ننامید، که این بند ضربه‌ای 

ساختاری به مشروعیت قدسی حکومت بود.
۲. الزام به عمل بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر: این شرط، حکومت را 
از حالت یک استبداد فردی یا پادشاهی قبیله‌ای خارج می کرد و آن را 

تحت نظارت ضوابط شریعت قرار می داد.
۳. ممنوعیت تعیین جانشین: معاویه حق نداشت برای پس از خود 
ولیعهد تعیین کند و حکومت پس از او باید به اهل‌بیت یا شورای 
مسلمانان واگذار می شد؛ بندی که مستقیما ریشه موروثی شدن 

قدرت را هدف می گرفت.
۴. توقف کامل سب و ناسزا به امیرالمؤمنین علی )ع(: با این بند، ماشین 
تبلیغاتی رسمی شام که سال ها بر پایه های جعل و لعن استوار بود، 

خلع سلاح شد.
۵. تضمین امنیت همه جانبه برای شیعیان: جان، مال، فرزندان و 
پایگاه های شیعه در سراسر جغرافیای اسلامی باید در امان کامل 

می ماندند و تبعیض های مالی علیه بنی هاشم برچیده می شد.
با امضای این سند، معاویه در تنگنایی تاریخی قرار گرفت: اگر به شروط 
عمل می کرد، شاکله استبدادی و اشرافی حکومتش از هم می پاشید 
و اگر شروط را زیر پا می گذاشت، ادعای خلافت اسلامی او نزد افکار 
عمومی باطل می شد. معاویه پس از ورود به نخیله، به صراحت 
اعلام کرد که تمام بندهای پیمان را زیر پای خود لگدمال می کند؛ 
اعترافی آشکار که پرده از چهره تزویر اموی برداشت و حقانیت امام 

را برای تاریخ ثبت کرد. 

بازسازی زیرساخت‌های فکری در مدینه
دستاورد درخشان دیگر این مانور سیاسی، حفظ ذخیره ژنتیکی و 
هسته مرکزی تفکر تشیع بود. اگر جنگ در ساباط به وقوع می‌پیوست، 
تمام یاران راستین، حافظان سنت نبوی و اهل‌بیت پیامبر )ص( در 
مسلخی نابرابر قتل عام می‌شدند و با توجه به انحصار رسانه‌ای شام، 
راویان حکومت، روایت جنگ را به نفع طاغوت بازنویسی می کردند و 

نامی از حقیقت باقی نمی ماند.
امام با انتقال مرکز ثقل فعالیت ها از کوفه به مدینه، جبهه نبرد را از 
جغرافیای شمشیر به جغرافیای فکر و معرفت تغییر داد. دهه حضور 
امام حسن )ع( در مدینه، یکی از مهم‌ترین دوره های کادرسازی، تبیین 
اندیشه ولایی و تقویت ارتباطات تشکیلاتی شیعه بود. حضرت در 

این دوره با راه‌اندازی شبکه های حمایتی مالی، به بازسازی معیشت 
خاندان های آسیب‌دیده از سرکوب اموی پرداخت و همزمان در 
مجالس درس و خطابه، تحریف های واردشده به تاریخ اسلام و 
گاهی  مفاهیم وحیانی را تصحیح کرد. این هجرت تشکیلاتی، بذر آ
عمیقی را در دل جهان اسلام کاشت که ریشه های آن در دهه های 

بعد هرگز خشکانده نشد.

دو پرده از یک قیام تمدنی
نگاه های تک بعدی و غیرجامع همواره تلاش کرده‌اند میان مشی 
امام حسن )ع( و امام حسین )ع( نوعی تعارض یا دوگانگی در روش 
بتراشند؛ در حالی که در هندسه کلی امامت، این دو کنش، دو پرده به 
هم پیوسته از یک پروژه بزرگ تمدنی هستند. امام حسین )ع( خود 
یکی از حاضران در ماجرای صلح و از پایبندترین افراد به مفاد آن تا 

زمان هلاکت معاویه بود.
صلح امام حسن مجتبی )ع(، نقاب نفاق و تقوای دروغین را از چهره 
امویان کنار زد و ماهیت سکولار و قبیله‌ای آنان را آشکار ساخت. 
گاهی بخش بود که سبب شد وقتی یزید آشکارا به  همین بستر آ
انکار وحی و شکستن احکام پرداخت، انحراف او برای امت اسلامی به 
سرعت محرز شود. اگر عهدشکنی های پی‌درپی معاویه و شکستن 
بندهای صلح نامه در تاریخ ثبت نشده بود، قیام عاشورا از سوی 
دستگاه حاکم به عنوان یک شورش کور قبیله‌ای بازنمایی می شد. 
صلح، زمینه ادراکی لازم را برای مشروعیت بخشی و فهم عمیق قیام 
سیدالشهدا فراهم ساخت تا شمشیر عاشورا دقیقا بر قلب ساختار 

تحریف فرود آید.

بازتعریف فتح در غبار تزویر
برابر  در  انقلابی  عقلانیت  از  شاهکاری  حسن)ع(،  امام  صلح 
شورش های کور احساسی است. در روزگاری که حتی نزدیک‌ترین 
یاران به دلیل عدم درک پیچیدگی های ژئوپلیتیک و لایه های پنهان 
سیاست، لب به ملامت گشودند و کلمات گزنده نثار کردند، امام با 
آرامشی برآمده از عصمت، تلخی زخم زبان ها را به جان خرید تا درخت 

نوپای اسلام از گزند تبر امویان در امان بماند.
این فصل از تاریخ به ما می‌آموزد که شجاعت حقیقی، تنها در به 
راه انداختن طوفان های نظامی خلاصه نمی شود؛ گاهی بالاترین 
تابی های زمانه و مهندسی یک  درجه شجاعت، مهار سلاح، صبر بر کژ
آتش بس راهبردی است که ثمره آن، احیای دین و پیروزی پایدار حق 
در پهنه قرن ها باشد. امام حسن )ع( با خون دل، تاریخ را از گردنه نفاق 

عبور داد و راه را برای جاودانگی توحید هموار ساخت.

بازخوانی ناگفته های پیچیده‌ترین مانور راهبردی تاریخ اسلام

تش بس هندسه آ

حجت الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه:
خون خواهی رهبر شهید، خیر عمومی برای کل منطقه است
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رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی:
سینما، ابزاری برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی است

ساعتساعتساعتساعت

در ایتالیا ترجمه شد
 »انقلابی خندان« 

روایت هایی از رهبر شهید انقلاب 
کتاب »انقلابی خندان«، روایت‌هایی از زندگی و زمانه رهبر شهید امام 

خامنه ای، توسط نیکولا دی کولا به ایتالیایی ترجمه و منتشر شد.
به گزارش »آگاه« »انقلابی خندان«، روایت هایی از زندگی و زمانه رهبر شهید 
امام خامنه‌ای، با مقدمه محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی ایران 
در جمهوری ایتالیا در انتشارات مشترک گرین پالم و ماریو پاسکاله، از اول 
سپتامبر به کتاب‌فروشی ها و درگاه های فروش آمده است. این اثر را نیکولا 
دی کولا به ایتالیایی ترجمه و به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی 
ایران در ایتالیا، تقدیم علاقه مندان ایران در شرایط پس از ترور و تهاجم 

آمریکایی - صهیونی شده است.
تاریخ ملت ها تنها در صفحات تقویم رقم نمی خورد؛ بلکه در لحظاتی 
سرنوشت ساز شکل می گیرد که اراده، ایمان و کرامت انسانی در برابر ظلم، 
تجاوز و بی عدالتی قد برمی‌افرازند و از دل رنج ها و فداکاری ها، حماسه‌ای 
ماندگار متولد می شود. حادثه تلخ و جانکاهی که در پی تجاوز نظامی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه 2026 رخ داد 
و به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، جمعی از فرماندهان برجسته 
نیروهای مسلح و تعداد زیادی از مردم بی‌دفاع به ویژه 168 دانش‌آموز 
مدرسه شجره طیبه میناب انجامید، زخمی عمیق بر وجدان بشری و ضمیر 
آزادگان جهان بر جای گذاشت. این رخداد، صرفا فقدان شخصیت هایی 
بزرگ نبود؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی انسان ها به ارزش های 
والای عدالت، استقلال، آزادی و حرمت انسان محسوب می شد. در چنین 
روزهای اندوه بار و سرنوشت سازی، دفتر یادبودی که از سوی سفارت 
جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا گشایش یافت، به کانونی برای تجلی 
همدلی، همبستگی و وجدان بیدار انسانی تبدیل شد. شخصیت های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، اجتماعی و نیز شهروندان 
شریف ایتالیا، فارغ از تفاوت های فکری و گرایش های گوناگون، با نگارش 
پیام هایی سرشار از احساس، اخلاق، احترام و انسانیت، همراهی خود را با 

ملت ایران ابراز کردند.
آنچه در این پیام ها بیش از هر چیز جلوه گر است، صرفا ابراز تاسف و همدردی 
نیست؛ بلکه آینه‌ای از فرهنگ، اخلاق، انسانیت و شرافت انسانی‌اند؛ گواهی 
روشن بر اینکه در جهانی آکنده از هیاهوی قدرت و منافع، هنوز انسان هایی 
هستند که زبان عدالت را می فهمند، درد مظلومیت را احساس می کنند و در 
برابر رنج دیگران سکوت را جایز نمی شمارند. واژگان این نوشته ها، آمیخته 
با ادب، فرهیختگی و مسئولیت اخلاقی است و نشان می‌دهد که وجدان 
انسانی، مرزهای جغرافیا، زبان و ملیت را در می نوردد و انسان ها را در دفاع 

از کرامت بشر به یکدیگر پیوند می دهد.
این کتاب، مجموعه‌ای از همین صداهای صادق و شریف است؛ صداهایی 
که از قلب ایتالیا برخاسته‌اند و به نشانه احترام به مقام شهیدان، همدردی 
با ملت ایران و دفاع از اصول انسانی به ثبت رسیده‌اند. هر پیام، سندی 
است از پیوند میان دو ملت کهن؛ دو ملتی که تاریخ و فرهنگ آنان سرشار از 
احترام به دانش، معنویت، عدالت و ارزش های والای انسانی است. سندی 
تاریخی است که برای آیندگان روایت خواهد کرد چگونه در روزگاری دشوار، 
انسان هایی از فرهنگ ها و باورهای گوناگون در کنار یکدیگر ایستادند و با 

واژگان خود پلی از دوستی، احترام و همدلی میان ملت ها ساختند.
امروز که این صفحات پیش روی خوانندگان گشوده می شود، نه تنها یاد و 
نام شهیدان گرامی داشته می شود، بلکه جلوه‌ای از همبستگی جهانی در 
برابر خشونت و بی عدالتی نیز به تصویر کشیده می شود. این نوشته ها گواه 
آن هستند که حقیقت را نمی توان خاموش کرد و یاد مردان و زنانی که در 
راه آرمان های بزرگ جان خویش را فدا می کنند، در حافظه ملت ها جاودانه 
خواهد ماند. امید آنکه این مجموعه نه تنها یادآور رنج ها و فداکاری های 
گذشته، بلکه الهام بخش آینده‌ای باشد که در آن عدالت بر زور، حقیقت بر 
تحریف و انسانیت بر خشونت و تجاوز غلبه یابد؛ آینده‌ای که در آن ملت ها، با 
تکیه بر احترام متقابل و ارزش های مشترک انسانی، جهانی شایسته‌تر برای 

نسل های آینده بنا کنند.

با اعلام دبیرخانه دائمی این جشنواره بین المللی
ثار راه یافته به جشنواره فیلم ۱۰۰  آ

معرفی شدند
اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه پانزدهمین 

دوره بین المللی جشنواره فیلم ١٠٠ اعلام شد.
دائمی  دبیرخانه  اعلام  با  گاه«  »آ گزارش  به 
جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، در مجموع ۱۷۰ اثر 
موفق شدند به بخش اصلی مسابقه پانزدهمین 
دوره جشنواره راه یابند. این آثار به تفکیک شامل 
۳۶ اثر در بخش ملی، ۲۹ اثر در بخش بین‌الملل 
ثار  و ۱۰۵ اثر در بخش ویژه »برای وطن« هستند. آ
منتخب این دوره از جشنواره، از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ 

شهریور در سالن های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران می شوند. 
پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، 

از ۲۴ الی ۲۷ شهریور در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

با آهنگسازی تهمورس پورناظری
 تازه ترین اثر شهرام ناظری 

منتشر شد
شهرام ناظری، خواننده موسیقی 
تهمورس  و  ایران  کلاسیک 
آهنگساز  و  نوازنده  پورناظری، 
مشترک  فعالیت  یک  قالب  در 
موسیقایی از تک آهنگ »امشب« 
که در حال و هوایی متفاوت تولید 

شده است، رونمایی کردند.
»امشب«  گاه«  »آ گزارش  به 
ثار  عنوان یکی از شاخص‌ترین آ
موسیقایی این روزهای روند تولید تک آهنگ ها است که به خوانندگی شهرام 
ناظری، خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی و آهنگسازی تهمورس پورناظری 
در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. در این تک آهنگ که به تهیه کنندگی 
مجید عبدی تولید شده است، حسین منزوی شاعر، تهمورس پورناظری 

آهنگساز و شهرام ناظری به عنوان خواننده حضور دارند.
در متن شعر تک آهنگ »امشب« آمده است:

امشب غم تو در دل دیوانه نگنجد / گنج است و چه گنجی که به ویرانه نگنجد
دور از تو چنانم که غم غربتم امشب / حتی به غزل های غریبانه نگنجد

تنهایی ام امشب که پر است از غم غربت / آن قدر بزرگ است که در خانه نگنجد
میخانه‌ بی سقف و ستون کو که جز آنجا / جای دگر این گریه‌ مستانه نگنجد

بیرون زده ام تا بدرم پرده‌ شب را / کاین نعره‌ دیوانه به کاشانه نگنجد

زهرا بذرافکن-خبرنگار گروه فرهنگ: در روزهای داغ و پرتنش سال های ۱۳۶۱ 
و ۱۳۶۲، کوچه و خیابان های پایتخت زیر بار سنگین التهابات سیاسی نفس 
می کشیدند. تمام هوش و حواس تشکیلات نوپای امنیتی و اطلاعاتی 
کشور معطوف به خنثی  کردن ترورهای کور خیابانی و کشف خانه های تیمی 
مجاهدین خلق بود؛ جریانی پر سر و صدا، خشن و عیان که تهدیدی برای 
موجودیت انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد. امیرعباس ربیعی در نخستین 
فیلم بلند سینمایی‌اش دست روی نقطه‌ای تاریک، حساس و نادیده 
 گرفته شده گذاشت، یعنی ماجرای کشف و انحلال شبکه مخفی و سازمان 

افسران حزب توده ایران.

داستان فیلم که تا امروز بیش از 65 هزار مخاطب را به سالن های سینما کشانده 
با محوریت جوانی 28 ساله به نام یاسر شکل می گیرد؛ نیروی تازه نفسی با بازی 
درون گرایانه و مهارشده مهدی نصرتی که در جریان بمباران‌های هوایی تهران 
داغدار فرزند خردسالش شده است. یاسر با وجود درگیری های خونین شهری، 
نگاهش به تهدیدی بسیار پیچیده تر، آرام تر و البته خطرناک تر دوخته شده است. او 
برخلاف بدنه غالب اطلاعاتی زمانه که خطر را تنها در لوله تفنگ منافقین جست‌وجو 
می کرد، گویی بوی باروت چپ گرایی وابسته به کاخ کرملین را استشمام می‌کند. یاسر 
قدم به قدم به سمت هسته سخت حزب توده پیش می‌رود؛ تشکیلاتی زیرزمینی به 
رهبری چهره‌هایی چون نورالدین کیانوری، احسان طبری و مهدی پرتوی که در قالب 
سازمان نظامی حزب توانسته بودند تا عمق فرماندهی نیروهای مسلح نفوذ کنند 
و خطراتی بنیادین برای کشور رقم بزنند. یاسر خلاف جهت آب شنا می کند تا اثبات کند 
مهلک‌ترین ضربه ها نه در غوغای خیابان، بلکه در سکوت دفاتر اداری رقم می خورند.

به خودی ها بیشتر شک کن!
مهم‌ترین مزیت »لباس شخصی« بازتعریف و معناشناسی عمیق پدیده نفوذ است. 
ربیعی موفق می شود به شیوه‌ای باورپذیر نشان دهد که خائنان واقعی تشکیلات، 
هیچ شباهتی به تصویر آشنای ضدقهرمانان سینمایی ندارند؛ آنها چهره هایی کریه یا 
اسلحه به‌دست نیستند. عنصر نفوذی واقعی زبان انقلابی دارد، در اظهار وفاداری به 
نظام از نیروهای مخلص پیشی می گیرد و بیش از هر شخص سالمی بر طبل تظاهر 
می کوبد. هنر نفوذی ها در این است که با پنهان شدن پشت رادیکالیسم ساختگی، 
آدرس های غلط به تصمیم گیران می‌دهند تا نگاه تشکیلات را از گلوگاه های حساس، 

به حواشی بی اهمیت منحرف سازند.
عنوان »لباس شخصی« نیز حامل استعاره‌ای دوگانه، هوشمندانه و چندوجهی 

است. در نگاه نخست، این عبارت اشاره به ماموران امنیتی بی صدا و بدون یونیفرمی 
دارد که خارج از ضوابط اداری ماموریت های حساس را دنبال می کنند. اما لایه دوم و 
مهم‌تر عنوان، نقاب کسانی است که لباس »خودی« را جعل کرده‌اند. آنان پوشش و 
ادبیات نظام را غصب می کنند تا درون دایره قدرت مصونیت یابند. فیلم با جمله »به 
لباس‌شخصی ها بیشتر شک کن«، هشداری تاریخی را به یک زنگ خطر معاصر بدل 
می‌سازد. این پیام فراتر از یک ماجرای تاریخی در دهه 60، به مناسبات مدیریتی امروز 
جامعه گره می خورد؛ در هر ساختاری که گزینش ها بر پایه تظاهر، نمایش وفاداری و 
ادبیات افراطی استوار شود، زمینه برای سوءاستفاده فرصت طلبانی مهیا می شود 

که منافع ملی را به تاراج می برند.

رقص تعلیق در محاصره کلمات
به لحاظ فنی، »لباس شخصی« اثری قبراق، جسور و وفادار به اصول تریلر سیاسی-
معمایی است. فیلمساز در نخستین گام بلند خود تسلط کم‌نظیری بر فضاسازی 
اوایل انقلاب نشان می‌دهد. بازآفرینی فضای خفقان‌آور سال های آغازین دهه 
60، اتاق های تاریک بازجویی، راهروهای بی‌روح و کنتراست های تند نوری به تدوین 
هاشم مرادی، حس سوءظن و پارانویای حاکم بر قصه را به جان تماشاگر تزریق 
می کند. همچنین شجاعت ربیعی در عبور از ویترین فریبنده سوپراستارها و تکیه 
بر چهره های تئاتری مانند توماج دانش بهزادی و مجید پتکی برگ برنده اثر است. 
مخاطب سابقه ذهنی کمتری از این چهره ها دارد و به همین دلیل آنها را نه به عنوان 
ستاره، بلکه به عنوان کاراکترهایی ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی در مناسبات 

پرخطر امنیتی باور می کند.
اما عیار دراماتیک اثر در بخش میانی با چالشی جدی روبه‌رو می شود؛ جایی که روایت 
تصویری اندکی عقب می نشیند و فیلم به ورطه دیالوگ‌زدگی و انباشت اطلاعات 
گفتاری می‌افتد. کاراکترها مدام روی صندلی های بازجویی می نشینند و چارت‌های 
تشکیلاتی، اسامی پنهان و داده های غلیظ تاریخی را از طریق کلمات به تماشاگر 
عرضه می کنند. این توضیح های بیش از حد، گاه ریتم پرشتاب اثر را دچار کندی 
می کند. از سوی دیگر، یاسر در قامت قهرمان اصلی گاه از یک مامور هوشمند امنیتی 
به کاریکاتوری از بازجوهای تک‌رو، سرکش و قانون‌گریز شبیه می شود؛ الگویی آشنا 
که هر فرمانی را نادیده می گیرد و به شکلی غیرواقعی همواره راه خود را بدون مانع 
ثار سیاسی  جدی پیش می برد. این الگوسازی در بخش هایی یادآور رگه هایی از آ

متاخر نظیر کارهای محمدحسین مهدویان است.

نبرد راویان؛ اصالت سند یا منطق درام؟
رونمایی از فیلم در جشنواره فیلم فجر، موجی از مباحثات تند و جنجال برانگیز 
میان تاریخ‌پژوهان و منتقدان سینما به راه انداخت. پژوهشگران تاریخ انقلاب و 

راویان رسمی وقایع دهه 60، فیلم را متهم کردند که در نمایش اسناد دست برده 
و نقش بازجویان سابق را اغراق‌آمیز نشان داده است. کانون انتقاد این گروه به 
نمایش مشاوره ماموران پیشین اداره هشتم ساواک )بخش ضدجاسوسی( به 
یاسر مربوط می شد؛ منتقدان تاریخی معتقد بودند که فروپاشی شبکه توده 
حاصل اشراف خودبنیاد سپاه و تعقیب و مراقبت های دقیق نیروهای جوان بوده 
و کشیدن پای عناصر پیشین ساواک به این پیروزی اطلاعاتی، قلب واقعیت تاریخی 
است. در برابر این رویکرد، منتقدان سینمایی یادآور شدند که »لباس شخصی« یک 
پایان نامه دانشگاهی یا سند صرف نیست، بلکه یک درام سینمایی بر بستر تاریخ 
است. سینما به‌ذات متکی بر تقطیر وقایع، تلفیق کاراکترها و خلق تعلیق دراماتیک 
برای جذب مخاطب است. در بازتاب های مردمی و شبکه های اجتماعی نیز فیلم 
به دلیل شکستن تابوهای ساختاری بازخورد بسیار مثبتی دریافت کرد. مخاطبان 
جدی در فضای مجازی فیلم را ستودند، چرا که تصویر کردن اشتباهات، تردیدها، 
دستپاچگی‌های اولیه و حفره های امنیتی در دوران تثبیت قدرت، گامی جسورانه و 

نو در سینمای تک بعدی سال های گذشته به شمار می رفت.

تاوان نگریستن در آینه تمام نما
عجیب‌ترین فصل پرونده »لباس شخصی«، سرنوشت اکران آن است. طنز تلخ ماجرا 
اینجاست که اثری با سرمایه گذاری کامل سازمان هنری رسانه‌ای اوج، نزدیک به هفت 
سال در محاق توقیف قرار گرفت و به یکی از گره های کور ممیزی سینمای ایران تبدیل شد.
چرایی این توقیف فرسایشی، در اصطکاک میان نهادهای نظارتی و حساسیت 
بی پایان به بازنمایی چهره سازمان های امنیتی نهفته بود. مدیران نظارتی بیش از 
آنکه نگران بی‌دقتی در چند سند تاریخی حزب توده باشند، نسبت به تصویر بی‌پرده 
نقاط ضعف درون سازمانی نگرانی داشتند. اما لایه عمیق تر این ترس، امکان تعمیم 
پیام پرکشش فیلم به وضعیت ساختار کنونی بود. گویی مسئولان ممیزی نگران 
بودند هشداری که اثر درباره رخنه و نفوذ به نهادهای تصمیم ساز می‌دهد، در نگاه 

بیننده امروز به نقدی تمام عیار از مدیریت کنونی تبدیل شود.
در صحنه پایانی فیلم، بازداشتی کهنه کار در گوش یاسر نجوا می کند که نفوذی‌های 
فردا نه در هیبت نظامیان کراواتی، بلکه در ردای مدیران، اهل فرهنگ و افراد 
کت‌وشلواری ظاهر می شوند؛ آنانی که رد پایشان را باید در قالب »لباس شخصی ها« 
پی گرفت. این پایان کوبنده، اثر را از محدودیت زمان و مکان رها کرد. »لباس 
شخصی« هشداری ناآرام درباره سقوط اخلاقی است؛ تهدید نهایی هرگز از سوی 
رقبای آشکار بیرونی نیست، بلکه از جانب همان حلقه هایی صورت می گیرد که 
زبان تزویر را به اوج رسانده‌اند و در پناه سکوت ساختارها، ریشه ها را از درون 

می خشکانند.

 نگاهی به تریلر تاریخی- سیاسی لباس شخصی که هفت سال 
پشت درهای توقیف ماند

نفوذی ها برای خرابکاری 
اسلحه نمی کشند

در حالی که امسال دو فیلم فلسطینی »شهروند اسامه« ساخته احمد 
حسونا و »گفتوگو با دریا« ساخته موید علیان در ونیز حضور دارند، 

آکادمی سینمای غزه کار خود را شروع کرد.
به گزارش »مهر« به نقل از ورایتی، گروهی از فیلمسازان برجسته 
روز  سینما،  صنعت  متخصصان  و  بین‌المللی  و  عرب  فلسطینی، 
کادمی سینمای غزه را در جشنواره فیلم ونیز افتتاح کردند.  دوشنبه آ
در بیانیه آنها آمده است که این نهاد جدید در عین حال فیلمسازان 
نوظهور فلسطینی را با جامعه بین‌المللی فیلم مرتبط  می کند و با 
هدف ایجاد فضایی پایدار برای آموزش، تربیت و تولید فیلم در غزه 

ایجاد شده است.
کادمی سینمای غزه که حامیانی چون کوثر بن هنیه فیلمساز  آ
تونسی برنده شیر نقره‌ای ونیز ۲۰۲۵ برای فیلم »صدای هند رجب« 
و عضو هیات داوران ونیز و نیز کارگردان های دیگری چون آن ماری 
جاسر سازنده »فلسطین ۳۶«، مای مصری سازنده »۳۰۰۰ شب« 
کادمی( و عزالدین شلح دارد، از حمایت بازیگرانی  )از بنیانگذاران آ
چون هیام عباس، رامی یوسف و صالح بکری نیز برخوردار است. 
گرازیلا بیلدسهایم تهیه کننده ایتالیایی و علا کرکوتی توزیع کننده و 
کادمی  از چهره های صنعت سینمای عرب ساکن قاهره، از اعضای آ

هستند.
کادمی آمده است که »بر آموزش و تربیت فیلمسازان،  در بیانیه آ
حمایت از استعدادهای جوان و زنان، توسعه و تولید فیلم های جدید 
فلسطینی، تقویت حضور فیلمسازان در غزه و ارتباط آنها با جوامع 
سینمایی فلسطینی، عربی و بین‌المللی و ایجاد یک نهاد سینمایی 

پایدار در نوار غزه« تمرکز خواهد کرد.
همچنین آنها به دنبال ایجاد ارتباط با جشنواره‌های فیلم و سایر 
نهادهای فرهنگی و همچنین صندوق های فیلم و شرکت های تولیدی 
کادمی مشتاق ایجاد یک  هستند و در این بیانیه تاکید شده است: »آ
شبکه بین‌المللی از شرکا است که از استعدادهای نوظهور فیلم در غزه 

حمایت، فرصت های یادگیری و تولید را تقویت و به فیلم های آنها کمک 
کند تا به جشنواره ها، پلتفرم ها و مخاطبان در سراسر جهان برسند.«

شلح که خود بنیانگذار جشنواره بین‌المللی فیلم زنان غزه و از 
بنیانگذاران آکادمی سینمای غزه است، افزود: در غزه، سینما صرفا یک 
شکل هنری نیست، وسیله‌ای برای حفظ حافظه، بازیابی حق ما برای 
شکل دادن به تصویر خودمان و دادن ابزاری به نسل جدید برای روایت 
کادمی دریچه‌ای برای جوانان و  داستان خود است. ما می خواهیم آ
زنان غزه باز کند تا فیلم های خود را بیاموزند، خلق کنند و بسازند و 
صدا و تصاویر آنها به جهان برسد. ما از شرکای خود در موسسه ها، 
دانشگاه ها و جامعه بین‌المللی فیلم دعوت می کنیم تا در ساختن 

این فضا سهیم باشند.
اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان غزه از ۲۶ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ 

در میان آوار در قلب نوار غزه برگزار و با »صدای هند رجب« افتتاح شد.
امسال دو فیلم فلسطینی در بخش رسمی جشنواره ونیز حضور دارند؛ 
»همشهری اسامه« ساخته احمد حسونا که تصویر یک عکاس را نشان 

می‌دهد که تلاش می‌کند نقش خود را به عنوان پدر و روزنامه نگار در 
حین ثبت واقعیت های جنگ در غزه بازی کند و »گفت‌وگو با دریا« ساخته 
موید علیان، درباره یک مرد فلسطینی ۶۰ ساله به نام کمال که درگیر 

شبکه ای از بروکراسی ها در اسرائیل می شود.

در  اسکار  برنده  بازیگر  ساراندون،  سوزان 
جشنواره فیلم ونیز فاش کرد که به دلیل حمایت 
از فلسطین، همچنان نقش های سینمایی خود 
را از دست می‌دهد و آژانس هایی هستند که به 
کارگردانان توصیه می کنند او را استخدام نکنند.

بازیگر  گاه« سوزان ساراندون،  »آ گزارش  به 
آمریکایی برنده اسکار در حاشیه جشنواره فیلم 
ونیز مدعی شد که به دلیل حمایت از فلسطین، 

نقش های سینمایی را از دست داده است.
این بازیگر که امسال برای فیلم »اتاق پژواک« 
در  پالارو  آندریا  ایتالیایی  کارگردانی  ساخته 
جشنواره ونیز حضور دارد گفت: »از نظر ساختار 
قدرت، من اخیرا نقش هایی را از دست داده‌ام، 
مردم  به  هنوز  که  هستند  آژانس هایی  زیرا 
می گویند مرا استخدام نکنند اما این ساختار 
قدرت است. فکر می کنم در بین مردم، قطعا 
در سطح بین‌المللی، از من استقبال می شود. 
فکر می کنم نه تنها برای من، بلکه برای افراد 
دیگری نیز این اتفاق افتاده است که به آنها 

گفته شده، انجام این فیلم غیرممکن 
است. من برای این موضوع از آندریا 
تشکر می کنم، زیرا او به هشدارها توجه 

نکرد.«
به گزارش هالیوود ریپورتر، در نوامبر 
۲۰۲۳، ساراندون به دلیل اظهارات 
طرفدار  تجمع  یک  در  خود  جنجالی 
فلسطین در میدان یونیون نیویورک، 
جنجال بزرگی به پا کرد. ساراندون به 
شرکت کنندگان گفت: »افراد زیادی 
در این زمان از یهودی بودن می ترسند و طعم 
آنچه را که مسلمان بودن در این کشور احساس 
می کند، می چشند که اغلب در معرض خشونت 

قرار می گیرند.« 
چند روز بعد، آژانس یونایتد تالنت، که ساراندون 
از سال ۲۰۱۴ با آن همکاری داشت، او را کنار 
گذاشت. سوزان ساراندون تاکنون پنج بار نامزد 
جایزه اسکار شده و در سال ۱۹۹۵ برای فیلم »راه 
رفتن مرد مرده« موفق شد جایزه اسکار نقش 

اول زن را از آن خود کند.
لیسیا  ساراندون در فیلم »اتاق پژواک« در کنار آ
ویکاندر و لوکا مارینلی بازی می کند. او در این 
فیلم که اولین نمایش آن یک شنبه در جشنواره 
ونیز بود، نقش یک خواننده راک بازنشسته را 

بازی می کند که از بازنشستگی خارج می شود.
هشتادوسومین دوره جشنواره فیلم ونیز از دوم 
تا دوازدهم سپتامبر )۱۱ تا ۲۱ شهریور( در ایتالیا 

برگزار خواهد شد.

از سوی گروهی از فیلمسازان برجسته فلسطینی، عرب و بین‌المللی

کادمی سینمای غزه افتتاح  شد آ
حمایت از فلسطین و بایکوت

افشاگری بازیگر هالیوودی در ونیز
با اسکن کیوآرکد 
اسامی راه یافتگان 

را بخوانید

 نگاهی به تریلر تاریخی- سیاسی لباس شخصی که هفت سال 
پشت درهای توقیف ماند

نفوذی ها برای خرابکاری 
اسلحه نمی کشند

 نگاهی به تریلر تاریخی- سیاسی لباس شخصی که هفت سال 
پشت درهای توقیف ماند

نفوذی ها برای خرابکاری 
اسلحه نمی کشند
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علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی:
۲۸۱۵ دستگاه ماشین‌آلات معدنی نوسازی شد

سفر، فراتر از مقصد
افزایش علاقه مردم به ایران گردی در سال های اخیر، فرصت تازه‌ای برای 
شناخت مناطق کمتر دیده شده کشور فراهم کرده است. ایران با تنوع 
اقلیمی، فرهنگی و تاریخی خود، مقصدهای فراوانی برای سفر دارد. از 
روستاهای دورافتاده و طبیعت بکر گرفته تا بناها و محوطه‌هایی که بخشی 

از تاریخ این سرزمین را روایت می کنند.
اما رونق سفر همیشه بدون پیامد نبوده است. رهاسازی زباله در طبیعت، 
ثار  آسیب به پوشش گیاهی، ورود بی ضابطه به مناطق حساس و تخریب آ
تاریخی، از جمله چالش هایی است که در برخی مقصدهای گردشگری 
دیده می شود. تجربه نشان داده است توسعه سفر، بدون افزایش 
آگاهی عمومی، می تواند همان سرمایه هایی را تهدید کند که انگیزه اصلی 

گردشگران برای دیدن آنهاست.
گاه« در چنین شرایطی، رسانه ها می توانند در اصلاح رفتار  به گزارش »آ
عمومی نقش موثری داشته باشند. بخش گردشگری »سلام صبح بخیر رادیو 
ایران« نیز با همین نگاه، تلاش کرده است میان معرفی زیبایی های ایران و 

آموزش رفتار درست در سفر پیوند برقرار کند.
این بخش با سر زدن به نقاط مختلف کشور، مخاطب را با جاذبه های کمتر 
ثار تاریخی و ویژگی های فرهنگی مناطق  شناخته شده، روستاهای بکر، آ
مختلف آشنا می کند. روایت برنامه اما به اطلاعات جغرافیایی محدود 
نمی شود و در خلال این سفرهای شنیداری، نکاتی درباره احترام به محیط، 
حفظ پوشش گیاهی، مدیریت پسماند و مراقبت از میراث تاریخی نیز مورد 

توجه قرار می گیرد.
یکی از مهم‌ترین آسیب هایی که پس از تعطیلات و سفرهای پرتعداد به 
چشم می‌آید، باقی ماندن زباله در جنگل ها، سواحل و مناطق طبیعی است. 
تصویری که بارها به یکی از دغدغه های جدی محیط‌زیستی تبدیل شده 
است. در کنار آن، یادگاری نویسی روی بناهای تاریخی و آسیب های ناشی از 
رفتار نادرست بازدیدکنندگان، ضرورت آموزش عمومی را دوچندان می کند.
سازندگان در تلاشند این پیام را بدون لحن مستقیم و دستوری منتقل کنند. 
اینکه هر مسافر در برابر مقصدی که به آن قدم می گذارد، مسئول است. 
طبیعت، بناهای تاریخی و فرهنگ بومی مناطق مختلف، تنها منابعی برای 
مصرف و سرگرمی نیستند، بلکه میراثی مشترک به شمار می‌روند که باید 

برای نسل های آینده نیز حفظ شوند.
رادیو در این میان از یک ویژگی مهم برخوردار است: قدرت تصویرسازی. 
شنونده با توصیف یک آبشار، سکوت کویر، چشم‌انداز کوهستان یا معماری 
یک بنای کهن، تصویری ذهنی از مقصد می سازد و پیش از آنکه شاید روزی به 
آن مکان سفر کند، با آن ارتباط برقرار می کند. همین پیوند عاطفی می تواند 

زمینه ای برای حساسیت بیشتر نسبت به حفاظت از آن مکان باشد.
در این برنامه، سفر تنها پیشنهاد یک مقصد تازه نیست، بلکه فرصتی برای 
شناخت بهتر سرزمینی است که هر گوشه آن بخشی از هویت طبیعی، تاریخی 

و فرهنگی ایران را در خود جای داده است.
امروزه گردشگری پایدار یکی از ضرورت های توسعه این صنعت محسوب 
می شود. افزایش تعداد مسافران بدون توجه به ظرفیت مناطق و شیوه 
حضور در آنها، می تواند آسیب های جبران ناپذیری ایجاد کند. در مقابل، 
آگاهی بخشی می تواند سفر را به تجربه‌ای سازنده تر تبدیل کند. تجربه‌ای که 

در آن لذت کشف و تفریح با احترام به محیط پیرامون همراه است.
بخش گردشگری سلام صبح بخیر رادیو ایران نیز در همین مسیر حرکت 
می کند. مسیری که می‌کوشد مخاطب را با ناشناخته های ایران آشنا کند 
و همزمان یادآور شود که دیدن و لذت بردن از زیبایی ها، مسئولیتی نیز 

به همراه دارد.
این برنامه هر روز از ساعت ۶:۱۵ تا هشت صبح از رادیو ایران پخش می شود. 
تهیه کنندگی این برنامه بر عهده احسان زارع است و کارشناسانی از جمله 
آرش قاسمی و اشکان سلیمانی اجرای بخش گردشگری آن را بر عهده دارند. 
بخشی که تلاش می کند سفر را از یک تجربه صرفا تفریحی، به فرصتی برای 

شناخت و مراقبت از ایران تبدیل کند.

برگزاری هفدهمین جشنواره پژوهش 
و نوآوری در مدیریت شهری

اختتامیه هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و 
دوازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی، با 
حضور شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری، ۲۳ شهریور در مجموعه 

تاریخی بلدیه تهران برگزار می شود.
ترویج  و  تبادل  شناسایی،  هدف  با  جشنواره  این  گاه«  »آ گزارش  به 
دستاوردهای علمی و تجربی در حوزه مدیریت شهری و ایجاد زمینه تعامل 
میان شهرهای ایران و جهان، سازمان ها، نهادها و مراکز علمی و پژوهشی 

برگزار شده است.
در هفدهمین دوره جشنواره، یک هزار و ۸۳۰ اثر در ۲۶ محور به دبیرخانه 
ارسال شده که 29 اثر بین‌المللی بوده و پس از ارزیابی و داوری، در مجموع 

۴۱ اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شده اند.
بر اساس نتایج داوری، سه اثر سرآمد، هفت اثر برتر، 15 اثر برگزیده و ۱۶ اثر 
نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند که در مراسم اختتامیه از صاحبان این 

ثار تقدیر خواهد شد. آ
ثار، ۱۰ اثر برتر جشنواره در این مراسم ارائه و  همچنین در بخش ارائه آ

دستاوردها و یافته های پژوهشی آنها برای حاضران تشریح خواهد شد.
گفتنی است در این مراسم، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس 
شورای شهر تهران و علی شمسی پور رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر 

تهران به همراه جمعی از مدیران و مسئولان شهری حضور خواهند داشت.

 افزایش انرژی های تجدیدپذیر 
به 6 هزار مگاوات

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر از 
حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات در ابتدای سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ هزار مگاوات 

رسیده است.
شینا انصاری با اشاره به استفاده از مازوت کم گوگرد در نیروگاه های واقع 
در بافت های مسکونی افزود: سال گذشته برای نخستین بار حدود ۴۲۰ 
میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد در اختیار نیروگاه ها قرار گرفت و استفاده از این 
لودگی ناشی  سوخت در نیروگاه شازند موجب شد تعداد روزهای دارای آ
از دی‌اکسید گوگرد در شهر اراک از ۲۸ روز در سال ۱۴۰۳ به دو روز در سال 

۱۴۰۴ کاهش یابد.
لودگی  انصاری، نوسازی ناوگان فرسوده را از اولویت های اصلی کاهش آ
هوا عنوان کرد و گفت: نوسازی کامیون ها و کشنده‌های بالای ۵۰ سال با 
استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی، نوسازی خودروهای سواری فعال در 
سکوهای اینترنتی با خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین جایگزینی 
و اسقاط ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت‌های برقی در 

دستور کار قرار دارد.
وی ارتقای سازوکار معاینه فنی، نظارت بر تولید وسایل نقلیه، اجباری سازی 
لایندگی در انتهای خط تولید  استاندارد کاتالیست و الزام انجام آزمون آ

خودرو را از دیگر اقدامات در دست پیگیری برشمرد.

می‌افتد.  تکاپو  به  دوباره  تهران  مسکن  اجاره  بازار  می‌رسد،  که  شهریور 
گهی و  خانواده ها پیش از بازگشایی مدارس، میان بنگاه های املاک، سایت های آ
کوچه پس کوچه های شهر به دنبال خانه‌ای می گردند که با جیبشان جور باشد. اما 
امسال برای بخشی از مستاجران، مسئله دیگر انتخاب میان یک محله و محله‌ای 

دیگر نیست؛ مسئله پیدا کردن سقفی است که بتوانند از پس هزینه آن بربیایند.
مستاجرانی که تا همین چند وقت پیش در محله‌های پایین تر تهران زندگی 
می کردند، حالا برای حفظ حداقل های زندگی ناچار شده‌اند یک پله دیگر از شهر 
عقب نشینی کنند، از جنوب تهران به محله های ارزان تر و از محله های ارزان تر به 

شهرک ها، روستاها و مناطق حاشیه ای اطراف پایتخت.
روایت های میدانی از بازار اجاره نشان می‌دهد افزایش همزمان ودیعه و اجاره بها، 
الگوی سکونت بخشی از خانوارهای کم‌درآمد را تغییر داده است. مستاجر دیگر 
لزوما به دنبال خانه بزرگ تر، محله بهتر یا امکانات بیشتر نیست؛ گاهی فقط به دنبال 

خانه ای است که بتواند هزینه آن را پرداخت کند.
حسن رمضانی یکی از اهالی شهرک مسعودیه به »آگاه« می گوید: قیمت خانه های 
اجاره‌ای در این شهرک به حدود 800 میلیون تومان رسیده و اجاره ماهانه نیز از 
پنج میلیون تومان بیشتر است. همین قیمت ها برای خانواده هایی که زندگی 
در مسعودیه برایشان دشوار شده، سنگین است. چراکه به گفته او، قیمت ها تا 
سه برابر افزایش پیدا کرده و حالا ناچارند به روستاهای اطراف تهران فکر کنند. او 
می گوید: تا پایان شهریور باید خانه پیدا کنیم. به همین دلیل دنبال خانه در اطراف 

تهران هستیم.
این فقط یک جابه جایی معمولی نیست. وقتی مستاجری از یک محله به محله‌ای 
ارزان تر می‌رود، در واقع بخشی از کیفیت زندگی خود را از دست می‌دهد. وقتی 
همین محله ارزان نیز دیگر از توان مالی او خارج می شود، مقصد بعدی می تواند 

حاشیه شهر باشد.

از جنوب تهران تا حاشیه پایتخت
بر اساس مطالب و قیمت های میدانی بررسی شده، حتی در مناطقی که در گذشته 
جزو گزینه های ارزان تر برای اجاره نشین ها محسوب می‌شدند، هزینه مسکن 

افزایش قابل توجهی داشته است.
در احمدآباد مستوفی یک خانه ۵۰ متری حدود ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه با ۱۰ 
میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است. یک واحد ۶۰ متری نیز حدود ۵۰۰ 
میلیون تومان ودیعه و ۱۳ میلیون تومان اجاره ماهانه دارد. رهن یک آپارتمان ۱۳۰ 

متری نیز یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در چهاردانگه یک آپارتمان با ۸۰۰ میلیون تومان رهن و پنج میلیون تومان اجاره 
ماهانه عرضه می شود. یک واحد ۵۵ متری یک خوابه در شهرک قدس نیز حدود ۴۸۰ 

میلیون تومان قیمت دارد.
در همین محدوده، یک سوئیت ۳۰ متری با 50 میلیون تومان ودیعه و ۱۰ میلیون 
گهی شده و یک آپارتمان ۵۰ متری در شهرک قدس با 300  تومان اجاره ماهانه آ

میلیون تومان ودیعه و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه می شود.
برای واحدهای بزرگ تر نیز رقم ها پایین نیست؛ یک آپارتمان ۹۰ متری در مطهری 
چهاردانگه، ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه می خواهد. 
در ماهشهر نیز یک آپارتمان ۶۰ متری با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۰ میلیون تومان 

اجاره ماهانه خواهان دارد.
این قیمت ها نشان می‌دهد که حتی خروج از محدوده شهری تهران نیز الزاما به 
معنای رسیدن به مسکن ارزان نیست. مستاجر فقط ممکن است با فاصله گرفتن از 
مرکز شهر، بتواند در ازای پول خود متراژ بیشتری به دست آورد اما هزینه رفت‌وآمد، 
دسترسی به خدمات و فاصله از محل کار نیز به هزینه واقعی زندگی اضافه می شود.
مشاوران املاک، افزایش اجاره بها و کاهش قدرت خرید را از عواملی می‌دانند که 
تقاضا برای محله های جنوبی را بیشتر کرده است. به این ترتیب، حتی مناطق ارزان تر 

نیز با افزایش تقاضا مواجه می شوند و مستاجر کم‌درآمد بار دیگر به نقطه اول 
بازمی گردد؛ خانه ای که زمانی ارزان محسوب می شد، دیگر ارزان نیست.

یک پله پایین تر؛ مقصد بعدی، حاشیه تهران
سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره وضعیت بازار اجاره گفته 
است که بسیاری از مالکان سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را رعایت نکرده‌اند 
و در برخی موارد، افزایش اجاره بها هنگام تمدید قراردادها به بیش از 40 حتی 
50 درصد رسیده است. به گفته او، همه مستاجران توان پذیرش این افزایش را 
نداشته‌اند و بخشی از آنها ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از 

شهر مهاجرت کنند.
لطفی این روند را نوعی حرکت پلکانی توصیف می‌کند؛ مستاجران ابتدا به یک یا دو 
محله پایین تر می‌روند و اگر همان مناطق نیز از توان مالی آنها خارج شود، مسیرشان 
به سمت حاشیه تهران ادامه پیدا می کند. او از گرم‌دره، شهریار و رباط کریم به عنوان 
مناطقی نام برده که افزایش جمعیت آنها نسبت به سال های گذشته می تواند 

نشانه ای از حرکت بخشی از خانوارها به سمت حاشیه تهران باشد.
اما نکته مهم این است که حاشیه نیز دیگر به معنای »مسکن ارزان« نیست. لطفی 
تاکید کرده که قیمت اجاره در حاشیه تهران نیز افزایش یافته است، هرچند همچنان 
در مقایسه با برخی مناطق شهری پایین تر است. بنابراین مستاجری که برای کاهش 
هزینه از تهران خارج می شود، الزاما به یک بازار ارزان و بدون مشکل وارد نمی شود.

اگر زمانی خروج از محله های مرکزی و جنوبی تهران راهی برای یافتن خانه ارزان تر 
بود، حالا شکل دیگری از صرفه جویی در حال گسترش است: کوچک کردن متراژ. 
در چنین شرایطی، مفهوم خانه نیز تغییر می کند. خانه دیگر الزاما جایی برای زندگی 
خانوادگی، استراحت و داشتن حریم خصوصی نیست؛ ممکن است تنها اتاقی باشد 

برای اینکه فرد، شب را در آن بگذراند.

نعیمه جاویدی؛ مامان قبل از اینکه دخترها را راهی خانه بخت کند، یک جلسه مادر 
و دختری توی اتاق تهی خانه می گذاشت تا آنها را با بهترین قسمت جهیزیه شان 
غافلگیر کند. درست وقتی داشت ماجرای مسافرت رفتن بابا و زنبیل خالی را 

تعریف می کرد.
مامان می گفت، یک روز به اصرار خانم همسایه با هم رفتند بیرون برای خرید. آن 
روزها بابا خانه نبود. باید برای انجام کاری به شهرستان می‌رفت. نقدا مبلغی را زیر 
توری طاقچه خانه گذاشته بود به عنوان خرجی. قبل از رفتن هم مایحتاج اصلی 
را خریده بود که مبادا اگر مهمان بیاید، مامان شرمنده شود و توی خانه چیزی 
نداشته باشیم. بابا حتی کمی خرت‌وپرت و تنقلات برای ما بچه ها خریده بود تا 
مایی که عادت داشتیم و مدام دستمان به دهانمان بود؛ عصرها می‌رفتیم از 

مغازه خوراکی می خریدیم و می خوردیم مامان را کلافه نکنیم.

گله مامان را به بابا کردیم
کار بابا در شهرستان، گیر و گور اداری پیدا کرده بود. پیام فرستاده بود که باید 10، 
20 روز دیگر هم بماند. اگر کم‌وکسری در خانه بود، مامان به »حاج علی«؛ بقال سر 
کوچه بگوید. درست همان روز، زن همسایه که آمد جلوی در خانه، مامان که انگار 
دلش به بیرون رفتن از خانه راضی نباشد چادر و زنبیل خرید را با اکراه برداشت و 
رفت. وقتی برگشتند، زنبیل »منیژه خانم« پر بود و مال مامان خالی. چند روزی 
به ما سخت گذشت. مامان نه خودش می‌رفت بقالی، نه می گذاشت ما برویم. 
بابا بالاخره برگشت. از فردای روزی که آمد، دوباره آشپزخانه رنگ و بوی غذای 
درست‌وحسابی گرفت. گنجه خوراکی ها پر شد. عطر میوه فصل خانه را برداشت 
روی سرش. پریدیم بغل بابا و گله از مامان که: »وقتی نبودی، مامان برامون 
هیچی نمی‌خرید... حتی با منیژه خانم رفتند بازارچه. اون کلی خرید کرده بود اما 

مامان خانم ما حتی یک چوب کبریت خشک خالی هم نخریده بود.«

ناگهان، قصه عوض شد
بابا همان موقع ما را از روی پاهایش گذاشت زمین و رفت سمت مامان. دست 
و پیشانی‌اش را بوسید و گفت: »بچه ها، قدر مامانتان را بدونید. من پولم...« که 
اصلا مامان اجازه نداد، بابا حرفش را بزند و گفت: »احمد آقا چایی می خوری با 
نون قندی بیاورم؟ بچه‌ها هر کسی دلش لواشک می خواهد دستش بالا!« ذوق 
خوردن لواشک های عمه خدیجه که با آلوچه های محلی ملس و کمی هم نمک 
درست می کرد و همراه بابا برای ما برادرزاده ها سوغات فرستاده بود چنان هوش 
از سر ما پراند که اصلا متوجه نشدیم مامان بحث را عوض کرده و گوشه حرف را 
کشیده بود سمت دل ما. بعدها وقتی بزرگ تر شدیم، وقتی قرار بود هر کدام از ما 
ازدواج کنیم مامان ما را صدا کرد، اتاق تهی خانه. مامان کلا آدم کم حرفی است 
اما اگر شانس به تو رو کند و بخواهد حرف بزند، بال درمیاوری. از بس از کلمه های 
به‌اندازه و بجا استفاده می کند. قصه آن زنبیل خالی مامان و دست های پر از خرید 
منیژه خانم، ماجرای جمله های بابا که شوق دیوانه کننده خوردن لواشک عمه 
خدیجه آن را ناتمام گذاشت، گل جهیزیه ما بود که مامان روزهای آخری دوره 
مجردی در خانه پدری، می گذاشت کف دست هر کدام از ما بعد از مرور چند خاطره 

و قصه خانوادگی آشنا.

رازهایی که بر ملا شد
جلسه مادر و دختری با مامان نشست عجیبی بود. شبیه روز قیامتی که هنوز هم 
ندیدیمش اما شنیده‌ایم روز حسرت، شرمندگی و خجالت است. ما چقدر مامان 
را نشناخته بودیم. آن همه عشق پدر و دختری که بین ما بود و پزش را به مامان 
می‌دادیم. همه بریزوبپاش و خوش خرجی هایی که توی خانه سراغ داشتیم و 
می گفتیم که از دولتی سر باباست و به مامان با شوخی می گفتیم که: »مامان 
خانم، یه کم از بابا یاد بگیر!« و خلاصه خیلی چیزها که ما تازه فهمیده بودیم، اصلا 
همه‌اش را از مامان داشتیم. حتی بابا هم از دولتی دل و فهم مامان بود که برای ما 
خرج می کرد. مامان خانم ما، دستش پر بود تمام این سال ها و تمایلی هم به ابراز 
و خودی نشان‌ دادن نداشت. آن قدر پیمانه دارایی‌هایش بزرگ بود که وقتی آن 
گل جهیزیه آن تکه جواهر بی قیمت را گذاشت پر جهیزیه هرکدام از ما، تازه متوجه 
شدیم با چه زن اسرارآمیزی زندگی می کردیم و چرا بابا آن روز پیش چشم همه ما 

بچه ها، دست و پیشانی مامان را بوسید.

و اما آن خرید اجباری
بعد هم کلی سوال توی سرمان رژه می‌رفت. اصلا چرا مامان آن جلسه خاص مادر 
و دختری را نگه داشته بود درست دم ازدواج ما. وقت بار زدن جهیزیه و رفتن به 
خانه بخت؟ چرا این هدیه ویژه را فقط به دخترهایش می‌داد و پسرهایش بی‌نصیب 
بودند؟ اصلا چطور طاقت آورده بود، این همه سال صبر کند؟ ما که امروز یک حرف 
توی دهانمان باشد تا چند دقیقه بعد آن را جار نزنیم و همه جا را پر نکنیم، راحت 
نمی نشینیم. عرض می کنم. ماجرای جلسه مادر و دختری اتاق تهی خانه پدری 
از این  قرار بود. آن روز که منیژه خانم و مامان می‌خواستند بروند بازارچه خرید، 
پنج‌روزی بود که آخرین اسکناسی که بابا برای خرجی خانه گذاشته، خرج شده 
بود. مامان آه در بساط نداشت. چند باری به خانم همسایه گفته بود که شما 
و خانم های همسایه بروید دوشنبه بازار. من وقت کنم هفته بعد می‌آیم. یکی از 
خانم ها گفته بود نکند شوهرت خرجی نگذاشته! مامان که این حرف را شنیده 
بود، خلاف میل باطنی و شرایط مالی خانواده، راهی بازارچه شد. چند قلم جنس 

را هم قیمت کرده و به بهانه اینکه هنوز کمی توی خانه داریم، خرید نکرده بود.

بقالی محله، تحریم شد!
اما ماجرای تحریم بقالی محله تا آمدن بابا هم جالب بود. مامان می‌دانست حاج 
علی، بقالی محله آدم باخدا و رازداری است اما حتی وقتی حاجی چند بار به مامان 
گفته بود که: »خواهرم تا وقتی احمد آقا بیاید، هر چیزی لازم داشتید مغازه متعلق 
به خودتان هست و احمد آقا خیلی حق به گردن ما دارد.« مامان جواب داده بود 
که: »خدابرکت بده، شما هم مثل پدر من و احمد آقا. کم‌وکسری نیست. اگر چیزی 
لازم شد، حتما!« ما حق نداشتیم حوالی مغازه بقالی برویم چون ممکن بود چیزی 
هوس کنیم و احمد آقا باخبر بشود که پولمان ته کشیده است. اینها را مامان توی 
آن جلسه خصوصی مادر و دختری گفت: »فکر می کنید، آن روز برای من کاری داشت 
به معصومه خانم رو بزنم و قرض کنم؟ پدرتان که آمد، پولش را برگردانم و تا آمدن 
بابا ما همچنان پلو، چلو بخوریم؟ پدرتان اگر متوجه می شد به من تشر می‌زد؟ 
نه! اصلا؛ مگر خودش پیام نداده بود که هر چیزی لازم بود از حاج علی بقال بگیرید 

و خودش که آمد، حساب می کند؟ چرا آن شب که شما از من به بابا گله کردید و بابا 
داشت توضیح می‌داد، حرفش را قطع و شما را به خوردن لواشک های سوغاتی 

عمه دعوت کردم؟« سوال های بجایی بود.

هدیه گران قیمت مامان
انگار کسی خاطره روزهای کودکی و نوجوانی ما را گردگیری کرده باشد. مامان 
گفت: »آبروی بابا یا مرد خانه، آبروی همه ماست. جلوی اهل نباید می‌رفت چه 
برسد به نااهل! آدم جلوی دوست هم نباید دم از فقر و نداری بزند، دشمن که جای 
خود دارد. آبرو و عزت نفس باارزش‌ترین سرمایه عمر هر آدمی است؛ درست مثل 
سلامتی. سینه‌ای که جلو و سپر می کنی و سری که بالا می گیری و کسی به خودش 
نمی تواند اجازه بدهد به شما بد و از سر عجز و دلسوزی نگاه کند، قیمت ندارد. 
دست تان را جلوی هر کسی دراز نکنید و آبرویتان را هم دودستی حفظ کنید. اگر 
مرد خانه دستش خالی بود بیشتر از خود او حواستان جمع باشد که تا جایی که 

می شود، کسی از نداری شما باخبر نشود.«
این همان گران‌ترین چیزی بود که مامان به ما دخترها جهیزیه داد. بین همه 
حرف‌های مادر و دختری اما آن جمله هم کم جالب نبود: »توی زندگی تان منیژه 
خانم نباشید! وقتی با کسی می‌روید خرید، دقت کنید که آیا او هم خرید می کند یا 
دست خالی برمی گردد. حواستان باشد بعضی ها شاید دست شان خالی باشد و 
آن لحظه نتوانند خرید کنند. پیش آدم مریض، پیش آدم داغدار و کنار آدم بی پول، 
دانسته یا ندانسته فخر سلامتی، داشتن عزیزان و ثروت تان را نفروشید. خدا نکند 
دست کسی خالی باشد و حسرت به دلش بماند. اگر چیزی خریدید و کسی همراه 
شما بود حتما برایش سهمی کنار بگذارید گاهی وقت ها یک‌ لقمه ساده، آبرو و 

عزت نفس یک نفر را می خرد.«

ایران، دلش مادری می خواهد
از آن روزها گذشته اما هنوز هم وقتی به آن جلسه مادر و دختری فکر می کنم، 
کیفور می شوم. مامان می گفت: »بقیه برای اولادشان ملک، طلا، پول یا لوازم ارث 
می گذارند. من اما دلم می خواهد حرف هایم یادتان بماند. از مردتان چیزی نخواهید 
که نتواند تامین کند یا برای تهیه آن به دردسر بیفتد. این سفارش مادرمان حضرت 
زهرا )س( است.« به حرف های مادر فکر می کنم به آبروی یک زن که به آبروی همسرش 
گره‌ خورده است. به ماجرای اظهار مشکلات که دوست با شنیدن نداری شما غصه 
می خورد و دشمن، وقیح و گستاخ می شود. حکایت نصیحت مادرانه مامان، کم 
ازحکایت این روزهای ایران نیست. اعتبار و آبروی یک کشور و ملت در گرو کلماتی 
است که مسئول ایرانی در برابر دشمن در این نبرد اقتصادی، انتخاب می کند. ایران 

این روزها حسابی دلش می خواهد، از مردم گرفته تا مسئولان برایش مادری کنند. 
*این روایت مربوط به یکی از شهروندان  حاضر در تجمعات شبانه در میدان ابوذر 

تهران است.

آبروی کشور در گرو سخنان مسئولان ایرانی در برابر دشمن است

مادری کنید برای ایران!

کوچ اجباری مستاجران تهران به حاشیه

سقف زندگی کوچک می شود
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سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
مسئولیت های قانونی شرکت های حمل‌ونقل اینترنتی شفاف شود

خرید لباس فرم جدید اجباری نیست
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: خانواده ها می توانند در صورت 

مناسب بودن لباس فرم سال گذشته، از همان لباس استفاده کنند.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به »مهر« گفت: با اشاره 
به هزینه های مربوط به تهیه لباس فرم و لوازم‌التحریر دانش‌آموزان 
بخشی از این مسائل در انجمن اولیا و مربیان مدرسه و با مشارکت والدین 
تصمیم گیری می شود. اولیا در این فرآیند دخیل هستند و می توانند در 
تعامل با مدرسه، مواردی را که مناسب نمی‌دانند نپذیرند یا برای بهبود 

شرایط پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
فرهادی ادامه داد: اداره‌کل انجمن اولیا و مربیان نیز در استان ها بر این 
موضوع نظارت می کنند. آنچه اهمیت دارد این است که والدین نیز آموزش 
و پرورش و مدارس را همراهی کنند و اگر با مواردی مواجه شدند، حتما 
موضوع را به مناطق آموزش و پرورش منتقل کنند. کارشناسان انجمن 
اولیا و مربیان باید بررسی کنند که اگر در جایی هزینه غیرمنطقی برای لباس 

فرم دریافت می شود، این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

تلاش برای کاهش هزینه لباس فرم با استفاده از ظرفیت 
هنرستان ها

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت هنرستان های آموزش و پرورش برای 
کاهش هزینه لباس فرم دانش‌آموزان اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم این 
موضوع را از طریق هنرستان ها دنبال کنیم تا هزینه ها تا حد امکان کاهش 
پیدا کند. در برخی استان‌ها تقریبا تمام لباس فرم دانش‌آموزان از ظرفیت 
هنرجویان، به‌ویژه هنرجویان دختر رشته طراحی و دوخت، تامین می شود. 
در این شرایط عمدتا هزینه مربوط به تهیه پارچه و مواد اولیه باقی می‌ماند 

و لباس فرم با هزینه ای بسیار حداقلی تهیه می شود.
فرهادی با بیان اینکه آموزش و پرورش مسئول تعلیم و تربیت است و 
مسائل اقتصادی جامعه حوزه دیگری محسوب می شود، افزود: با این 
حال، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا از ناحیه آموزش و پرورش فشار 
اقتصادی بیشتری به خانواده ها وارد نشود و هزینه های خانوار تا حد امکان 
کاهش پیدا کند. سخنگوی آموزش و پرورش درباره لباس فرم سال های 
گذشته نیز خاطرنشان کرد: حتی خاطرم هست خانم مدبرنژاد اعلام کردند 
که استفاده از لباس فرم سال گذشته نیز مجاز است و مشکلی ندارد؛ 
بنابراین خانواده‌ها در صورت مناسب بودن لباس فرم سال گذشته، الزامی 

برای تهیه لباس جدید ندارند.

 نان غنی شده، جایگزین احتمالی 
شیر در مدارس

دبیر کمیته شیر مدارس وزارت 
بیان  با  پرورش  و  آموزش 
اینکه در صورت کمبود شیر یا 
عدم تامین شیر مدارس برای 
سال تحصیلی جاری، اقلامی 
مانند نان غنی شده در اختیار 
می‌گیرد  قرار  دانش‌آموزان 
گفت: این محصولات می توانند 

کالری و ویتامین های مورد نیاز سبد غذایی دانش آموزان را تامین کنند.
به گزارش »ایسنا« حسین اسداللهی، توضیحاتی در خصوص توزیع شیر 
در مدارس در سال تحصیلی جاری ارائه کرد و گفت: اجرای این طرح رابطه 
مستقیمی با توان و تولید صنعت دارد و صنعت نیز باید بتواند نیاز مورد نظر 
را تامین کند. تمام تلاش ما این است که طرح تغذیه رایگان از مهر آغاز شود 
و تمام دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دولتی که بیش از هشت میلیون نفر 

را شامل می شوند، تحت پوشش قرار گیرند.
وی با بیان اینکه تعداد نوبت های توزیع شیر به میزان تامین و اجرای طرح 
بستگی دارد افزود: حدود ۱۵ همت برای طرح تغذیه رایگان شیر اختصاص 
یافته است. با پیگیری های وزیر آموزش و پرورش و معاون توسعه منابع 
وزارتخانه، اعتبار از اردیبهشت ابلاغ شده و تخصیص آن نیز متناسب با 

مصرف انجام می شود.
دبیر کمیته شیر مدارس با بیان اینکه در سال گذشته اعتباری حدود ۵.۸ 
همت لحاظ شده بود ادامه داد: از آن میزان، ۱۶۰۰ میلیارد تومان به دلیل 

شرایط جنگ امکان تقسیم یافت، چرا که مدارس تعطیل بودند.
اسداللهی با بیان اینکه قیمت شیر مدارس توسط ستاد تنظیم بازار کشور 
تعیین می شود گفت: امسال نیز تعیین قیمت شیر مدارس در ستادهای 
تنظیم بازار استانی انجام می شود. یکی از مهم‌ترین چالش ها نوسانات 
شدید بازار است که شرکت های لبنی را در تامین شیر خام و تولید به شدت 
دچار مشکل می کند. همچنین تخصیص ها با تاخیر انجام می شد و این 

موضوع باعث ایجاد فشار بر تولیدکننده می شد.
وی با بیان اینکه چهار نهاد بر کیفیت شیر مدارس نظارت دارند افزود: 
سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، بهداشت محیط وزارت بهداشت 
و معاونت بهداشت و سلامت و همچنین مراقبان و مربیان سلامت در 

مدارس نظارت بر این امر را بر عهده دارند.
دبیر کمیته شیر مدارس اظهار کرد: برای مناطق خاص و محروم، اولویت 
بیشتری در نظر گرفته می شود و سعی می کنیم شیر سریع‌تر، باکیفیت و با 
تعداد بیشتری در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد؛ به‌ویژه در مناطق روستایی 
خاص کشور که دامداری وجود ندارد و همچنین در برخی استان های مرکزی 

کشور، تلاش می شود نیاز مدارس به شکل مناسب تامین شود.

 پویش ملی »همکلاسی« 
برای تامین یک میلیون و ۶۸۰ هزار 

بسته لوازم التحریر آغاز می شود
پویش ملی »همکلاسی« با شعار »با هم برای ایران« و با هدف تامین 
۱.۶۸۰.۰۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان سراسر کشور برگزار 
می شود؛ حرکتی مردمی که همزمان یاد ۱۶۸ شهید میناب را در آستانه سال 

تحصیلی جدید گرامی می دارد.
به گزارش دبیرخانه پویش »همکلاسی«، این پویش با هدف فراهم کردن 
زمینه مشارکت مردم در تامین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان شکل گرفته 

و امکان همراهی و مشارکت در آن برای مردم سراسر کشور فراهم است.
فعالیت های »همکلاسی« به‌صورت استانی و با برگزاری برنامه های میدانی 
در نقاط مختلف کشور دنبال می شود و در هر استان، ظرفیت هایی برای جلب 
مشارکت عمومی و همراهی مردم در تامین بسته های لوازم‌التحریر در نظر 
گرفته شده است. هدف اصلی این پویش، تامین و توزیع یک میلیون و ۶۸۰ 
هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان است؛ عددی که در کنار گستره 

ملی این حرکت، یاد ۱۶۸ شهید میناب را نیز تداعی می کند.
فعالیت های پویش از نیمه دوم شهریور آغاز می‌شود و پس از اجرای 
برنامه های مختلف در استان های کشور، رویداد پایانی آن از اول تا سوم مهر 
در میناب برگزار خواهد شد. »همکلاسی« تلاش می کند با همراهی مردم، 
گروه های مردمی و ظرفیت های اجتماعی، تامین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان 

را به یک حرکت جمعی و ملی تبدیل کند.

رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره روند بروز 
کووید-۱۹ طی هفته‌های اخیر و هشدار رعایت موارد بهداشتی، گفت: اگرچه افزایش 
موارد ابتلا را تجربه می کنیم اما پیک بیماری نداریم، جهش قابل توجهی نیز در ویروس 

مشاهده نشده و موارد بیماری چندان شدید نیست.
دکتر محمدرضا صالحی، درباره افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ اظهار کرد: شیب رو به 
افزایش ابتلا به کووید-۱۹ را در شرایط فعلی و چند هفته گذشته تجربه کرده‌ایم. اما 
در جهش قابل‌ توجه و پیک بیماری قرار نداریم. خوشبختانه، گزارشی درباره تغییرات 

ژنومیک سارس کووید نیز وجود ندارد.
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری با بیان اینکه روند رو به افزایش بیماری 
را تجربه می‌کنیم، تصریح کرد: کووید-۱۹ مانند آنفلوآنزا نیست و آنچنان از الگوی 
فصلی تبعیت نمی کند و امکان افزایش آن در تمام فصول سال وجود دارد؛ به طوری 
که در حال حاضر، این احتمال وجود دارد که اطرافیان ما علائمی مانند سرماخوردگی، 
بدن‌درد، سردرد، تب یا شبه‌آنفوآنزا داشته باشند. هنگامی که افراد دارای علائم 
مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرند، نتیجه تست PCR کووید-۱۹ مثبت می شود. 

خوشبختانه، موارد ابتلا خیلی شدید نیست.

ویژگی واریانت امیکرون
این دانشیار بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: پس از معرفی 
واریانت امیکرون، درگیری های شدید ریوی به معنا و مفهومی که در واریانتی مانند »دلتا« 
داشتیم، وجود ندارد. اغلب موارد به صورت عفونت های سیستم تنفسی است. بیماران با 

علائمی مانند سوزش گلو، عطسه و سرفه به مراکز درمانی مراجعه می کنند. رئیس مرکز 
تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره مدت‌زمان علائم توضیح 
داد: دوره علائم و علامت‌دار بودن بیماری نیز حدود سه تا هفت روز است. به طور معمول، 

بیماران با استراحت  کردن، مصرف مایعات و مسکن ساده بهبود می یابند.

B گسترش آنفلوآنزا نوع
صالحی درباره موارد بروز آنفلوآنزا نیز توضیح داد: اخیرا بیمارانی را مشاهده می کنیم 
که علائمی مانند کوفتگی، بدن‌درد، سردرد و علائم گوارشی از جمله اسهال، تهوع 
و استفراغ دارند. در حال حاضر، آنفلوآنزا نوع B در گردش است. اگرچه آنفلوآنزا نوع 
B قدرت ایجاد اپیدمی بزرگ و پاندمی را ندارند، اما می تواند گسترش یابد؛ کما اینکه 

این روزها گسترش یافته است.

مدت زمان علائم بیماری و درمان
او درباره درمان آنفلوآنزا نیز توضیح داد: مبتلایان به آنفلوآنزا نوع B به درمان با 
مایعات و استراحت‌ کردن بسیار خوب پاسخ می‌دهند. به طور معمول، دو تا سه روز 
نخست بیماری برای مبتلایان بسیار سخت است و علائمی مانند سردرد، بدن‌درد، 
کوفتگی، ضعف و بی حالی شدید و علائم گوارشی نه چندان طولانی به مدت دو تا 
سه روز دارند. اسهال این بیماران غیرخونی است و چندان پرحجم نیست و بیمار را 
دچار کمبود آب نمی کند اما آزاردهنده است. دوره علائم حدود سه تا پنج روز طول 

می کشد و بهبودی حاصل می شود.

توصیه هایی برای گروه های پرخطر
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری درباره ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی اظهار کرد: در حال حاضر و به صورت روتین توصیه برای استفاده از ماسک 
برای تمام افراد جامعه نمی شود؛ اما گروه های پرخطر مانند سالمندان، افراد دارای 
بیماری زمینه‌ای، مبتلایان به بیماری های قلبی، ریوی و کلیوی، زنان باردار، افرادی 
که وزن بسیار بالایی دارند، مبتلایان به سرطان و افراد تحت شیمی‌درمانی بهتر است 
نسبت به سایر افراد جامعه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. اگر ضرورتی برای 
حضور در مجامع وجود ندارد، از حضور در تجمعات اجتناب کنند. افراد پرخطر به طور 
حتم شست‌وشوی دست داشته باشند و اگر نیاز به حضور در تجمعات دارند، به طور 

حتم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی
صالحی ادامه داد: افرادی که به عفونت های تنفسی مبتلا هستند، تا حد امکان 
از سایر افراد جدا شوند. ضمن شست‌وشوی مرتب دست ها، اگر افراد جزو 
گروه های پرخطر در کنار او حضور دارند، از بوسیدن، در آغوش گرفتن و هرگونه 
ارتباط نزدیک با آنها خودداری کنند. اگر افراد دارای عفونت‌های تنفسی از ماسک 
استفاده کنند، می تواند میزان ابتلای دیگران را به شدت کاهش دهد و از چرخه 

انتقال پیشگیری کنند.
رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تزریق 
واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: براساس شرایط کنونی کشور و اولویت های بهداشتی، 
مهم‌ترین توصیه رعایت استانداردهای بهداشتی در وهله نخست به شمار می‌رود. 
اطلاعی درباره میزان تامین واکسن آنفلوآنزا برای امسال ندارم؛ همچنین این 
احتمال وجود دارد که میزان واکسن آنفلوآنزا با توجه به شرایط کنونی کشور نسبت 
به سال های گذشته کمتر باشد. همچنین درباره تغییر اولویت ها با توجه به میزان 

تامین واکسن آنفلوآنزا اطلاعی ندارم.

شیب افزایشی کرونا،بدون جهش قابل  توجه ژنی

چند توصیه در شرایط فعلی تامین واکسن آنفلوآنزا

واقعیت ساده است: زنان بیشتری از گذشته موتورسیکلت می خرند و سوار 
می شوند. حتی اگر آمار دقیقی از تعداد زنان موتورسوار در کشور وجود نداشته 
باشد، افزایش حضور آنان در خیابان ها دیگر قابل انکار نیست. بر اساس آمار 
اعلام شده از سوی برخی شرکت های تولیدکننده، در دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ 
هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده است؛ آماری که البته باید با احتیاط 
و به عنوان آمار فروش، نه تعداد قطعی موتورسواران زن، خوانده شود. برخی 
گزارش ها نیز رقم ۸۰۰ هزار دستگاه را مطرح کرده‌اند. این یعنی جامعه در حال 

حرکت است و نظام اداری هنوز در حال مذاکره با خودش.

 از »به‌زودی« تا »هنوز خبری نیست«
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ماه‌هاست پیگیر صدور گواهینامه 
موتورسیکلت برای زنان است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس جمهور، در 
مقاطع مختلف از نهایی شدن فرآیندهای حقوقی و قانونی و نزدیک بودن اجرای 
طرح سخن گفته است. حتی در مقطعی اعلام شد صدور گواهینامه کمتر از یک ماه 
دیگر آغاز خواهد شد؛ سپس وقفه ناشی از شرایط جنگی و اختلال در فعالیت برخی 
آموزشگاه ها به عنوان یکی از دلایل تاخیر مطرح شد. اما حالا سوال این است: چند 

بار دیگر باید »به زودی« اعلام شود؟
موضوع زمانی عجیب تر می شود که بدانیم هیات وزیران اساسا در هشتم بهمن 
۱۴۰۴ تصویب نامه‌ای مشخص درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان 
تصویب کرده است. بر اساس این تصویب نامه، فرماندهی کل انتظامی مکلف شده 
آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را با اولویت افسران زن 
و در صورت کمبود آنان با استفاده از آزمون گیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت 
ملاحظات شرعی انجام دهد. این مصوبه در ۱۴ بهمن نیز ابلاغ شده است. پس 

دست کم روی کاغذ، دیگر نمی‌توان گفت هیچ تصمیمی وجود ندارد.

مشکل دقیقا کجاست؟
اینجاست که ماجرا وارد یکی از عجیب‌ترین دورهای اداری خود می شود. معاونت 
زنان می گوید مصوبه دولت وجود دارد و پلیس راهور مکلف به اجراست. در 
مقابل، سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، در پاسخ به پرسشی درباره 
گواهینامه موتورسیکلت زنان گفته است که مجلس در این زمینه مصوبه‌ای نداشته 

و در نتیجه مصوبه ای نیز برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
الزاما به معنای تناقض حقوقی نیست. شورای نگهبان  البته این دو سخن 
درباره مصوبات مجلس اظهارنظر می کند، در حالی که آنچه دولت تصویب کرده، 
»تصویب نامه هیات وزیران« است. اتفاقا همین تفکیک نشان می‌دهد مسئله 

اصلی باید خیلی روشن و شفاف پاسخ داده شود: آیا مصوبه دولت برای اجرای 
صدور گواهینامه کفایت می کند یا قانون موجود نیازمند اصلاح در مجلس است؟ 
اگر کفایت می کند، چرا اجرا نمی شود؟ اگر کفایت نمی کند، چرا دولت قبل از فراهم 
شدن مقدمات قانونی، به زنان وعده صدور گواهینامه داده است؟ و اگر ابهام 
حقوقی وجود دارد، چرا ماه هاست هیچ کس مسئولیت تعیین تکلیف آن را بر 
عهده نمی گیرد؟ این پرسش ها، پرسش های سیاسی نیستند؛ پرسش های ابتدایی 

حکمرانی اند.

اشکال شرعی؛ بهانه ای که دیگر نمی تواند پاسخ همه چیز باشد
در سال های گذشته، یکی از مهم‌ترین ابهام های مطرح شده درباره موتورسواری 
زنان، مسئله شرعی بود. اما در ماه های اخیر این استدلال نیز تا حد زیادی از مرکز 
بحث کنار رفته است. هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در تیر امسال صریحا 

گفت که از نظر شرعی منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و اگر قانون مربوط 
به صدور گواهینامه اصلاح شود، قوه قضاییه با آن موافق خواهد بود. او حتی 
تصریح کرد که از منظر حقوق عمومی نیز مانعی برای استفاده زنان از موتورسیکلت 

وجود ندارد.
البته صادقی در عین حال از دغدغه برخی فقها درباره حجاب و عفاف سخن گفت و 
پیشنهاد کرد در صورت لزوم برای این موضوع تدابیر و الزامات خاصی در نظر گرفته 
شود. اما حتی این اظهارات نیز یک نتیجه روشن دارد: مسئله را نمی توان با »شرع 
اجازه نمی‌دهد« مختومه کرد؛ چون چنین منعی تایید نشده است. پس دوباره 

سوال به نقطه اول برمی‌گردد: گیر کار کجاست؟

 خیابان منتظر قانون نمی ماند
شاید مهم‌ترین خطای سیاستگذاری در این پرونده آن باشد که تصور کنیم با صادر 
نکردن گواهینامه، موتورسواری زنان متوقف می شود، اما نمی شود. خیابان های 
شهرهای مختلف کشور نشان می‌دهند که زنان در حال استفاده از موتورسیکلت 
هستند؛ برای رفت‌وآمد، کار، تحصیل، خرید و دلایل مختلف دیگر. بازار هم این 
واقعیت را فهمیده و صدها هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده است. 
حالا اگر قانون به هر دلیل از واقعیت اجتماعی عقب مانده باشد، این عقب ماندگی 

را نمی توان با نادیده گرفتن واقعیت جبران کرد.
حتی رئیس پلیس راهور نیز بر یک اصل بدیهی تاکید کرده است: رانندگی با وسیله 
نقلیه موتوری نیازمند گواهینامه است و رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب 
می شود. پلیس همزمان هشدار داده است که افراد فاقد گواهینامه در صورت 

حادثه با تبعات حقوقی جدی روبه رو خواهند شد.
این یعنی سیاست فعلی در یک وضعیت متناقض قرار دارد: از یک طرف به زنان 
گفته می شود بدون گواهینامه موتور سوار نشوند؛ از طرف دیگر سازوکار قانونی و 
اجرایی دریافت گواهینامه برای آنان فراهم نمی شود. این دقیقا همان جایی است 

که سیاستگذاری پیشگیرانه باید وارد عمل شود.

 حادثه برای زنان؛ آماری که نباید منتظر بماند
در همین فاصله، خبر تکان‌دهنده‌ای از اصفهان منتشر شد: بنا بر اعلام فرمانده 
انتظامی استان، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۸ زن موتورسوار در حوادث 
رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. این آمار به خودی خود اثبات نمی کند که 
علت مرگ این زنان »نداشتن گواهینامه« بوده است و نباید چنین رابطه مستقیمی 
را بدون داده‌های کارشناسی برقرار کرد. اما یک سوال مهم را پیش می کشد: وقتی 
گروهی از شهروندان به هر دلیل در حال استفاده از وسیله‌ای پرخطر هستند، آیا 

بهترین سیاست، محروم نگه داشتن آنان از آموزش رسمی است؟
اتفاقا فلسفه گواهینامه، فقط اجازه رانندگی نیست؛ آموزش، آزمون و احراز حداقل 
صلاحیت رانندگی است. اگر زنی امروز بدون آموزش استاندارد سوار موتور می شود، 
صدور گواهینامه برای او در کنار الزام به آموزش می تواند یک تهدید را به فرصت 

کاهش خطر تبدیل کند. روی دیگر این ماجرا بیمه است.
قانون بیمه شخص ثالث، برای حمایت از زیان‌دیدگان سازوکارهایی پیش‌بینی 
کرده و در برخی موارد حتی در صورت فقدان گواهینامه، بیمه گر مکلف به جبران 
خسارت زیان‌دیده و سپس رجوع به مسبب حادثه است. اما وضعیت راننده فاقد 
گواهینامه، به خصوص در مورد خسارت بدنی خود راننده، با محدودیت های جدی 
همراه است. قانون نیز برای راننده فاقد گواهینامه حق رجوع بیمه گر به مسبب 
حادثه را پیش‌بینی کرده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز درباره خسارت 

بدنی خود راننده مسبب حادثه تصریحاتی دارد.

بنابراین گواهینامه فقط یک کارت پلاستیکی نیست؛ بخشی از زنجیره آموزش، 
مسئولیت، بیمه و حقوق شهروندی است. در چنین شرایطی، تاخیر در حل مسئله 
می تواند هزینه را به جای آنکه میان شهروند، بیمه و نظام رسمی توزیع کند، در 

نهایت بر دوش خانواده ها، قربانیان حوادث و حتی منابع عمومی بگذارد.

 معاونت زنان چه زمانی باید پاسخ بدهد؟
انتقاد اصلی در اینجا متوجه معاونت زنان ریاست جمهوری است؛ نه به این دلیل 
که چرا این مطالبه را پیگیری کرده، بلکه دقیقا به این دلیل که چرا وعده‌ای را پیش 
از آماده شدن تمام حلقه‌های اجرایی به جامعه اعلام کرده است؟ اگر معاونت 
زنان می‌دانسته موضوع نیازمند قانون مجلس است، باید همان ابتدا این مسیر 
را پیگیری می کرد. اگر معتقد بوده تصویب نامه دولت کفایت می کند، باید پس از 
تصویب نامه، اجرای آن را تا انتها دنبال می کرد. اگر راهور مانع اجرایی دارد، باید 
مانع را علنی و دقیق اعلام می کرد و اگر میان دولت و پلیس درباره صلاحیت حقوقی 

مصوبه اختلاف وجود دارد، این اختلاف نباید ماه‌ها به مسئله زنان تبدیل شود.
اینکه معاونت زنان بگوید »پلیس مکلف به اجراست« و در نهایت گواهینامه‌ای 
صادر نشود، برای شهروند تفاوتی با وعده اجرا نشده ندارد. حتی اگر از نظر حقوقی 
معاونت زنان مقصر مستقیم توقف فرآیند نباشد، از نظر سیاستگذاری، این معاونت 
باید پاسخ دهد که برای شکستن این بن بست دقیقا چه اقدام مشخصی انجام داده 

و نتیجه آن چه بوده است.

 اینجا دیگر بحث »مطالبه کوچک زنان« نیست
ممکن است عده‌ای بگویند موتورسواری زنان یک مطالبه محدود است و اولویت های 
مهم‌تری در حوزه زنان وجود دارد. اما مسئله دقیقا برعکس است. این پرونده نمونه‌ای 
کوچک از یک مسئله بزرگ تر است: وقتی یک واقعیت اجتماعی شکل می گیرد، حکومت 

باید آن را مدیریت کند، نه اینکه صرفا امیدوار باشد خودبه خود ناپدید شود.
همان طور که درباره ورزشگاه، اشتغال، حمل‌ونقل یا بسیاری از مسائل دیگر 
زنان، سیاستگذاری موفق یعنی تبدیل یک واقعیت اجتماعی به سازوکار قانونی و 
قابل مدیریت، درباره موتورسیکلت نیز راه حل همین است. قرار نیست همه زنان 
موتورسوار شوند. قرار نیست همه مردم با موتورسواری زنان موافق باشند. حتی 
می توان درباره نوع موتور، تجهیزات ایمنی، مسیرهای آموزشی، استاندارد آموزش 

و مقررات تردد بحث کرد.
اما نمی توان شهروند را در موقعیتی قرار داد که از یک طرف موتور می خرد، از طرف 
دیگر سوار می شود، در خیابان با خطر تصادف مواجه است، اما امکان آموزش 

رسمی و دریافت گواهینامه ندارد.

 پیش از فاجعه، تصمیم بگیرید
 امروز هنوز می توان این پرونده را با یک تصمیم اداری، حقوقی و اجرایی روشن 

حل کرد: مشخص شود مبنای قانونی چیست؛
آنچه نباید ادامه پیدا کند، همین پاسکاری مسئولیت است. زن موتورسوار برای 
دریافت گواهینامه نباید بین معاونت زنان، دولت، مجلس، شورای نگهبان، قوه 
قضاییه و پلیس راهور سرگردان بماند. بالاخره یک نفر باید مسئول باشد. چون 
واقعیت خیابان منتظر نمی ماند تا دستگاه های اداری به توافق برسند. زنان همین 
حالا در خیابان هستند؛ با گواهینامه یا بدون آن. سوال اصلی دیگر این نیست که »آیا 

زنان موتورسواری خواهند کرد؟«
سؤال این است: چرا باید صبر کنیم تا تعداد بیشتری آسیب ببینند، پرونده قضایی 

تشکیل شود یا هزینه ای تازه به جامعه تحمیل شود تا بعد تصمیم بگیریم؟

دور باطل گواهینامه موتورسیکلت زنان

 وقتی چرخ قانون 
نمی چرخد

دور باطل گواهینامه موتورسیکلت زنان

 وقتی چرخ قانون 
نمی چرخد

دور باطل گواهینامه موتورسیکلت زنان

 وقتی چرخ قانون 
نمی چرخد

دور باطل گواهینامه موتورسیکلت زنان

 وقتی چرخ قانون 
نمی چرخد

مینا یاری، خبرنگار گروه جامعه: ماجرای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، دیگر فقط یک بحث حقوقی، 
سیاسی یا حتی فرهنگی نیست؛ مسئله‌ای است که آرام‌آرام به کف خیابان رسیده و حالا تبعات آن را 
می توان در تصادف ها، بیمارستان ها، بیمه، پرونده های قضایی و البته زندگی روزمره زنان دید. با این 
حال، دستگاه های مسئول هنوز در نقطه‌ای ایستاده‌اند که چند ماه است از »به‌زودی« سخن می گویند، 

اما به زودی همچنان نرسیده است.



 #تجربه_کردم

بزرگان گفته‌ن که یکی از راه های شتاب دادن به اجابت دعاها، 
اجرای شبیه »مقصود« همون دعا برای دیگرانه... )شبیه 

خواسته های ما رو دیگران هم دارن(...
گفته‌ن که بگردیم و ـ به اندازه توان مون ـ در تامین همون 

خواسته برای دیگران )پولی، آبرویی، دویدنی(، تلاش کنیم.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

برداشت فندق در اشکور گیلان
کشاورزان منطقه گردشگری اشکور در رحیم‌آباد استان گیلان، این روزها مشغول برداشت محصول فندق هستند. وسعت باغ های زیر کشت فندق در گیلان بالغ بر 17 هزار هکتار است 

و برداشت این محصول در منطقه اشکور معمولا از ابتدای شهریور آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.

عکس: امید رجبی پور / تسنیم

وقتی وزن کم می کنیم، چربی ها 
چگونه از بدن خارج می شوند؟

وقتی چند کیلو وزن کم می کنیم، چربی های ذخیره‌شده در بدن دقیقا کجا 
می‌روند؟ برخی تصور می کنند چربی به انرژی یا گرما تبدیل می شود و برخی 
دیگر عرق کردن را راه اصلی خروج آن می‌دانند. اما پاسخ علمی جالب تر است: 
بخش عمده محصولات حاصل از تجزیه چربی در نهایت از طریق ریه ها و 

بازدم از بدن خارج می شود.
چربی در بدن عمدتا به شکل تری گلیسیرید در سلول های چربی ذخیره 
می شود. زمانی که بدن به دلیل کمبود انرژی به این ذخایر نیاز پیدا می کند، 
مولکول های چربی طی مجموعه‌ای از واکنش‌های متابولیکی شکسته 
و با کمک اکسیژن اکسید می شوند. محصولات نهایی این فرآیند عمدتا 

دی اکسید کربن و آب هستند.

بیشتر چربی از ریه ها خارج می شود
محاسبات نشان می‌دهد هنگام تجزیه چربی، حدود ۸۴ درصد از جرم 
چربی از دست‌رفته به دی‌اکسید کربن تبدیل می شود و از طریق بازدم بدن 
را ترک می کند. حدود ۱۶ درصد باقی مانده نیز به آب تبدیل می شود که از 
طریق ادرار، عرق، تنفس و سایر مایعات بدن دفع خواهد شد. برای مثال، 
اگر بدن ۱۰ کیلوگرم چربی را متابولیزه کند، حدود ۸.۴ کیلوگرم آن در نهایت 
به شکل دی‌اکسید کربن از ریه ها خارج می شود و حدود ۱.۶ کیلوگرم به آب 

تبدیل خواهد شد.

آیا نفس کشیدن بیشتر باعث لاغری می شود؟
این یافته به این معنا نیست که با سریع تر یا عمیق تر نفس کشیدن می توان 
چربی بیشتری سوزاند. بدن زمانی سراغ ذخایر چربی می‌رود که مصرف 
انرژی در چارچوب متابولیسم و فعالیت بدنی، در کنار دریافت انرژی از غذا، 
شرایط لازم را ایجاد کند. ورزش با افزایش نیاز بدن به انرژی و بالا بردن میزان 
دی‌اکسید کربن تولیدشده می تواند به مصرف ذخایر انرژی کمک کند، اما 
تعادل میان دریافت و مصرف انرژی همچنان عامل اصلی کاهش ذخایر 
چربی است. بنابراین عرق زیاد الزاما به معنای چربی سوزی بیشتر نیست؛ 
کاهش وزن روی ترازو پس از تعریق شدید عمدتا ناشی از، از دست دادن آب 
بدن است. بخش عمده جرم چربی‌ای که واقعا از دست می‌دهیم، در نهایت 

با هر بازدم از بدن خارج می شود.
theconversation :منبع

سیر یا زنجبیل؛ کدام یک التهاب بدن 
را بهتر کاهش می دهد؟

وقتی صحبت از غذاهای ضدالتهاب می شود، معمولا نام زردچوبه و انواع 
دمنوش های گیاهی بیشتر از بقیه به گوش می‌رسد؛ اما دو ماده غذایی 
ساده که تقریبا در آشپزخانه همه ما پیدا می شوند نیز می توانند نقش 
مهمی در یک رژیم غذایی ضدالتهابی داشته باشند: سیر و زنجبیل. هر دو 
ماده غذایی ترکیبات ضدالتهابی قدرتمندی دارند، اما کدام یک برنده است؟ 
هر دو ماده قرن هاست در آشپزی و طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرند 
و پژوهش های جدید نیز نشان داده‌اند که ترکیبات موجود در آنها ممکن 

است به کاهش برخی شاخص های التهاب در بدن کمک کنند.

لیسین سیر؛ قدرتی به نام آ
بخش مهمی از خواص ضدالتهابی سیر به ترکیبات گوگردی آن، به‌ویژه 
لیسین در حبه کامل سیر  لیسین، مربوط می شود. جالب است بدانید آ آ
به شکل فعال وجود ندارد. زمانی که سیر را خرد یا له می کنیم، یک واکنش 
لیسین تشکیل می شود. البته یک نکته مهم  آنزیمی اتفاق می‌افتد و آ
وجود دارد: بخش زیادی از این تحقیقات روی مکمل سیر یا سیر کهنه 
انجام شده است، نه الزاما مقدار سیر تازه‌ای که در غذا مصرف می کنیم. 
بنابراین نمی توان نتایج مکمل ها را مستقیما به مصرف معمول سیر در 

آشپزی تعمیم داد.

چطور از سیر بیشتر استفاده کنیم؟
برای بهره مندی بیشتر از ترکیبات فعال سیر، آن را ابتدا خرد یا له کنید و چند 
دقیقه صبر کنید، سپس به غذا اضافه کنید. مصرف سیر خام در سس سالاد، 
حمص یا سالسا می تواند بخشی از ترکیبات فعال آن را بهتر حفظ کند. البته 
سیر خام برای بعضی افراد باعث ناراحتی گوارشی می شود؛ بنابراین بهتر 
است با مقدار کم شروع کنید. حتی اگر سیر را می‌پزید، باز هم ارزش غذایی 
خود را حفظ می کند، هرچند ممکن است بخشی از ترکیبات فعال آن در اثر 

حرارت کاهش پیدا کند.

زنجبیل؛ بمب ترکیبات ضدالتهابی
زنجبیل نیز مجموعه متفاوتی از ترکیبات فعال را در خود جای داده است؛ 
از جمله جینجرول ها، شوگاول ها، پارادول ها و زینجرون. در زنجبیل تازه، 
جینجرول ها نقش اصلی را دارند و خاصیت ضدالتهابی قابل  توجهی از 
خود نشان داده‌اند. اما حرارت دادن یا نگهداری زنجبیل می تواند بخشی 
از جینجرول ها را به شوگاول ها تبدیل کند؛ ترکیباتی که در برخی تحقیقات 

حتی اثرات ضدالتهابی قوی تری نشان داده اند.

زنجبیل را چطور مصرف کنیم؟
زنجبیل تازه را می توان به غذاها، سوپ، اسموتی و سس ها اضافه کرد. 
یکی از ساده‌ترین روش‌ها نیز تهیه چای زنجبیل با چند برش زنجبیل تازه 
و آب داغ است. هم زنجبیل تازه و هم زنجبیل پخته می توانند ترکیبات 
مفیدی داشته باشند، زیرا بخشی از جینجرول ها در اثر حرارت به شوگاول 

تبدیل می شوند.

سیر بهتر است یا زنجبیل؟
متخصصان تغذیه معتقدند سیر و زنجبیل هر دو می توانند بخشی از یک 
رژیم غذایی ضدالتهابی باشند، اما به دلیل داشتن ترکیبات فعال متفاوت، 
احتمالا از مسیرهای متفاوتی روی فرآیندهای التهابی بدن اثر می گذارند. 
بنابراین سیر و زنجبیل را باید بخشی از یک سبک 
زندگی ضدالتهابی دانست، نه جایگزینی 
به  اگر  پس  پزشکی.  درمان  برای 
دنبال یک ماده غذایی جادویی 
برای مبارزه با التهاب هستید، بهتر 
است نگاهتان را تغییر دهید: قدرت 
اصلی در یک ماده غذایی 
در  بلکه  نیست؛ 
غذایی  الگوی 

کلی شماست.
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بارش باران در برخی نقاط استان تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به بارش باران و وزش باد شدید 

در برخی نقاط استان هشدار داد.
اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد اشاره به 
فعالیت ناپیوسته زبانه سامانه بارشی به ویژه اواخر وقت سه شنبه تا 
بامداد چهارشنبه )۱۷ تا ۱۸ شهریور( آورده است: طی این دو روز در ارتفاعات 
بالادست و قله ها مه‌آلودگی، در بعضی ساعات بارش باران گاهی رگبار برف، 
گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق، احتمال طوفان و 
بارش تگرگ و صاعقه و در نیمه شمالی و غربی استان به‌ویژه در دامنه‌ها و 
ارتفاعات در بعضی ساعت ها مه رقیق، بارش باران، گاهی وزش باد شدید 

موقتی و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.
در مناطق مرکزی استان به‌ویژه بخش های شمالی و غربی مرکز استان در 
بعضی ساعت ها مه رقیق، گاهی بارش باران و وزش باد شدید موقتی و 
رگبار و رعد و برق با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک دور از انتظار نیست. 
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، از سه شنبه تا چهارشنبه 

کاهش نسبی دما در استان پیش بینی می شود.
آسمان تهران امروز )۱۷ شهریور( نیمه ابری از بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی 
ساعت ها رگبار و رعد و برق با وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای 
۲۱ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه )۱۸ شهریور( کمی 
ابری در بعضی ساعت ها افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار باران با 
حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می شود.

هواوی با موبایل تاشوی جدید به جنگ اپل و شیائومی می‌رود
شرکت هواوی نسخه جدیدی از موبایل دو بار 

تاشوی پرچمدار خود را معرفی کرد.
به نقل از رویترز، این در حالی است که شرکت چینی 
بازار  در  خود  برتر  موقعیت  از  می خواهد  مذکور 
موبایل های رده بالا در چین در مقابل اپل و شیائومی 
که هر دو نیز قرار است محصولات جدیدی را رونمایی 
کنند، محافظت کند. شیائومی یک موبایل تاشو رقیب 
نیز قرار است رونمایی کند و اپل نیز روز چهارشنبه از 

سری جدید آیفون رونمایی خواهد کرد.
موبایل جدید »میت ایکس تی ۲« دو بار تا می شود 
و پس از باز شدن نمایشگری به انداز تبلت همراه 
تراشه جدید Pro Kirin۹۰۵۰ در اختیار کاربر قرار 

می‌دهد. هواوی مدعی شده طراحی تراشه امکان 
ارائه قدرت رایانش بیشتری فراهم و همزمان از 
برق کمتری استفاده می کند و به این ترتیب شرکت 
می تواند بر محدودیت های وضع شده از سوی 
آمریکا برای دسترسی به فناوری های پیشرفته 

غلبه کند.
تاشویی  مکانیسم  دارای   »۲ تی  ایکس  »میت 

بازطراحی شده و قابلیت بهبودیافته مقاومت در 
برابر آب نیز است. همچنین این دستگاه یک نمایشگر 
اختیاری دارد که مانع آن می شود که افراد نزدیک 
بتوانند محتوای نمایش‌داده  شده روی صفحه 
را ببینند. این موبایل همچنین به دوربین های 

ارتقایافته مجهز شده و بر اساس آزمایش های خود 
شرکت، در مجموع ۴۲ درصد عملکرد بهتری نسبت 

به نسل قبلی خود ارائه می دهد.
هواوی که به دلیل تحریم ها محصولاتش را در 
آمریکا نمی‌فروشد، ۲۲.۶ درصد سهم بازار موبایل 
چین را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به خود 
اختصاص داد، حال آنکه سهم اپل و شیائومی از 
این بازار به ترتیب ۱۸.۱ و ۱۲.۴ درصد است. همچنین 
سلطه هواوی در حوزه موبایل های تاشو حتی 
وسیع تر است و در سه ماهه دوم سال، ۶۸ درصد از 
کل محموله‌های گوشی های تاشو در چین را به خود 

اختصاص داده است.

آب و هوا

مهارت

آیا شامپو واقعا باعث ریزش موها 
می شود؟

یک متخصص پوست، مو و زیبایی می گوید: بعضی افراد ممکن است نسبت به 
ترکیبات موجود در شامپو واکنش حساسیتی نشان دهند. این واکنش می تواند 

باعث خارش و تحریک پوست سر و در نتیجه ریزش مو شود.
متخصصان می گویند ریزش روزانه مقداری مو بخشی طبیعی از چرخه رشد مو 
است و به تنهایی نشانه بیماری محسوب نمی شود. ریزش قابل‌ توجه و مداوم 
معمولا به عواملی مانند زمینه ژنتیکی، تغییرات هورمونی، بیماری های تیروئید، 
برخی داروها، کاهش وزن شدید، کمبودهای تغذیه‌ای، استرس شدید و بعضی 
بیماری های پوست سر مربوط است. بنابراین وقتی موها ناگهان بیشتر از قبل 
می‌ریزند، یا تراکم مو به تدریج کاهش پیدا می کند یا فرق سر و خط رویش مو 

تغییر می کند، بعید است بتوان علت را صرفا به شامپو نسبت داد.
دکتر کیانا فرهی، متخصص پوست، مو و زیبایی در این رابطه می گوید: 
وظیفه  شوند.  مو  ریزش  باعث  نمی توانند  معمول  طور  به  »شامپوها 

لودگی از پوست سر و مو است و  اصلی و پایه‌ای شامپو، پاک  کردن چربی و آ
بعضی شامپوها هم ممکن است اثرات درمانی برای مشکلاتی مثل شوره یا 
عفونت‌های قارچی داشته باشند.« فرهی ادامه می‌دهد: »البته بعضی افراد 
ممکن است نسبت به ترکیبات موجود در شامپو واکنش حساسیتی نشان 
دهند. این واکنش می تواند باعث خارش و تحریک پوست سر و در نتیجه ریزش 
شود. همچنین بعضی افراد که با وجود نداشتن موی بسیار چرب، به طور مداوم 
از شامپوهای مخصوص موهای چرب استفاده می کنند، ممکن است با تحریک 
پوست سر مواجه شوند. این تحریک می‌تواند خارش ایجاد کند و در بعضی 
موارد، ریزش موی موقتی و مقطعی به دنبال داشته باشد. با این حال، به طور 

کلی نمی توان شامپو را عامل مستقیم ریزش مو دانست.«
این متخصص پوست و مو می گوید: »البته در برخی مقالات به این موضوع اشاره 
شده که سولفات موجود در ساختار شامپو می تواند باعث تضعیف مو شود. 
به همین دلیل، به‌ویژه برای افرادی که موهای خود را کراتینه کرده‌اند یا از مواد 
شیمیایی روی موهایشان استفاده کرده‌اند، شامپوهای بدون سولفات توصیه 

می شود. اما به طور کلی، شامپو چنین قدرتی ندارد که باعث ریزش مو شود.«

آیا شامپوی باکیفیت و بی کیفیت داریم؟
دکتر فرهی توضیح می‌دهد: »بله، شامپوهای مختلف از نظر کیفیت و ترکیبات 
با یکدیگر تفاوت دارند. بعضی محصولات می‌توانند به حفظ حالت مو و 
کاهش شکنندگی ساقه کمک کنند. در بعضی شامپوها هم میزان مواد بالقوه 
آسیب‌رسان از جمله برخی ترکیبات شوینده کمتر است. محصولات استاندارد و 

ملایم معمولا تحریک کمتری برای پوست سر ایجاد می کنند.«
او اضافه می کند: »البته کیفیت پایین شامپو به این معنا نیست که فرد را دچار 
طاسی یا ریزش شدید مو می کند. تفاوت بیشتر در وضعیت ظاهری و سلامت 
ساقه مو دیده می شود. به‌طوری که شامپوی نامناسب ممکن است مو را خشن، 
خشک یا وز کند. در حالی که شامپوی با ترکیبات ملایم تر و حاوی مواد نرم کننده 

می تواند به خوش حالت تر شدن مو و کاهش آسیب و شکنندگی آن کمک کنند.

شامپو را به ساقه موها نزنید
او می گوید: نکته مهم دیگر این است که شامپو اساسا برای پاک‌ کردن پوست 
سر از چربی و آلودگی طراحی شده است و باید بیشتر روی پوست سر استفاده 
شود. نه اینکه روی ساقه مو مالیده شود. بسیاری از افراد شامپو را برای تمیز 
کردن روی ساقه مو هم استفاده می کنند. در حالی که تماس بیش از حد شامپو 

با ساقه می تواند خشکی و زبری مو را افزایش دهد.
پرسش مهم دیگر این است که آیا شامپوها قادرند جلوی ریزش موها را بگیرند؟ 
متخصصان می گویند شامپوهای معمولی به هیچ وجه نمی توانند عواملی 
مانند ریزش موی ارثی یا اختلالات هورمونی را درمان کنند. حتی محصولاتی 
که با عنوان »ضدریزش« عرضه می‌شوند، لزوما قادر به متوقف کردن علت 
ریزش نیستند و نباید صرفا بر اساس عنوان تبلیغاتی آنها انتظار رویش مجدد 

مو داشت. درمان موثر، پیش از هر چیز به تشخیص علت ریزش وابسته است.
دکتر فرهی در این باره می گوید: تنها کارکرد تمام شامپوها پاک کردن پوست کف سر 
است، نه درمان ریزش مو. یک شامپو حتی اگر چند دقیقه هم روی سر بماند و شسته 
نشود، فقط پوست کف سر را پاک می کند. به گفته فرهی، فقط شامپوهای درمانی 
مثل شامپوی ضد شوره، ضد شپش و امثال اینها ۱۰۰ درصد در رفع مشکل مربوط 
موثرند اما شامپویی که ادعای رویش مجدد موها را دارد، دروغ است. دلیلش هم 
این است که ریزش موها به ریشه مربوط است که در لایه‌های پایینی سر قرار دارد و 

شامپو نمی تواند تا عمق سر نفوذ کند و منجر به رویش مجدد مو شود.
به گفته این متخصص پوست و مو و زیبایی، شامپوهای ضد ریزش مو معمولا 
سولفاته کمی دارند و کارکرد همه آنها تمیز کردن پوست سر و ساقه موها است 
و با داخل سر کاری ندارند. پس تاکید می کنم هیچ شامپویی نمی تواند جلوی 

ریزش موها را بگیرد. چه برسد به رویش مجدد موها.

علائم خرابی باتری خودرو را بشناسید
وظیفه باتری در هر دستگاهی، برق‌رسانی 
و تامین انرژی مورد نیاز برای شروع به کار 
است. اگر به هر دلیل باتری دیگر نتواند این 
وظیفه خود را به درستی انجام دهد، در 
کار  درستی  به  نظر  مورد  دستگاه  نتیجه 
نخواهد کرد. اما در بحث خودرو، موضوع 
وجود  چراکه  بود  خواهد  متفاوت  کمی 
دینام برای شارژ باتری، مانع آن می شود که 
به درستی تشخیص دهیم که باتری خودروی 
ما نیاز به تعویض دارد یا مشکل چیز دیگری 

است. در این آموزش می خواهیم علائم خرابی باتری خودرو را بررسی کرده تا قبل از 
اینکه بخواهیم باتری خودرو را تعویض کنیم، ابتدا نسبت به غیر قابل استفاده بودن 

آن، اطمینان حاصل کنیم.

وظیفه باتری خودرو چیست؟
به طور کل وظیفه اصلی باتری خودرو تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای راه اندازی 
موتور آن است. موضوعی که بیش از هر چیز خود را در روشن شدن موتور خودرو 
یا استارت خوردن آن نشان می‌دهد. بنابراین اگر در مواقعی سیستم برق‌رسانی 
خودروی شما با مشکل خاصی مواجه شود این ایراد می تواند مربوط به باتری 
خودرو باشد. البته سیستم برق‌رسانی خودرو قطعات دیگری را نیز دربر می گیرد، 
بنابراین وجود ایراد در سیستم برق رسانی آن نمی تواند تنها مربوط به باتری باشد.

مهم ترین علائم خرابی باتری ماشین:
1 ـ استارت ناموفق

همان گونه که اشاره شد اصلی‌ترین وظیفه باتری یک خودرو هنگام استارت خوردن 
موتور آن نمود می یابد. بنابراین وجود مشکل در هنگام استارت خوردن موتور 
خودرو را می توان به عنوان یکی از مهم‌ترین علائم خرابی باتری ماشین قلمداد کرد. 
اگر خودروی شما به شکل کاملا عادی و مستمر کار کند اما به صورت ناگهانی هنگام 
استارت خوردن دیگر روشن نشود، این امر می تواند ناشی از وجود ایراد در باتری 
خودروی شما باشد. حال این ایراد ممکن است به خالی شدن شارژ باتری خودرو 

مربوط شود یا ناشی از خراب شدن کامل آن باشد.
2 ـ به گوش نرسیدن صدای هندل خودرو

البته این ایراد خود می تواند نشانه های مختلفی را به همراه داشته باشد. به عنوان 
مثال ممکن است علاوه بر آنکه خودرو استارت نمی خورد صدای هندل آن نیز به 
گوش نرسد. البته این احتمال وجود دارد که صدای هندل موتور و استارت زدن آن 
به گوش برسد اما موتور خودرو روشن نشود. حتی ممکن است چراغ های خودرو 
نیز روشن نشود و به طور کل جریان برق در پشت فرمان خودرو جاری نشود. تمام 
این نشانه ها چه به صورت تک به تک و چه به شکل همزمان ظاهر شود می تواند 

حاکی از وجود ایراد در باتری خودرو یا خرابی آن باشد.
3 ـ کاهش سرعت استارت علاوه بر استارت نخوردن خودرو

یکی دیگر از علائم خرابی باتری ماشین می تواند کاهش سرعت استارت خوردن 
موتور خودرو و دیر روشن شدن آن باشد. بنابراین اگر به مرور زمان متوجه شدید که 

سرعت استارت خوردن موتور خودروی شما 
در حال کاهش یافتن است و موتور خودرو 
نسبت به قبل دیرتر روشن می شود باید 
صحت و سلامت باتری خودروی خود را مورد 

بررسی قرار دهید.
4 ـ روشن شدن به طور نامنظم

افزون بر آن ممکن است فرآیند روشن شدن 
موتور خودرو دارای استمرار نباشد. به این 
معنی که ممکن است خودروی شما در برخی 
روزها بدون هیچ مشکلی تنها پس از یک 
استارت زدن مختصر روشن شود. اما در بعضی روزهای دیگر هنگام استارت خوردن 
یا روشن شدن موتور آن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود یا به طور کل موتور آن 
روشن نشود. در این حالت نیز این احتمال وجود دارد که باتری خودرو دارای عیب و 
ایرادهایی باشد که موجبات اختلال را در سیستم برق‌رسانی خودرو فراهم می‌آورد.

5 ـ تغییر رنگ نشانگر باتری
از جمله مواردی که می توان آن را به عنوان یکی دیگر از علائم خرابی باتری ماشین در 
نظر گرفت تغییر رنگ نشانگر موجود در باتری خودرو است. برخی باتری هایی که در 
خودروهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند به یک نشانگر ویژه سبز رنگ مجهز 
هستند. معمولا پس از سپری شدن مدت زمان خاص، این نشانگر ویژه تغییر رنگ 
می یابد. بنابراین اگر پس از گذشت مدت زمان معینی از شروع به کار باتری خودروی 
شما نشانگر ویژه موجود در آن از رنگ سبز به رنگ هایی مانند زرد یا قرمز تغییر یابد 
این موضوع می تواند نشان دهنده نزدیک شدن باتری خودروی شما به پایان عمر 

خود باشد.
6 ـ ایجاد تغییر شکل در ظاهر باتری

از دیگر مواردی که می تواند شک و شبهات موجود در زمینه خرابی باتری خودرو را 
تقویت کند ایجاد تغییر شکل در ظاهر باتری است. به این معنی که اگر ظاهر باتری 
خودروی شما به یک باره تغییر یافت، باید بیش از پیش نسبت به خراب شدن آن 
ظنین شوید. در واقع مواردی نظیر ایجاد برآمدگی، فرو رفتگی یا هر گونه تغییر فرم 
ظاهری در باتری خودرو می‌تواند به عنوان یکی از علائم خرابی باتری ماشین شما 

قلمداد شود.

علائم خرابی باتری خودرو:
 بست های باتری را چک کرده و اطمینان حاصل کنید که بدون قطعی یا اتصال هستند.
 محل اتصال بست به باتری را چک کرده و از محکم بودن بست اطمینان حاصل کنید.

 در صورت امکان بست ها را جدا کرده و سر باتری و بست ها را تمیز کنید.
 از درستی عملکرد استارت اطمینان حاصل کنید.

 شمع های خودرو را بازبینی کرده و از صحت عمل جرقه زنی اطمینان حاصل کنید.
 فیوزهای مربوطه را چک کرده و از عدم خرابی آنها اطمینان حاصل کنید.

 اگر از خالی شدن باتری خود اطمینان ندارید، هیچگاه از طریق باتری به باتری اقدام 
به روشن کردن خودرو نکنید.

 باتری را از جای خود خارج و میزان عملکرد آن را هنگام شارژ و نگهداری شارژ 
بسنجید.
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